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مقدمه

 عبــرت بگیــر ای دل غافــل ز روزگار
دیــار ایــن  ز  ورفیقــان   رفتنــدی ــاران 

 مــا مانده‌ایم در عقــب وکاروان زپیش
 سرگشــته‌ایم گرگ اجل در پی شــکار

 بــاری بــرو به قبــر رفیقــان گــذر نما
 یعنــی به دیــد بــاز بــرو جانــب مزار

 نــه فرشــی و نــهی ــار و نــه مونســی
 عقریــب قرین و مور انیــس و رفیق مار

 تابوت دیگران چو گذاری به دوش خویش
 فردا تو هم به مرکب چوبی شــوی سوار
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داری اگــر محبــت آل علــی بــه دل 
عمــل( بــا  همــراه  محبــت  )قطعــاً 
راحت بخواب تو را ز آتش دوزخ چه کار

آنچه پیش روی شماست منبر از مجالس ختم مؤمنین و مؤمنات 
است که در پایان به ذکر اشعار و مصیبت ختم می‌گردد

امید است مفید واقع گردد
سیدمجتبی حسینی نژاد

قم المقدسه
خرداد ماه 3041
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مرگ از عمری که چراگاه شیطان شود بهتر است
یطانِ فَاقبِضْنی إلَیكَ.  فإذاك انَ عُمری مَرتَعا لِلشَّ

امام زین العابدیــن ـ در دعا ىمكارم الاخلاق ـ گفت: ... 
هر گاه عمرم چراگاه شــیطان شود، جانم را بستان و به سو ىخود 

بِبَر.
بهترین ســرمایه‌ای که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده، 
عمر عزیز اوســت و انسان عاقل، به راحتی سرمایه خود را مصرف 

نمی‌کند.
تشــبیه به »مرتع« که به معنای چراگاه اســت نیز دارای نکات 
جالبی اســت. از خصوصیات چراگاه این است که حیوان، آزادانه 
در آن به چریدن مشغول است و هر علفی را که می‌بیند، می‌خورد 
و حتی برخی گیاهان و درختان کوچک را از ریشه بیرون کشیده و 
آن‌ها را می‌خورد. اگر عمر انسان، چراگاه شیطان شد و آن ملعون، 
آزادانه از هر عضوی به نفع خود اســتفاده کرد، آن وقت است که 

هلاکت انسان قطعی است و هیچ امیدی به نجات او نیست.
بهترین هدیه برای اموات

در روایــات آمده که صدقات و طلــب آمرزش برای اموات در 
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وضعیت آن‌ها در برزخ تأثیر خواهد داشت.
برای اموات از هر چیز بهتر و مفیدتر صدقه و احســان به فقرا و 

ذکر صلوات و اهدای ثواب آن برای مردگان است.
رسول گرامی اسلام فرمود صدقه حرارت قبرها را از بین می‌برد
یکی از صحابه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل کرده 

برای مردگان خود هدیه بفرستید گفتم هدیه مردگان چیست؟
فرمود صدقه و دعا. ارواح مؤمنان هر جمعه به آسمان دنیا مقابل 

خانه‌های خود می‌آیند و فریاد می‌کنند
ای خانواده من، پدر فرزندان و خویشان من بر ما مهربانی کنید. 
آن چه در دســت ما بود، عذاب و حســاب آن‌ها بر ماست نفعش 

برای غیر ما
ای خویشــان ما به درهمیی ا قرص نانیی ا جامه‌ای ما را کمک 

کنید تا خداوند شما را از جامه‌های بهشت بپوشاند
در روایتــی دیگــر می‌فرماید هر صدقه‌ای که بــرای مرده داده 

می‌شود، فرشته‌ای آن را می‌گیرد
در طبقــی از نور می‌گذارد بر لب قبر می‌ایســتد با صدای بلند 
می‌گویــد: ای اهل قبور، درود بر شــما، بگیریــد این هدیه را که 

بستگانتان برای شما فرستاده‌اند.
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منابع

محمدی ری شــهری میــزان الحکمه، ماده صدقه شــماره  .1
۲۴۳۰۱
ابراهیم ۴۱ آیه ۱۴ .2
محدث قمی، مفاتیح الجنان بخش زیارت قبور مؤمنین .3
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مرگ و فرصتها - جلسه اول

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین‏ 

و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.
شــخص ىدر محضر مبارک رســول خدا عرضه داشت:ی ا 
رســول اللّه! شما به من اجازه مى‏فرمایید که من از خدا درخواست 
مرگ کنم تا پروردگار عالم به عمر من خاتمه دهد؟ البته این مطلب 
را از باب گرفتارى، مشــکلات و سختى‏ها نگفت، بلکه نزد خود 
فکر کرده بود که من بروم و چنین اجازه‏ا ىرا از رسول خدا بگیرم، 
اگر حضرت اجازه دادنــد از خداوند متعال بخواهم که مرگ مرا 
برساند. پیغمبر اکرم به او فرمودند: مرگ واقعیت ىحتم ىاست. 

قرآن مجید در این باره مى‏فرماید:
»کُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ«

هر صاحب جانى، شربت مرگ را مى‏چشد. مردن قطع ىاست، 
یّتُونَ« هُم مَّ کَ مَیّتٌ وَ إِنَّ خدا در قرآن به پیامبر مى‏فرماید: »إِنَّ

ا ىحبیب من! با این موقعیت و عظمت و با این که بنده خاص 
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و ویژه من هستى، خواه ىمرد و مردم نیز مى‏میرند.
هُ مُلقِیکُمْ  ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذِ ىتَفِرُّ قرآن کریم فرموده: »قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

هدَةِ فَیُنَبّئُکُم بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ« ونَ إِلَى‏ علِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ ثُمَّ تُرَدُّ
به آنها ىیکه از مرگ فرار ىهســتند و تصور مى‏کنند که فرار 
از مرگ با ورزش، دوا، غذا و تهیه کردن ابزارها ىسلامت ىبرایشان 
میســر است، بگو: شــما که از مرگ فرار ىهستید، مرگ شما را 

ملاقات خواهد کرد.
امیرالمؤمنیــن در »نهج البلاغه« مى‏فرماید: مرگ شــما را 
دنبال مى‏کند و شــما را گم نخواهد کرد.ی ــا در قرآن مى‏فرماید: 

دَةٍ« شَیَّ مُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِ ىبُرُوجٍ مُّ یْنَما تَکُونُواْیُ دْرکِکُّ
َ
»أ

محکم‏ترین و ســخت‏ترین قصرها را بســازید، هزاران نگهبان 
برایش قرار دهیــد، ضدّ همه حوادث طبیع ىبســازید که نه زلزله 
خرابش کند، نه اسلحه، ول ىمرگ آنجا نیز به سراغ شما مى‏آید.

حضرت فرمودند: مرگ قطع ىاست و این سفر، سفر ىاست 
طولانى؛ زیرا ارواح از لحظه مــرگ تا قیامت، باید از منازل ىعبور 
کنند. منزل نها ىیقیامت است که آنجا دیگر راه عبور وجود ندارد. 
تمام مردم جهان، از اولین و آخرین نیز در قیامت در دو جایگاه قرار 

مى‏گیرند.
جایگاه انســانی ا بهشت اســتی ا دوزخ، بهشت و دوزخ ىکه 
خودشان برا ىخودشان فراهم مى‏کنند، نه این که خداوند متعال با 
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اجبار کس ىرا به بهشت و دوزخ ببرد.

روشن بودن راه شکر و کفر

ا  ا شَاکِرًا وَ إِمَّ بِیلَ إِمَّ ا هَدَیْنهُ السَّ دو در به رو ىمردم باز است: »إِنَّ
کَفُورًا«

مردم دو دســته‌اندی ا واقعاً بنده شکرگزار حضرت حق هستند، 
یا در برابر نعمت‏ها ىاله ىناسپاس مى‏باشند. شاکرین دارا ىمقام 
شــکر هستند،ی عن ىنعمت را به جا ىخود خرج مى‏کنند و در غیر 
کْرُ  جا ىخود نمى‏برند. امام صادق خیل ىزیبا مى‏فرماید: »الشُّ
عَمِ اجْتِنابُ المَحارِمِ« »3« که معن ىآن همین است که هر نعمت ى لِلنِّ
را در جا ىیکه صاحب نعمت مقرر کرده اســت، خرج کند، این 
همان معنا ىشــکر و بنده شاکر مى‏شود. خدا در قرآن مى‏فرماید: 

»وَسَنَجْزِ ىالشکِرِینَ«
یقیناً پاداش شــاکرین را به آنها عنایت مى‏کنیم. به قدر ىمقام 
شاکرین والاست که شب عاشورا، اب ىعبدالله بعد از سخنران ى
خود، دعا کردند و به پروردگار عرضه داشــتند: »فَاجْعَلْنَا لَکَ مِنَ 
اکرِینَ« خدایا ما را از گروه شاکرین حساب نما. آن کسان ىکه  الشَّ
ا شَــاکِراً« هستند، شکر را به اختیار خودشان انتخاب  در گروه »إِمَّ
کرده‏اند،ی عن ىنعمت‏ها را شناخته و در جا ىخود، خرج کرده‏اند. 
آنان- به تعبیر قرآن، در ســوره انفال- شــناختند که پول نعمت و 
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خیر است. در هیچ فرهنگ ىاز پول به عنوان »خیر« نام برده نشده 
اســت. همه جا مى‏گویند: پول، ثروت است، ول ىقرآن مجید پول 
را نعمت و خیر مى‏داند. خدا محبت به پول را در دل مردم انداخته 

است و این امر ىطبیع ىمى‏باشد.
ول ىبا این القاء محبت ىکه خدا نسبت به پول در دل مردم کرده، 
هم راه کسبش را به مردم نشان داده و هم راه خرج کردنش را.

پول خیر اســت، اگر کس ىاز راه صحیح به دست بیاورد و در 
راه صحیــح خرج کند. ایــن خیر هم خیر در دنیــا و هم خیر در 
آخرت مى‏باشد. عده‏ا ىاز طریق پول، مقام، غرائز و شهوات برا ى
خودشان نردبانِ رسیدن به سعادت درست کردند، چون نعمت‏ها را 

شناختند و فهمیدند که آن را کجا باید خرج کنند.

قدردانى خدا از شاکرین در قیامت‏

وقت ىانسان ابزار زندگ ىرا نعمت بداند، به ناچار خدا را منعم و 
خودش را متنعم خدا مى‏داند، پس مطابق خواسته خدا مى‏خورد، 
ا شَاکِراً« قرار  مى‏پوشــد و مصرف مى‏کند. این انسان در گروه »إِمَّ
مى‏گیرد، آن شــاکر ىکه به انتخاب خــودش راه خدا را انتخاب 
کرده، صحیح زندگ ىنموده و در قیامت با پا ىخودش به بهشــت 
مى‏رود، نه این که دستش را بگیرند و او را به طرف بهشت بکشانند.
خداوند درقرآن کریم مى‏فرمایــد: در قیامت به او مى‏گویند: 
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»ادْخُلُوهَا بِسَلمٍ ءَامِنِینَ«

با امنیت کامل به بهشت وارد شوید.

امیرالمؤمنیــن در »نهج البلاغه« در رابطه با دنیا، بهشــت، 
دوزخ و انسان جملات ىدارند که بای کدیگر ارتباط دارند؛ حضرت 
مى‏فرماید: »الا و ان الیوم المضمار« این دنیا ىیکه در آن هستید، 
میدان تمرین اســت؛ تمرین اخلاق، عمل، حال و عبادت. اکنون 
باید خودتان را با تمرین قو ىکنید. چون شــخص تمرین نکرده را 
در مســابقه راه نمى‏دهند و اگر راه بدهند، همان بار اول مسابقه را 

مى‏بازد.
خدا عادل، حکیم و رحیم اســت، نمى‏شــود به وسیله آیات، 
انبیــا و امامان به مردم امر کند که تا مى‏توانید تمرین کنید، اما 
مســابقه‌ای در کار نباشد. خدا ىحکیم کار بیهوده نمى‏کند. اگر 

مسابقه‌ای نباشد، حکم به تمرین، حکم لغو ىخواهد بود.
بْقَةُ  ــباقُ« فردا ىقیامت، روز مسابقه است. »و السَّ »وَ غَدَاً السِّ

ةُ« آن جام ىکه به برندگان مى‏دهند، بهشت است. الجَنَّ
ارُ« کس ىکه در دنیا تمرین نکرده، قدرت ىبرا ىرفتن  »وَ الغَایَةُ النَّ
به طرف بهشت ندارد، به ناچار در دوزخ مى‏ماند، چون راه بهشت 
از دوزخ عبور مى‏کند. مســابقه‏ دهندگان با دیگران از راه دوزخ رد 
مى‏شوند، رد شدنشان سرعت دارد، پیغمبر مى‏فرماید: سرعت 
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رد شدن آنان مانند برق ىاســت که در ابرها ىبهار و پاییز مى‏زند؛ 
با این ســرعت رد مى‏شــوند. چون با عبادت روح و بدن آنان قو ى
شده است. بدن ىکه خدا در قیامت مى‏آورد، همین بدن است. این 

است که سعد ىمی‌فرماید:
گر قدمت هســت چو مردان برو ور عملت نیست چو سعد ى

بنال‏
امــا اگر تمرین نکردى، غصّه‏ دار بــاش. البته نه این که تا آخر 
عمر غصه بخورى، نه، برخیز و وارد میدان تمرین شو. نگو: کار از 

کار گذشته است. تا زنده‏اى، دنیا میدان تمرین است.

توجه به سختى سفر آخرت‏

پیامبر اکرم به شخص ىکه از ایشان اجازه درخواست مرگ 
کرده بود فرمودند:

مرگ برا ىهمگان حتم ىو سفر ىطولان ىمى‏باشد، اگر واقعاً 
از خدا مــرگ مى‏خواه ىو آرزو ىمــرگ دارى، من به تو اجازه 
مى‏دهــم، آرزو ىمرگ کن! به خدا بگو: خدایا! مرگم را برســان! 
عمــرم را قطع کن! ول ىقبل از این که آرزو ىمرگ کنى، برا ىده 
نفر، هدیه بفرست، زیرا اگر برا ىاین ده نفر هدیه نفرستى، آروز ى

مرگ آرزو ىبسیار غلط ىاست.
مى‏خواه ىبمیر ىچه کنى؟ به آنجا برو ىکه دست و پایت را 
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ببندند و گرفتار شــوى؟ اینجا که خیل ىراحت‏تر زندگ ىمى‏کنى. 
آنجا مو را از ماست مى‏کشند. آنجا جهان خیل ىعجیب ىاست. به 
قدر ىعجیب اســت که لقمان به پسرش گفت: »وَ إِن کَانَ مِثْقَالَ 
تَیْنَا بِهَا وَ کَفَى‏ بِنَا حسِــبِینَ« اگر عملت به وزن دانه 

َ
ةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أ حَبَّ

خردل باشــد و در آســمان‏های ا اعماق زمین، وی ا سنگ‏ها باشد، 
خــدا در روز قیامت آن عمل را مى‏آورد و حســاب مى‏کند. کجا 

مى‏خواه ىبروى؟

ارسال هدیه قبل از مرگ‏

1- هدیه به ملک الموت‏

برا ىچه کســان ىباید هدیه فرستاد؟ پیغمبر برا ىهر کس 
چهــار هدیه ســفارش دادند، فرمودنــد:ی ک ىاز آنهایــ ىکه باید 
بــرا ىاو قبل از آرزو ىمرگ،ی ا قبــل از مردن هدیه بدهى، ملک 
الموت است. باید برایش هدیه بفرستى، خوشحالش کن ىکه وقت ى
مى‏آید جانت را بگیرد، پیغمبر به او سفارش کند که این کس ىکه 
مى‏خواه ىجانش را بگیرى، آدم خوب و مؤمن ىاست و ما قبولش 

داریم.
امام صادق مى‏فرماید: ملک الموت به پیغمبر مى‏گوید: 
یا رسول الله! در جان گرفتن از او از پدر نسبت به او مهربانتر هستم. 
یعنــ ىجانش را مى‏گیرم، طور ىکه هیــچ درد ىرا نفهمد، بلکه 
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خوشش نیز بیاید؛ »سکرة الموت«؛ سکرة به معنا ىمست ىاست.
باید کار ىکرد که قبل از مردن و آرزو ىمرگ، ملک الموت 
محبّ و علاقه ‏مند ما باشد، چون اگر از کس ىنفرت داشته باشد، 
خدا می‌داند که همین مرگ، چه عذاب دردناک ىبرا ىاو خواهد 
شــد. با آن شکل و وضع ىکه مى‏آید تا جان محتضر را بگیرد، نه 

شکلش قابل تحمل است و نه جان گرفتنش.
با توجه به مطلب قبل، قرآن می‌فرماید:

بعضى‏ها قبل از این که ملک الموت بیاید تا جانشان را بگیرد، 
فرشــتگان ىنازل مى‏شــوند، به صورت و پشــت او تازیانه‌هایی از 
عذاب مى‏زنند که دردش را حتی ىک نفر نیز در این عالم نمی‌داند 

که چگونه است.
بــرا ىچند روز در این دنیا ماندن که آخرش نیز باید رفت، حق 
و ناحــق، مال حرام، شــهوت و رابطه حرام، هیــچ نمی‌ارزد. اگر 
عمر ىلذت حرام بچشد، به لحظه آن شکل مردن نمی‌ارزد. نه تنها 
مردنش، بلکه به لحظه‌ای نگاه کردن به ملک الموت نمی‌ارزد.

2- هدیه به قبر خود

پیامبر اکرم فرمودند: دومین کســ ىکه باید برا ىاو هدیه 
تهیه کن ىقبر اســت، خانه‏ا ىکه مى‏خواه ىتا قیامت در آن باشى. 
ایــن هدیه را بفرســت که آن خانه، برایت خانه غربت، وحشــت، 

ظلمت، اختناق، تنها ىیو دلگیر ىنباشد.
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خــدا در قرآن می‌فرماید: این گونه افــراد، افراد ىکه در دنیا به 
فکر قبر و برزخ خود بوده‏اند، وقت ىوارد قیامت می‌شــوند، با کس ى
که در کنار آنها اســت صحبت می‌کنند و می‌پرسند: ما چه مدت 
در برزخ بودیم؟ ممکن است دویست هزار سال در برزخ بوده باشد، 
اما چون خــدا نمی‌گذارد که این زمان را متوجه شــوند، لذا وقت ى
وارد قیامت می‌شــوند، خیال می‌کنند کهی ک ساعتی ا نصف روز 
در برزخ بوده. مانند اصحاب کهف که در متن قرآن آمده اســت، 
سیصد ســال خواب بودند وقت ىبیدار شــدند، بای کدیگر گفتگو 

وْ بَعْضَیَ وْمٍ«
َ
کردند: »قَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَایَ وْمًا أ

چه مدت ىاســت که ما در این غار هستیم؟ی ک ىاز آنها گفت: 
فکــر مى‏کنمی ک روز باشــد. دیگر ىگفت: نه، ما تازه از شــهر 

آمدیم، مگر چقدر اینجا خوابیدیم؟ چند ساعت بیشتر نیست.
دیگر ىگفت: گرســنه‏ایم، پول بردار، غذا ىپاکیزه بگیریم، 
یعن ىاز مکان ىکه حلال فروش اســت، غذا ىپاک بخریم. آن‌ها 
مى‏دانستند که غذا ىناپاک چه اثرات منف ىدارد. به کس ىآشنا ىی
ندهیم، چون ممکن است حکومت هنوز به دنبال ما باشد، و وقت ى
که مخف ىگاه ما را بفهمند، بیایند و ما را بگیرند. مسیر غار تا شهر 
را که در دل کوه ىنزدیک به اردن بوده و شهر در دامنه همان کوه 
بود، رفتند. وقت ىآمدند، متوجه مى‏شوند که در و دیوار شهر عوض 
شده است، گفتند:ی عن ىچه؟ مگر در ظرف مدت نصف روز شهر 
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عوض مى‏شود؟ دیدند هیچ کدام از چهره‏ها را نمی‌شناسند. درب 
مغازه غذا فروش ىرفتند، گفت: غذا ىپخته به ما بده.

قرآن مجید مى‏گوید: سکّه پول را که درآورد، فروشنده دست 
او را گرفت، گفت:

بگو این گنج از کجاســت؟ گفت: کــدام گنج؟ گفت: این 
پول‌های طلا و نقره. مربوط به سیصد سال قبل است. این‏ها قیمت ى
اســت، بگو از کجا آورده‌ای؟ آن‌ها تازه فهمیدند که سیصد سال 

است که خوابیده بودند و متوجه نشده بودند.
مرده‌های مؤمن نیز همین طور هستند؛ وقت ىچند صد هزار سال 
بین مرگشان تا برپا ىیقیامت طول مى‏کشد، در قیامت به همدیگر 
مى‏گویند: ما چه مــدت در برزخ بودیم؟ خدا این گونه بر بندگان 

خودش آسان می‌گیرد.
لذت‏ها ىدنیا را با لذت‏ها ىآخرت معامله نکنید! لذت حلال 
که زیاد داریم؛ خوردن از راه حلال، انسان لقمه حلال بخورد- ولو 
نان و پنیری ا نان خال ىباشد- وقت ىحلال مى‏خورد، لذت مى‏برد.

امیرالمؤمنین اغلب اوقات نان جو مى‏خوردند. شنیده‏اید که 
شب نوزدهم ماه رمضان، ام‏کلثوم برایش شیر و نمک با نان آورد. 

حضرت با لبخند فرمودند:
دخترم! چه وقت دیده‏ا ىکه پدر بر سر سفره‏ا ىکه دو سه نوع 
غذا باشد، نشسته‏ باشد؟ او همان نان خشک خال ىرا که مى‏خورد، 
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لذت مى‏برد. چون مى‏دانســت که این نان حلال اســت. انسان از 
حلال خدا لذت مى‏برد. شــما با پوشــیدن لباس حلال و گفت و 
شــنود خنده ‏دار شــرع ىنیز لذت ببر! خیال مى‏کنید انبیا و اولیا ى

خدا نمی‌خندیدند و شوخ ىنمی‌کردند؟
پیرزن قد خمیده‌ای که دیگر قیافه‌ای برایش نمانده بود، با عصا 
خدمت پیغمبر آمد، گفت:ی ا رســول الله! کلمه‌ای به ما بگو، 

خیال ما را راحت کن.
پیغمبر فرمودند: چه بگویم؟ گفــت: آیا در قیامت مرا به 

بهشت مى‏برند؟ فرمود:
نــه، نمی‌برند. گفت: مــرا راه نمى‏دهند؟ بلند بلند گریه کرد. 
بلال آنجا بود، گفت:ی ا رسول الله! این پیرزن به بهشت راه ندارد؟ 
فرمود: نه، تو را نیز به بهشت راه نمى‏دهند. این غلام نیز شروع به 

گریه کرد.
پیغمبر فرمودند: گریه نکنید! شما به بهشت مى‏روید ول ى
نه با این قیافه، آن پیرزن را به دختر بیست ساله و تو را نیز به جوان ى
سفیدرو و زیبا تبدیل مى‏کنند. آن گاه هر دو نفر آنها از این شوخ ى
پیامبر به خنده افتادند. »2« پیغمبر و ائمه نیز شــوخ ى
مى‏کردنــد و مردم نیز می‌شــنیدند و می‌خندیدند. فکر نکنید که 
انبیا همیشه عبوس بودند. آن‌ها نیز از شوخى، خنده، دوست و 
خانواده لذت مى‏بردند. »3« گنهکاران لذت اضافه‌ای نمی‌برند، 
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کار آنها نیز همان برنامه‌ها اســت، اما از راه حرام. آن لذت ىکه انبیا 
از شهوت با ازدواج مى‏بردند، گنهکاران همان را از راه زنا مى‏برند، 
هیچ فرق ىنمى‏کند. تازه آن کســ ىکه دارد زنا مى‏کند، وحشت 
دارد که نکند کســ ىبفهمد و آبرویش برود. اما آن کســ ىکه با 
همســر خودش زندگ ىمى‏کند، چه وحشــت ىدارد؟ امنیت کامل 

دارد.
فریب این لذت‏ها ىنابــاب و انحراف ىرا نخورید. برا ىقبرت 

باید هدیه بفرستى.
3. هدیه برا ىترازو و میزان قیامت

4. هدیه برا ىدو فرشته سؤال کننده در قبر
5. هدیه برا ىصراط و جاده قیامت

6. هدیه برا ىمالک دوزخ
7. هدیه برا ىبهشت و رضوان الهى

8. هدیه برا ىجبرئیل‏
هدیه‌ای نیز باید برا ىجبرئیل بفرســتید، چون او فرشــته مقرب 
پروردگار اســت که شــفاعت و دعایش روز قیامت کار مى‏کند. 
جبرئیل اهل نظر اســت. قرآن مى‏گوید: او به قدر ىمقام دارد که 
کس ىکه دشــمن جبرئیل است، کافر اســت و از تمام رشته‏ها ى
رحمت خدا جدا اســت.ی هودى‏ها، دشمن جبرئیل هستند و علت 
 دشمنى‏شان نیز این است که مى‏گویند: ما پیغمبر ىمانند موسى
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و کتاب ىمانند تورات داشتیم، چرا جبرئیل آمد و مقام نبوت را برا ى
این شــخص عرب آورد و چراغ آیین مــا را خاموش کرد؟ علما ى
یهود، ســخت با جبرئیل دشــمن هســتند. پیغمبر فرمودند: برا ى

جبرئیل نیز هدیه بفرست.
9. هدیه برا ىرسول خدا

10. هدیه برا ىخدا
پیغمبر فرمودند: برا ىهر نفر از این‏ها چهار هدیه بفرســت 

که جمعاً چهل هدیه مى‏شود.
ا ىصوف ىشراب آن گه شود صاف که در شیشه بماند اربعینى
در دستورها ىاســام ىچهل، عدد مقدس ىاست: »وَوَ عَدْنَا 

رْبَعِینَ لَیْلَةً«
َ
تْمَمْنهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقتُ رَبّهِ أ

َ
مُوسَى‏ ثَلثِینَ لَیْلَةً وَأ

پیغمبــر فرمودند: وقت ىهدایا را فرســتادى، بــه تو اجازه 
مى‏دهــم که آرزو ىمرگ کنى، چون ایــن مرگ، زیباترین مرگ 
اســت، چرا؟ چون مى‏خواه ىدر آغوش پرمحبت ملک الموت، 
برزخ، قبر، نکیر و منکر، ترازو ىالهى، صراط مستقیم قیامت قرار 
بگیرى. مى‏خواه ىجبرئیل برایت دعا کند، من از تو شفاعت کنم 

و خدا به تو نظر لطف کند، پس این هدیه‏ها را بفرست.

چهار هدیه به هر کدام از ده حقیقت‏

بعد حضرت برا ىاین شخص چهار هدیه را بیان کردند: اول؛ 
هدیه ملک الموت اســت، چــون ما اول با او برخــورد مى‏کنیم، 
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بعد قبر، بعد ســؤال کنندگان، بعد میزان، صراط، مالک، رضوان، 
جبرئیل، پیغمبر و پروردگار است. همه این‏ها که از دستشان کار ى
برنیامد، آخرین نفر خداســت که مشکل ما را حل کند. در جلسه 

بعد بررس ىمى‏کنیم که این هدایا چیست؟!
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



مرگ و فرصتها - جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین‏ 

و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.
مرد ىبه محضر مبارک رســول خدا عرضه داشت: »أتأذن 
ل ىأن أتمنّ ىالموت« به من اجازه مى‏دهید که از خدا درخواســت 
مــرگ کنم؟ که خدا مرگ مرا برســاند؟ چه انســان با ارزشــ ىاز 
نظر عقل ىبوده اســت که حت ىآووز و درخواســتش را از خدمت 
رســول خدا اجازه گرفته اســت. خیل ىخوب است که انسان 
در زندگى، به خصوص در امور مهم، به تنها ىیو خودســر تصمیم 
نگیرد. هر انسان ىباید بداند که عاقل‏تر و بصیرتر از خودش نیز در 
دنیا هســت. در این باره قرآن کریم مى‏فرمایــد: »وَ فَوْقَ کُلّ ذِ ى

عِلْمٍ عَلِیمٌ«
اگر کســ ىصاحب دانش و علم اســت، خیــال نکند که در 
کلاس آخر قرار دارد و فوق همه است،ی ا این که چون دارا ىعلم 
اســت، هر تصمیم ىکه بگیرد، درســت و هر نقشه‏ا ىکه بکشد، 



30

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

صحیح است.
این آیه درباره عالمان است که خدا مى‏فرماید: »وَ فَوْقَ کُلّ ذِ ى
عِلْمٍ عَلِیمٌ« هــر عالم ىباید بداند که برتر از خودش نیز در دانش و 
علم وجــود دارد. در عصر هر پیغمبرى، فــوق همه عالمان، همان 
پیغمبر اســت، ول ىپیغمبر، کلاس آخــر و فرد آخر نبود، بلکه فوق 
پیغمبر نیز پروردگار عالم اســت، چه برسد به توده مردم که از سواد 
بالا ىیبرخوردار نیستند و دانش فراوان ىرا کسب نکردند. کسان ىکه 
در زندگى، به خصوص در امور بسیار مهم زندگ ىخودشان مستقلً 
تصمیم بگیرند، اکثر این تصمیم‏ها عملً به ضرر و زیان برمى‏خورد.
این اســت که قرآن مجید مســأله در میان گذاشتن خواسته‌ها، 
تصمیمات و تدبیرات با اهلش را به مردم امر مى‏کند. بالاتر از این 
نمى‏شود که به پیغمبر اکرم در سوره آل عمران مى‏فرماید: ا ى
پیامبر! تو نیز در امور با عقلا ىقومت مشورت کن. »وَشَاوِرْهُمْ 

هَیُ حِبُّ الْمُتَوَکّلِینَ« هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَ ىاللَّ مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
َ
فِ ىالْ

بعد از مشــورت اگر تصمیم گرفت ىکه کار ىرا انجام دهى، 
انجام نده مگر با توکل به پروردگار، خیال نکنید که علم و تصمیم 
شــما واقعاً در هر جایگاه ىشــما را به نتیجه مى‏رساند، این طور 
نیست، چرا که اگر من نخواهم، علم، عقل، مشورت و دست به 
دست دادن شــما به نتیجه نمى‏رسد. خداوند عز و جل در قرآن 
هُ بِضُرٍّ فَلَ کَاشِفَ لَهُ إِلَّ هُوَ  مجید مى‏فرماید: »وَ إِنیَ مْسَسْکَ اللَّ
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وَ إِنیُ ــرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ« به پیغمبر مى‏فرماید: اگر 
من بخواهم خیر ىرا به تو برســانم، اگر کل عالم جمع شوند تا 
جلو ىآن را بگیرند، نمى‏توانند و اگر در زندگیت مشکل ىایجاد 
کنــم، جز من، کســ ىنمى‏تواند این گره را بــاز کند. این آیات 
قرآن، مردم را راهنما ىیمى‏کند که خودسر عمل نکنید، مغرور به 
فکر، نفرات، جمعیت و عقل خود نشوید. مگر ندیدید که بعد 
از جنگ بدر، مؤمنین‏ واقع ىمغرور شدند و بعد از جنگ، دیگر 
حرف خدا را نزدند، بلکه از خودشان حرف زدند. »فَإِذَا عَزَمْتَ 

هِ« لْ عَلَ ىاللَّ فَتَوَکَّ
اگــر تصمیم گرفتید و بعد از مشــورت تدبیر کردید، به خدا 
تکیه کنید که دســت خدا در کار شــما باشــد، والا اگر خدا را 
کنار بگذارید، همان عقل، مشــورت و تصمیم‏تان نیز شکست 
مى‏خورد. چنانچه در جنگ احد، دشــمن کمرتان را شکست، 
هفتاد نفر از شــما را کشت، شیرازه لشکرتان از هم پاشید، با این 
که فرمانده لشــکرتان پیامبر بود، امــا خیال نکنید که چون 
پیامبر در میان شــما است، در هر کار ىبرنده هستید، بلکه خدا 

باید به شما کمک کند.

تمهید شرایط سفر به آخرت‏

آفریــن به این مرد که آمد و تصمیمش را با پیغمبر در میان 
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گذاشــت؛ »أتأذن ل ىأن أتمنّ ىالموت« به من اجازه مى‏دهید که 
از خدا درخواســت مرگ کنم؟ آدم خســته‏ا ىنبود که بگوییم از 
زندگ ىخسته شده،ی ا مشــکلات به او فشار آورده که دیگر دلش 
نمى‏خواهد در دنیا بماند. حال و زندگ ىطبیع ىداشته است. با خود 
گفته بود که عمر ىخوردیم و خوابیدیم و عبادت کردیم، این چند 
ســال باقیمانده را از خدا بخواهم که به عمرم خاتمه دهد و مرا به 

عالم بعد منتقل نماید.
پیغمبــر اکرم فرمــود: مرگ امر ىقطع ىاســت، بخواه ى
یا نخواه ىاز راه مى‏رســد، راهش نیز راه ىطولان ىاســت؛ »سفر 
طویل« اما من به تو اجازه مى‏دهم که درخواست مرگ کنى، ول ى
قبل از رفتنت، برا ىده نفر هدیه بفرســت، بعد از این که این هدایا 
را فرستادى، مطمئن شد ىکه به دست همه رسیده است، آن گاه 

اگر آرزو ىمرگ کن ىعیبى‏ ندارد.
بعد فرمودنــد: هدیه‌هایی را باید برا ىملــک الموت، قبر، دو 
ملک ىکه ســؤال کننده در عالم برزخ هســتند، تــرازو ىخدا در 
قیامت، صراط و مســیر، جبرئیل، پیغمبر و خدا بفرستى، مضمون 
فرمایــش پیغمبر این بود که اول آن طرف را آباد کن تا زندگ ى

خوب ىدر آنجا داشته باش ىو بعد بگوىی: خدایا! مرا ببر.
اما اگر اثاث زندگى،ی ار، شفیع، نجات دهنده و جایگاه خوب ى
در آنجا نداشته باشى، مى‏خواه ىکجا بروى؟ چون انسان اگر این‏ها 
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را نداشته باشد، به قول قرآن مجید: هیچ چاره‏ا ىجز دوزخ ندارد.

هدایاى ارسالى به ملک الموت‏

اما چهار هدیه برا ىملک الموت، فرمودند: »رضا الخَصْمَاءَ وَ 
وْقُ ال ىاللّهِ وَ التَمَنّىِ لِلْمَوْتِ« قَضَاء الفَوائِتِ وَ الشُّ

این چهار هدیه ملک الموت است.
»رضا الخصماء« به هر کســ ىکه مدیون هستید، دَین خود را 
ادا کــن و حتی ىک طلبکار مال ىنیز باق ىنگذارید. طلبکار مال ى
یعن ىتمام کســان ىکه از شــما پول طلب دارند، حت ىکسان ىکه 
به آنها بدهکارید و خــود آنها نمى‏دانند، باید همه این‏ها پرداخت 
شود. »1« اســام مى‏گوید: آن‌هایی را که مى‏شناسى، برو و پول 
آنها را بده. اما آنها ىیکه نمى‏شناسى، هر چقدر پولش شد، از عالم 
بزرگ ىمانند مراجع تقلیدی ا وکیل آنها اجازه مى‏گیر ىو به عنوان ردّ 
مظالم، به خانواده‏ها ىمســتحق و آبرودار به نیّت صاحب پول و به 
عنوان صدقه مى‏پرداز ىوگرنه، اگر خانواده مســتحق شرع ىسراغ 
ندارى، برا ىاین که خدا این بده ىرا از پرونده تو پاک کند، پول 
را بــه مراجع تقلیدی ا وکیلش مى‏دهى، که از گردن تو رد مى‏شــود 
و به گردن آنها مى‏افتد، آن‌ها نیز مى‏دانند که به کجا برسانند. این 
رحمت خداست که این راه را گذاشته است تا مردم در عالم برزخ 

و قیامت مبتلا نباشند.
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حکایتى عجیب از امیرالمؤمنین‏

شخص ىخدمت امیرالمؤمنین رسید، عرض کرد: عل ىجان! 
هزار دینار در این شــهر نزد فلان شخص گذاشتم و به مدینه آمدم، 
اکنون مى‏گویند که او مرده است. به پسرش مراجعه کردم، گفتم: 
من نزد پدر شــما هزار دینار امانت گذاشتم، آمده‌ام بگیرم. پسرش 
گفت: والله پــدر ما در هیچ کجا، نه در دفتر ىو نه در وصیتش، 

چیز ىنگفته است.
طلبــکار گفت: عل ىجان! من واقعاً به ایــن پول نیاز دارم، چه 
کنم؟ حضرت فرمودند: من نمى‏گذارم که حق تو پایمال شــود. 
به پســر بدهکار فرمود: بیرون مدینه، پشت تپه‌ای مى‏رو ىو آنجا 
مى‏ایستى، تعداد سگ مى‏آیند کهی ک ىاز سگها از همه زشت‏تر و 
بدترکیب‏تر است، به او بگو: چنین کس ىآمده و مى‏گوید که من 

هزار دینار نزد تو امانت گذاشته‌ام، آن را کجا گذاشته‌ای؟
امیرالمؤمنین این قدرت را دارد که گوشه پرده برزخ را کنار 
بزند و به پسر میّت بگوید که پدرت را ببین. نه این که حضرت آنها 
را به دنیا آورده باشــد، چون عالــم برزخ، عالم ىبین دنیا و آخرت 

است.
سند وجود برزخ بین دنیا و آخرت در قرآن است: »وَ مِن وَرَائِهِم 

بَرْزَخٌ إِلَى‏یَ وْمِیُ بْعَثُونَ«
یعن ىشــما چهار دنیا را باید ط ىکنید؛ رحم مادر، دنیا، برزخ و 
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قیامت. قیامت آخرین مرز اســت که دیگر بعد از آن دنیا ىیوجود 
ندارد.

نه این که امیرالمؤمنین آن‌ها را از برزخ به دنیا آورده باشــند، 
بلکه پسر را فرستاد و گوشــه پرده را کنار زد که آن دنیا ىبرزخ را 

ببیند.
پسر رفت، بین آن چند سگ، به سگ ىکه از همه سیاه‏تر، بدتر 
و زشــت‏تر بود، گفت: پدر! چنین داستان ىاست، آیا این طلبکار 
راســت مى‏گوید؟ گفت: این هزار دینــارش، در خانه و زیر فلان 
دیــوار اســت. آدرس داد، گفت: برو بردار و به او بده. ا ىپســر! 
این را نیز به تو بگویم که تنها راه ىکه در این عالم درست است، 
راه على اســت و ما بى‏راهه رفتیم و گرفتار شدیم. این راه ما راه 
على نیســت، بلکه راه ضدّ على است و روندگان در راه ضدّ 

على، بعد از مرگ، به همین صورت محشور مى‏شوند.
در قرآن مى‏خوانید: »وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ«

خدا حیوان‏ها را نیز محشور مى‏کند،ی عن ىهمین حیوان‏ها، والّ 
پروردگار کــه حیوان دیگر ىرا در قیامت نمــى‏آورد. آن‌هایی که 

انسان آفریده شدند، ولى‏ »فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ«
سگ هار شدند و به همه مى‏پرند اگر چه شکل فعل ىاو شکل 
انسان دو پا است، ول ىدر قیامت مانند چهار پا محشور مى‏شوند.

گفت: پسرم! ما که دیگر تمام دربها به رویمان بسته شده است. 
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ول ىبه تو بگویم که راه ســالم فقط راه على اســت. جالب این 
است که علما ىاهل تسنن نیز این معنا را مى‏دانند، نه عوام آنان.

تفسیر ىاز تفاسیر علمى، به نام تفسیر »مفاتیح الغیب« است که 
نویسنده‏اش اهل شــهرر ىبوده، به نام فخر رازى، »3« که راز ى
یعن ىاهل رى. ا ىفخر راز ىاز علما ىرده اول اهل تســنن است. 
او در تفسیر سوره فاتحة الکتاب بحث مى‏کند که آیا ترک‏ و ىدر 
عصر خوارزمشاهیان مى‏زیست و جاه و منزلت و نفوذ کلام او در 

نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود.
و ىدر علــم کلام و معقولات ســرآمد عصر بــود و در فنون 
مختلف تالیفات دارد. فخر راز ىدر غالب اصول مســلم فلســف ى
شک کرده و بر فلاســفه مقدم ایرادات ىوارد آورده به سبب همین 
قدرت در تشــکیک و ىرا امام المشــککین لقب داده‏اند. از آثار 
او نهایه العقول؛ کتاب الاربعیــن؛ المطالب العالیه؛ محصل افکار 

المتقدمین والمتاخرین؛ مفاتیح الغیب و ...
حِیمِ« ســوره فاتحه نمــازِ واجب، جایز  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ »بِسْــمِ اللَّ
اســت؟ اگر نگوید، نمازش صحیح اســتی ا نه؟ آن‌هایی که مکّه 
رفته‌اند، دیدند که امام جماعت مکه، وقت ى»اللّه اکبر« مى‏گوید، 
هِ رَبّ الْعلَمِینَ«  مقدار ىمکث مى‏کند، بعد مى‏گوید: »الْحَمْدُ لِلَّ
ه« آن را مى‏دزدد و نمى‏گوید. فخر مى‏نویسد: آیا  یعن ى»بِسْــمِ اللَّ
ه« را آهسته باید گفت-  ه« جایز است؟ و آیا »بِسْمِ اللَّ ترک »بِسْمِ اللَّ
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مانند علما ىمدینه، چون مذهب علما ىمدینه با علما ىمکه فرق 
مى‏کند-ی ا باید بلند گفت؟ مى‏گوید: بســیار ىاز علما ىبزرگ 
ه« را نمى‏گویند، ما از آنها پیرو ىکنیم و نگوییم؟ بسیار ى »بِسْمِ اللَّ
ه« را آهسته مى‏گویند، ما نیز آهسته بگوییم؟ چه باید کرد؟ »بِسْمِ اللَّ

 -مى‏گوید: من جستجو و تحقیق کردم که در امت پیامبر
حرف انســان ســگ نما رای ادتان نرود که به پســرش گفت: راه 
على درست است- گفت: من دقت کردم،ی قین پیدا کردم که 
ه« را بلند مى‏گفت  عل ىبن اب ىطالب در تمام نمازها »بِسْــمِ اللَّ
و من در این مسأله به على اقتدا مى‏کنم، چون راه او حق است؛ 

ه« مى‏خوانم و بلند مى‏گویم. یعن ىنمازهایم را با »بِسْمِ اللَّ
مرحوم فیض کاشان ىنوشته است: در حروف مقطعه قرآن، اگر 
حروف تکرار ىمقطعه را حذف کنید و تمام آنها را ترکیب کنید و 
جمله بسازید، این جمله در مى‏آید: »صراط عل ىحق نمسکه«؛ در 
این دنیا فقط راه على حق است. فقط در این راه حرکت کن! ما 
نیز به آن راه چنگ انداخته‌ایم. این حروف مقطعه قرآن اســت که 
حرف خداست. »2« اهل سنت مى‏گویند: ما در راه پیغمبر هستیم، 
ول ىما با هزار دلیل ثابت کردیم که در راه پیغمبر نیستند.ی ک 
دلیلش این است که پیغمبر در غدیر خم فرمودند: عل ىبر شما 
ولایــت دارد. دو ماه بعد، پیغمبر از دنیا رفتند، شــما ابوبکر را 

ولىّ خودتان کردید. شما کجا در راه پیغمبر هستید؟
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ایــن هدیه برا ىملــک المــوت؛ »رضا الخصمــاء« که تمام 
طلبکارها را تا نمــرده‏ا ىاز خودت راض ىکنى. اگر راض ىنکن ى
چه مى‏شــود؟ این را باید از قرآن و روایات بررس ىکنیم تا ببینید در 
قیامت چه افتضاح ىبه بار مى‏آید؟ مال مردم خوردن آسان نیست.

سفارش اب ىعبداللّه به فرزندش‏
آخرین فرمایش اب ىعبداللّه در روز عاشورا به حضرت زین 
العابدین این بود: پسرم! باغ ىدر مدینه دارم که ملک من است. 
بعد از سفر مکه برنامه‏ها ىیداشتم، که سه هزار درهمی عن ىسیصد 
دینار طلا مى‏شــود، عل ىجان! من آن سیصد دینار را بدهکارم، از 
شام که برگشتى، به مدینه که رسیدى، اول قرض مرا ادا کن که من 

در برزخ ناراحت نباشم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



بسم الله الرحمن الرحیم

اثر زندگى سالم در سفر سالم

الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین 
و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.

 بــه فرموده قــرآنك ریم، حركت انســان از این عالــم به عالم 
دیگر، به دو صورت انجام می‌گیرد. امام صادق وقتك ىه آیات 
را ترجمه می‌کنند، می‌فرماید: صورت اول ســفر به عالم آخرت، 
صورت ىاستك ه مســافر در شروع سفرش، تمام رنج ها، غصّه‌ها، 
اندوه‌ها، سختی‌ها و مشكلاتش پایان می‌پذیرد و سفرش در موج ى

از امنیت و سلامت شروع می‌شود.
 اما دسته دیگر،ك سان ىهستندك ه ابتدا ىسفر آنها به عالم بعد، 
ابتدا ىهمه رنج ها، ســختی‌ها، بارها، مشكلات و مضیقه‌هاست. 
علت سلامت سفر دسته اول، سلامت خودشان است.ك سانك ىه 
در هر مقدار عمرك ىه در دنیا داشتند، از ابتدا ىتكلیف تا شروع 
ســفرك ه ممكن است دو سال طولك شیده باشــد،ی عن ىمثلً در 
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هفده سالگ ىاز دنیا رفته،ی ا پنجاه سال طولك شیده و هشتاد سال 
طولك شــیده باشــد، این مدت زمان ىراك ه در دنیا سالم زندگ ى
كردنــد،ی عن ىبه فرموده قرآن، در هیچ زمینه‌ای اهل تجاوز، ظلم و 
ستم نبودند. اگر بودند نیز ستم به خودشان بوده، آن هم خیلك ىم؛ 
»ظلمت نفسى« ودند، اما ظالم به حق بندگان و دین خدا نبودند.
 تا آنجاك ىیه روایات و آیات م ىگویند: از ظلم به خود پرهیز 
داشتند، ول ىاگر ناپرهیز ىبه وجود آمده، خیل ىسنگین نبوده است 
و در حدّ قتل معنویت نبوده. مثل مریضك ىه دكتر به او می‌گوید: 
سینه شما مقدار ىمشكل دارد، سرماخوردگ ىمزمن پیدا کرده‌اید، 
مثــاً خربزه نخورید، ول ىاین مریض به خربزه خیل ىعلاقه دارد، 
اما از مریض‌هایی نیستك هك املً ناپرهیزك ىند، بلكه پنهان ىو با 
ترس و لرز مقدارك م ىخربزه می‌خورد، ســرفه‌اش بیشتر می‌شود، 

اما سینه آن قدر خراب نمی‌شودك ه او را بكشد.
 این ظلم‌هایك م و مختصر، از طرف پروردگارك ریم و مهربان 
قابل عفو و بخشش است. شما خودتان با لغزش‌های اندك خانواده 
چــه می‌کنید؟ خانه را به آتش می‌کشــید؟ زن را طلاق می‌دهید؟ 
بچه را از خانه بیرون می‌کنید؟ معمولً آدم‌های آرام وك ریم، وقت ى
 ىكیاز اعضا ىخانواده آنها اشــتباهك ــرد، م ىگویند: عزیز دلم! 
فدایت بشوم، این راه ضرر دارد، اگر تكرارك نى، ضررش سنگین‌تر 
می‌شــود، اگر ادامه پیــداك ند، دیگر لغزش برایــت طبیعت ثانویه 
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می‌شــود و آن حالت خالص قلب ىرا از دست می‌دهی. اینك ار را 
نكن. بعد هم گذشت می‌کند.

اثر زندگى سالم در سفر سالم

 این طایفه‌ایك ه سالم زندگك ىردند، سلامت آنها درك یفیت 
ســفرك ردنشــان اثرك امل می‌گذارد،ی عن ىوقتــ ىملك الموت را 
می‌بینند، هیچ وحشت ىبه آنها دست نمی‌دهد، گویا رفیق صد ساله 
خود را دیده‌اند. البته او نیز وقت ىبالا ىســر این طور آدم‌ها می‌آید، 
گویا به ملاقات رفیق صد ســاله‌اش آمده اســت؛ با عشق و علاقه 
می‌آید، لذت می‌بردك ه فرمان خدا را اجراك ند و این روح سالم را 

لمسك ند.
 در روایات قطعه زیبا ىینقل شــده اســتك ه خداوند به ملك 
الموت فرمود: عمر حضرت ابراهیم تمام شده است، برو جان او 
را بگیر! ملك الموت خیل ىمقامشك متر از مقام انبیا ىخداست. 
معلوم اســتك ه مقام پایین‌تر، وقت ىسراغ مقام بالاتر می‌آید، با چه 

وضع ىمی‌آید؛ با دنیا ىیاز ادب و احترام، تواضع و انكسار.
می‌آید، سلام می‌کند، می‌گوید: اجازه می‌دهید روح را قبض 

كنم؟
حضرت ابراهیــم به ملك الموت فرمود: نــه. عرضك رد: 

خدایا! می‌گوید: نه.



42

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

خداوند فرمود: حقیقت مرگ را به او نشان بده. ملك الموت! 
از جانب پروردگار به او بگو:

 »هل رأیتَ حبیباًكی ره لقاءَ حبیبِه«
عاشق، از زیارت معشوق ناراحت می‌شود؟ این را از او بپرس.
ملــك المــوت نیز حرف خــدا را به او عرضك ــرد. حضرت 

ابراهیم گفت: خیر.
گفت: مرا فرســتاده‌اند تا تو را به زیارت معشوق ببرم، حضرت 
فرمود: پس در گرفتن جان مــن درنگ نكن. این حقیقت مرگ 

است.
 امیرالمؤمنیــن جمله زیبا ىیدر مورد مــرگ این گونه افراد 

دارند، می‌فرمایند: »ینتقل من دار ال ىدار«
درِ دنیاك ه به طرف آخرت اســت را بــاز می‌کنند، از این خانه 
درون خانه بعد ىمی‌شود. به انسان پاك م ىگویند: وقت شما برا ى
زندگ ىدر این خانه تمام شده است، زندگ ىبعد ىشما در آن خانه 
است، بفرمایید شــروعك نید. تعارف با ادب. آن هم چه خانه‌ای؟ 

خانه‌ایك ه هیچ چیزش قابل مقایسه با اینجا نیست.
 پیغمبر می‌فرماید:

وقت ىاین‌ها به عالم بعد منتقل می‌شوند، فقط در برزخشان چهل 
چراغ روشن می‌کنندك ه نور آنها با آفتاب قابل مقایسه نیست. این 
البته مبالغه درك لام، مبالغه حق ىاست،ی عن ىاین‌ها وارد عالم بعد 



43

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

می‌شــوند، اگرك س ىتا ابد در عالم این‌ها، برا ىپیداك ردن چیز ى
بچرخــد، ذرّه‌ای تار ىكیپیدا نمی‌کند. این‌ها از این عالم ظلمان ى

وارد عالم نور می‌شوند.
منظور از چهل چراغ فروزان‌تر از خورشــید این استك ه این‌ها 
از این عالم ظلمانى- چون این عالم، تنها عالم ىاســتك ه در آن 
معصیت خدا می‌شود، لذا ظلمان ىاست- وارد عالم نور می‌شوند.

كسب نور آخرتى در دنیا 

نور و روشــنا ىیآخرت ازك یســت؟ از خودشان. خودشان این 
نور را در این دنیاك سب کرده‌اند: »یَوْمَ تَرَ ىالْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنتِ 

یْدِیهِمْ«
َ
یَسْعَ ىنُورُهُم بَیْنَ أ

در این ســند قرآنى، خدا به پیغمبر نمی‌گوید: تو در عالم بعد، 
مردان و زنــان مؤمن را می‌بینیك ه نور پیشــاپیش آنها در حركت 
اســت، نمی‌گوید: »نور اللّه« می‌گوید »یَسْعَ ىنُورُهُم« روشنا ىی

خودشان.
وقتك ىه وارد عالم بعد می‌شوند، نور آن چشم، گوش، شكم، 
شهوت، دســت، بدن، قدم، قلم، نیت و عمل پاك، همگ ىبیرون 
م ىزند. البته این نورك ىه این‌ها دارند، در واقع از خداستك ه از 
طریق قرآن و اهل بیت به صورت ایمان و عمل به دین، به آن‌ها 

منتقل شده است.
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بِینًا« نزَلْنَآ إِلَیْكُمْ نُورًا مُّ
َ
درباره قرآن می‌خوانیم: »وَأ

درباره اهل بیت می‌خوانیم: »خلقكم الله انواراً«
روشن‌تر آن در زیارت اربعین است: »اشهد انّكك نت نوراً ف ى

الاصلاب الشامخة«
نمی‌گوییم »اشهد انّك نطفة ف ىاصلاب الشامخة« در زیارت 
وارث اصلً نطفه نمی‌گوید،ی عن ىنطفه این‌ها از نور بوده استك ه 

»ف ىالاصلاب الشامخة و الارحام المطهرة«.
شماك ه تا حد ىبهك تاب خدا عمل می‌کنید، این عمل به قرآن، 
نور اســت. ماه رمضان روزه گرفتید، این عمل به قرآن است؛ قرآن 
می‌گوید: هرك دام ماه رمضان را دركك ردید، روزه بگیرید. ســر 
ســالك ه می‌شود، حساب می‌کنید، خمس دارید، به مرجع تقلید 
مَا غَنِمْتُم مّن  نَّ

َ
یا به وكیل مرجع می‌دهید، این عمــل به: »وَاعْلَمُواْ أ

سُولِ« است. شما انفاق می‌کنید، صدقه  هِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ نَّ لِلَّ
َ
شَــىْ ءٍ فَأ

می‌دهید،ك ار خیر می‌کنید، این‌ها عمل به قرآن است. »وَیُ طْعِمُونَ 
سِیرًا«

َ
عَامَ عَلَ ىحُبّهِ مِسْكِینًا وَیَ تِیًما وَ أ الطَّ

اگری تیم، اسیر و زندان ىباشــد، چه بهتر، اما اگر نتواند، افطار 
خانواده خویش را می‌دهد، این عمل به قرآن و انتقال نور اســت. 
شــما نور خدا و اهل بیت راك ه تجلّــ ىدر آیات قرآن دارد، به 

صورت عمل در می‌آورید و به خودتان منتقل می‌کنید.
محبتك ىه به اهل بیت دارید، بــرا ىاب ىعبداللّه گریه 
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می‌کنیــد، همین محبت‌ها دائماً تولید نور می‌کند، اگر چه خواب 
باشید، قلبتان از مایه محبت، تولید نور می‌کند.

 اثر نور دنیا در آخرت

این نور در این ســفر ظهور می‌کند؛ شما وارد برزخ می‌شوید، 
می‌بینیدك ه برزخ از همه جا ىدنیا و ما فیها روشــن‌تر اســت. در 
آن روشــناىی، آدم را ترس می‌گیرد؟ در آن زمان تنها نیستید. قرآن 
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلئِكَة  هُ ثُمَّ اسْتَقمُواْ تَتَنَزَّ نَا اللَّ ذِینَ قَالُواْ رَبُّ می‌گوید: »إِنَّ الَّ

تِكُ ىنتُمْ تُوعَدُونَ« ةِ الَّ بْشِرُواْ بِالْجَنَّ
َ
لَّ تَخَافُواْ وَلَ تَحْزَنُواْ وَ أ

َ
أ

ما فرشــتگان رحمت خدا در دنیا به شــكل نامرئ ىهمراه شما 
بودیم وی اری‌تان می‌دادیم، اكنون در این ســفر نیزی ار شما هستیم. 
این را بهی قین بدانید. وارد عالم بعدك ه شــدید، در این روشــنا ىی
خودتان و همراه شــدن با این فرشــتگان، خانواده و تمام متعلقات 
دنیا ىیرا ازی اد می‌برید،ی عن ىهیچ احســاس تنها ىینمی‌کنید. به 
قیامتك ه وارد می‌شویم، آنجای اد خانواده و متعلقات م ىافتیم، در 
دو جا ىقرآن می‌گوید: آنجا وارد بهشت می‌شوید: »جَنتُ عَدْنٍ 

زْوَ جِهِمْ وَ ذُرّیتِهِمْ«
َ
یَدْخُلُونَهَا وَ مَن صَلَحَ مِنْ ءَابَاءِهِمْ وَ أ

پدران، همسران و بچه‌های خوب و صالحتان می‌آیند تا با هم به 
بهشت بروید و تا ابد با هم باشید.

در اصفهــان پس از منبر، پیرمرد ىبا گریــه آمد و گفت: من 
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همســرم را خیل ىدوست دارم، برا ىاینك ه او خیل ىخوب است. 
گفــت: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: من با این منبرك ىه شــنیدم، 
به ذهنم آمدك ه از شــما بپرســم: من در قیامــت، اگر حورالعین 
نخواهم و فقط همسرم را بخواهم، آیا اجازه می‌دهند؟ گفتم: واقعاً 
حورالعیــن نمی‌خواهی؟ گفت: نه. گفتم: آفرین بر همّت شــما. 
نخواستن حورالعین خیل ىهمّت می‌خواهد. مثلً جوان ىهمه چیز 
آماده باشــد، بگوید: من زنــا و رابطه نامشــروع نمی‌خواهم. این 
نخواستن، دلیل بر همت والا ىاین انسان است. گفت: من همسرم 
را می‌خواهم. گفتم: خدا اینك ار را برایتك رده اســت. سند آن 
در دو ســوره از قرآن است: »جَنتُ عَدْنٍیَ دْخُلُونَهَا وَ مَن صَلَحَ مِنْ 

زْوَ جِهِمْ وَ ذُرّیتِهِمْ«
َ
ءَابَاءِهِمْ وَ أ

ازدواج شما راك ه خدا به هم نمی‌زند، طلاق درك ار نیست، در 
قیامت همسر تو را بهك س دیگر و همسر دیگر ىرا به تو نمی‌دهند. 
اما حورالعین را گرچه نخواهى، آنجا به تو می‌دهند، ول ىآنجا دیگر 

همسرت حسادت نمی‌کند، بلكه با حورالعین رفیق است.
 اما همسرت را طبق این دو مدرك قرآن ىبه تو می‌دهند. طبق این 
دو سند استك ه این ازدواج‌ها با مرگ باطل نمی‌شود. اما خیل ىاز 
ازدواج‌ها با مرگ باطل می‌شود؛ ازدواج حضرت نوح و لوط با 

همسرشان، بعد از مردن باطل شد.
قرآن مجید در آخر سوره تحریم م ىفرماید: در قیامت گریبان 
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همسر نوح و لوط را می‌گیرم و با عصبانیت به آنها م ىگویم: 
هر دو با وارد شــوندگان در جهنم، وارد جهنم شــوید. آنجا آن‌ها 
نمی‌توانند بگویند: من همسرم را می‌خواهم، چون دیگر همسرش 

نیست، طلاق اله ىدر میان می‌آید.
 در آنجــا فرعون نمی‌تواند بگوید: من آســیه را می‌خواهم، 
چون خدا طلاق آســیه را با شهادت آســیه رقم زد. آنجا بعض ىاز 
همســران پیغمبر جرأت ندارندك ه بگوینــد: ما پیغمبر را 
می‌خواهیم، آن‌ها نیز باید با همسران لوط و نوح دری ك جایگاه 
باشند. پیغمبر در قیامت می‌فرماید: خدایا! من تنها همسرك ىه 

در این عالم می‌خواهم، حضرت خدیجه است.
ی ا حضرت زهرا و على، هر دو حقیقت واحد ىهســتند، 
این‌ها ازدواجشــان باطل نمی‌شــود. ازدواج ىقو ىو بالاتر از این 

نمی‌شود.
خوشــا به حال سیدها ىصالح و ســالم! مانند: سیدمرتض ىو 
برادرش، ســید رضى، صاحبك تاب شریف »نهج البلاغه«، زیرا 
در قیامت، حضرت زهرا وقت ىتمام درها ىبهشت به رویش باز 
است، اول می‌گوید: خدایا! فرزندانم چه می‌شوند؟ خوشا به حال 

سیدها ىسالمك ه اگر لغزش ىنیز داشتند، توبه واقعك ىردند.
حضرت زهرا بهشــت راك ه می‌بیند، می‌فرماید: خدایا! من 
بدون فرزندانــم نمی‌توانم از این نعمت‌ها اســتفادهك نم. خطاب 
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می‌رسد: آن‌ها را صدا بزن. امام باقر می‌فرماید: مادرم اول، ما را 
تا امام دوازدهم صدا م ىزند بعد فرزندان آنها تا روز قیامت را. 
این افتخار وك رامت استك ه خون حضرت زهرا در فرزندانش 

جار ىاست

 بدن مثالى و برزخى مؤمنین

 این نوع ىاز مرگ است؛ با سلامت، نور و امنیت از دنیا به عالم 
بعد سفرك ردن.

چقدر طول می‌کشــد؟ قدر چشــم به هم زدن. با این بدن چه 
می‌کنند؟ این بدن را وقت ىبردنــد و خاكشك ردند، وقت ىروح را 
جــداك ردند، این بدن تبدیل به خاك می‌شــود، ول ىچون در همه 
كارها ىخوب و عبادت شــریك روح شــما بوده، در قیامت آن را 
برم ىگردانند، امــا در برزخك ار ىبهك ار بدن ندارند و فقط روح 
لطیف شــما با بدن نورك ىه به شــكل همین بدن است؛ اسم آن 
بدن مثال ىاســتك ه بدن ب ىوزن ىاست. در عالم برزخ، سر سفره 
 خدا هستید، شب‌های جمعه همه شما را خدمت امیرالمؤمنین
می‌برند، میهمان ایشــان هستید، دوباره ســر جا ىخود می‌آیید، تا 
ةُ*  فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
قیامت بشــود. مگر در قرآن نخوانده‌اید: »یأ

ةً* فَادْخُلِ ىفِــ ىعِبدِى* وَ ادْخُلِ ى رْضِیَّ ارْجِعِــ ىإِلَ ىرَبّــكِ رَاضِیَةً مَّ
تِى« جَنَّ
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اولك نار عباد من- عل ىو اولاد على- بیا، بعد داخل بهشت 
شو. این نوع ىاز مرگ است.

مرگِ دیگر نیز توضیح نمی‌خواهد، چون همه چیزش ضدّ این 
مرگ است؛ سفراز این عالم به تاریک‌ترین جایگاه، غریبانه و تنها. 
بــه جاك ىیه بعد از دفن بدن، روح را در واد ىبرهوت می‌برندك ه 
تمام پنجره‌های جهنم به طرف آن واد ىباز اســت و شــب و روز 
حرارت و شــعله‌های جهنم از این پنجره‌ها بــه آن واد ىم ىزند. 

ا« ا وَ عَشِیًّ ارُیُ عْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوًّ »النَّ
شــب و روز برزخ، آتــش به آنها دمیده می‌شــود و هیچك س 

نیستك ه آنها را نجات دهد.
 آن‌هاییك ه مردن تار ىكیدارند، به چه علت مرگ آنها ظلمان ى
است؟ به خاطر ناباب بودن خودشان. از موارد نابابى، خوردن مال 
حرام اســتك ه باعث این نوع از مرگ می‌شود. روایات مربوط به 
خوردن مال حرام را از مهم‌ترین کتاب‌ها برا ىشما خواهم گفت. 
از مواردك ىه باعث مرگ سخت و بد می‌شود، خوردن مال مردم 

استك ه خیل ىرواج دارد.
والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته
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بسم الله الرحمن الرحیم

استعداد برای مرگ

الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین 
و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.

مرد ىدر مدینه، از رســول خدا سؤالك رد: آیا به من اجازه 
می‌دهید تا از خدا درخواســت مرگك نــم؟ پیغمبر فرمودند: 
مرگ طوق گردن هر انســان ىاســت و این ســفر هم سفر طولان ى
است، ول ىتو قبل از اینك ه بمیرى، برا ىده حقیقت هدیه بفرست، 
تا بعد از اینك ه هدیه‌ها را فرســتادى، به تو اجازه دهمك ه آرزو ى

مرگك نى.
درخواست مرگ، بدون آمادگى، درخواست بیهوده‌ای است.

 ىكیاز باب‌های مستقلك ىه در روایات ما مطرح است، باب »الا 
ســتعداد للموت« »1« است؛ راه آماده شــدن برا ىسفر به آخرت. 
كسك ىه آماده نیست، توشــه ندارد، دستش خال ىاست، آخرتش 
را آبــاد نكرده، برگ عیشــ ىبه گور خودش نفرســتاده، به فرموده 
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امیرالمؤمنین: می‌خواهد از مكان آباد به جا ىویران ىبرود.
حضرت فرمودند:ك سانك ىه خود را آماده نکرده‌اند، بهك جا 

می‌خواهند بروند؟
اینجاك ه خیل ىبرایشــان بهتر و آبادتر اســت. »2« اینجا خانه، 
رفیق، زن، بچه، مغازه،ك ارخانه، مركب ىدارند. اگر هیچ توجه ىدر 
دوره عمر خود به آنجا نكرده باشــند، در حقیقت دارند از مكان ى
آباد به جا ىیویران ســفر می‌کنند و وســایل زندگى،ی ار، شــفیع و 
دوســت ىدر آنجا برا ىآنها پیدا نمی‌شود. این مطالب در متن قرآن 
آمده اســت. »3« قرآن مجید می‌فرماید: غــذا و آب و پیراهن به 

آن‌ها می‌دهند. هر سه مورد را از قرآن بررسك ىنیم.

1- ضریع؛ غذاى اهل جهنم

اما غذا ىآنك ســانك ىه از آباد ىبه خراب ىمی‌روند، درك دام 
آیه بیان شده است؟

یْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّ مِن ضَرِیعٍ« در این آیه: »لَّ
كلمــه »طعام«ی عن ىخوراىك. طعام لغت ىعرب ىاســتك ه در 
فارســ ىنیز وارد شده اســت. اطعامِ طعام،ی عن ىخورا ىكدادن به 
گرسنه. این »ضریع«ك ه خوراك آنها است، چیست؟ گیاه خشك 
بدمزه ســخت ىاســتك ه درك ویرهــا ىعرب ىروئیده می‌شــود. 
عرب‌های شترچرانك ه درك ویر بودند، با این گیاه آشنا ىیداشتند، 
و خدا می‌خواهد نمونه طعام روز قیامت افراد دست خال ىرا بگوید 
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تا آنها خوب بفهمند.
 ىكیاز حیواناتك ىه آرواره‌اش خیل ىقو ىاست، شتر است. اما 
شتر اگرك م ىاز این گیاه را بخورد، تمام لثه‌اش خون آلود می‌شود. 
جویدنش خیل ىمشكل است. این گیاه در قیامت، فقط در زمین 

جهنم در می‌آید. معلوم می‌شودك ه نسوز است.
مگر می‌شود گیاه در آتش بیفتد و نسوزد؟ چرا نمی‌شود؟ مگر 
اینجا پنبه نسوز، آجر نسوز نساختند؟ این‌ها این طعام را نمی‌خورند، 
ول ىقرآن مجید می‌گوید: به خوردشان می‌دهند، چون آزاد نیستند 

كه نخورند و خوردنش اجبار ىاست، چرا؟
برا ىاینك ه این‌ها در دنیا برا ىهر گناهى-ی ا لفظاًی ا عملً- به 
خدا گفتند: دلم می‌خواهد انجام دهم. در مقابل این دل بخواه ى
ها، روز قیامت این لقمه را به خوردشان می‌دهند و دیگر نمی‌توانند 

به خدا بگویند: نمی‌خواهیم. خدا می‌گفت:
نمــاز بخوان! روزه بگیر! گناه نكــن، گفتى: دلم نمی‌خواهد. 
ایــن نمی‌خواهم هــا را در دنیا طك ىرد، اما آنجــا دیگر جا ىدلم 

نمی‌خواهد نیست، به حلقش می‌ریزند. باید بخورد.

لقمه‌های ویژه اهل جهنم

اكنونك ه مجبور هستند بخورند، آیا چند لقمه می‌خورند و سیر 
می‌شــوند؟ قرآن مجید می‌گوید: این غذایــك ىه برا ىجهنمی‌ها 
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یُسْمِنُ وَلَ یُغْنِ ىمِن جُوعٍ« درست شده است: »لَّ
نه لاغر ىرا برطرف می‌کند و نه گرســنگ ىرا. هیچ ســود ى
ندارد. فقط شــكم پركن اســت، چون خود گرســنگ ىنیز نوع ى

عذاب است.
ما در تیر و مردادماه روزه گرفتیم، آدم می‌فهمدك ه تشــنگ ىو 

گرسنگی ىعن ىچه؟
روز ىشانزده ساعت، آن هم در گرما ىنسبتاً بالا. اما در جهنم، 
در گرما ىچند میلیون درجه، آدم اگر تشنه و گرسنه نیز باشد و این 
لقمه‌ها گرســنگ ىرا برطرف نكند، هیچك س نباشدك ه به داد آدم 

برسد، چه می‌کند؟
قرآن می‌گوید: هر چقدر اهل جهنم فریاد می‌کشند، به آنها م ى
گویند: باز فریاد بكشید، بهی اد داریدك ه در دنیا بدمست ىمی‌کردید 

و چه نافرمانی‌هایی می‌کردید؟

2- آب جوشان جهنم

بعد از اینك ه غذا می‌خورند، آب می‌خواهند. خدا می‌گوید: 
برا ىآنها آب گذاشته‌ایم: »تُسْقَ ىمِنْ عَیْنٍ ءَانِیَةٍ«

این آب را نیز نمی‌خواهند بخورند، ول ىما به آن‌ها می‌خورانیم. 
این چه آب ىاســت؟ می‌فرماید: از چشــمه‌ایك ه آتش دوزخ آن را 
گداخته است، در حرارت چند میلیون درجه می‌جوشد، بخار هم 

نمی‌شودك ه تمام شود، فقط می‌جوشد.
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این آب را نیز به آن‌ها می‌دهیم. این‌ها همانك سان ىهستندك ه 
به آنها گفتیم: مال حرام، مالی تیم، مال مردم، مال غصبى، رشوه و 

مال دزد ىرا نخورید، اما خوردند.
جالب این اســتك ه وقتــ ىدر دنیا این امــوال را می‌خورند و 
به آن‌هــا می‌گفتند: نخورید، م ىگویند: بــرو آقا! می‌خورم،ی ك 
لیــوان آب نیز رو ىآن می‌خورم. این همان آب ىاســتك ه در دنیا 

می‌گفتند.

 3- لباس اهل جهنم

لباسك ســانك ىه در آن دنیا دستشــان از عمل خال ىاســت و 
اهل جهنم هستند، داستان عجیب ىدارد. پیراهن ىاستك ه از م س 
گداخته شــده است، با بو ىتعفّنك ىه هیچ فرد ىدر جهنم تحمل 
آن بو را ندارد. شــما پیراهن پشــم ىبپوش، نیم ساعت در آفتاب 
برو، ببین چه می‌شود؟ در آن زمان- طبق قرآن- لباسك ىه از مس 
گداخته شده باشد، چگونه انسان را اذیت می‌کند؟ »سَرَابِیلُهُم مّن 

ارُ« قَطِرَانٍ وَ تَغْشَ ىوُجُوهَهُمُ النَّ
پیراهن ىاز مس گداخته شــده به آدم بپوشانند و دیگر نشود آن 

را درآورد.
بنابرایــن پیغمبر فرمودند: برا ىچه آرزو ىمرگ می‌کنی؟ 
مگر آماده مرگ هستى؟ تو چگونه آمادگ ىدارى؟ تو می‌خواهی از 
مكان ىآباد به جا ىیخراب و ویران بروى؟ صبرك ن. قبل از رفتن، 
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آنجا را آبادك ن! چون آبادىِ آنجا فقط قبل از رفتن میســر اســت. 
اگر زمین ىرا می‌خواهید آبادك نید،ی ا خانه‌ای بسازید، باید بهك نار 
زمین بروید، بایستید تا ساخته شود، اما در آخرت این گونه نیست؛ 
شــما باید از این دنیا مصالح بفرستید، تا مأموران پروردگار در آنجا 

بسازند.

 مصالح ساختمان‌های بهشتى از دنیا

پیغمبر می‌فرماید: در شب معراج با جبرئیل همسفر بودمك ه 
در آیه سوره اسراء مطرح است:

سْرَ ىبِعَبْدِهِ لَیْلً مّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَ ىالْمَسْجِدِ 
َ
ذِ ىأ  »سُبْحنَ الَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ« هُ هُوَ السَّ ذِ ىبرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ ءَایتِنَآ إِنَّ قْصَا الَّ
َ
الْ

او را به این مکان‌ها و از آنجا به مکان‌های دیگر ســیر دادیم، تا 
شگفتی‌های خلقت را به او نشان دهیم.

حضــرت می‌فرماید: از جمله مکان‌هاییك ه به من نشــان 
دادند، بهشت بود. در بهشت دیدمك ه قسمت‌هایی ساخته شده و 
تمام است، اما قسمت‌هایی نیزك ویر است، و مرتب دارند می‌سازند 
و جلو می‌آیند؛ چشــمه در می‌آورند، رود درســت می‌کنند، نهال 
می‌کارند، ســاختمان، قصر، تخت و فرش درســت می‌کنند، من 
به جبرئیل گفتم: مگر بهشــت تمام نیست؟ گفت: نه، مقدار ىرا 
كه می‌بینید تمام شــده، برا ىآنها ىیاستك ه وقت ىدر دنیا بودند، 
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مصالح فرســتادند و این ملائكه برا ىآنها ساختند. روز قیامتك ه 
می‌شود، آن‌ها را به همین مكانك ىه خودشان ساختند می‌برند.

 جنس مصالح بهشتى

حضرت سؤالك ردند: مصالح این ساختمان‌ها از چیست؟ این 
 ده تا آیه با هم نازل شد. وقت ىجبرئیل این ده آیه را برا ىپیغمبر
قرائتك رد، بلافاصله رسول خدا امت را جمعك ردند و به منبر 

رفتند و این جمله را فرمودند:
 »لقد انزلت علىّ عشر آیات من اقامهن دخل الجنة«

ا ىمردم! ده آیه به من نازل شــده استك ه هرك س ىبه این ده 
آیه عملك ند، به بهشت می‌رود.ك دام بهشت؟ بهشتك ىه با اجرا ى

این ده آیه، مصالحش را می‌فرستید؛
ذِینَ هُمْ فِ ى فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ* الَّ

َ
حِیمِ* قَدْ أ حْمنِ الرَّ هِ الرَّ  »بِسْــمِ اللَّ

ذِینَ هُمْ  غْــوِ مُعْرِضُونَ* وَ الَّ ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ صَلَتِهِمْ خشِــعُونَ* وَ الَّ
وْ 
َ
زْوَ جِهِمْ أ

َ
ذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حفِظُونَ* إِلَّ عَلَ ىأ كَوةِ فعِلُونَ* وَ الَّ لِلزَّ

وْلئِكَ 
ُ
هُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ* فَمَنِ ابْتَغَ ىوَرَآءَ ذَ لِكَ فَأ یْمنُهُمْ فَإِنَّ

َ
مَا مَلَكَتْ أ

ذِینَ هُمْ  منتِهِــمْ وَ عَهْدِهِمْ رَ عُونَ* وَ الَّ
َ
ذِینَ هُمْ لِ هُمُ الْعَادُونَ* وَ الَّ

ذِینَیَ رِثُونَ الْفِرْدَوْسَ  وْلئِكَ هُمُ الْوَ رِثُونَ* الَّ
ُ
عَلَ ىصَلَوَ تِهِمْیُ حَافِظُونَ* أ

هُمْ فِیهَا خلِدُونَ«
مصالح بهشت؛ نماز، انفاق در راه خدا، شهوت را از حرام نگاه 
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داشــتن وفادار ىدر همه عمر به خدا، پیغمبر، خانواده، پدر و 
مادر و مردم. امین بودن و بر عهد خود وفادار بودن. این‌ها ارث بر 

هستند. چهك س ىبرا ىآنها ارث گذاشته است؟
خودشــان، چه چیز ىارث گذاشــته‌اند؟ بهشت. تا چه زمان ى

می‌مانند؟ تا ابد.
بعد پیغمبر می‌فرماید: این‌هاییك هك ار می‌کردند، گاه ىاز 

كار دست می‌کشیدند. من به جبرئیل گفتم:
چرا ادامه نمی‌دهند؟ عرضك رد: برا ىاینك ه مصالح ندارند. 
تاك نونك ه می‌ساختند، صاحب این ملك در نماز بود، اما »السلام 
علیكــم و رحمة الله و بركاتــه« گفت و بلند شــد و رفت، دیگر 

مصالح ىنیست، تا ظهر شود و او دوباره نماز بخواند.
تــا ماه رمضان بیاید و روزه بگیرد. تا ســر ســال بیاید و خمس 
مالش را بدهد. تا گندم‌ها را دروك ند و زكاتش را بدهد. تا به چند 
یتیم رسیدگك ىند. تا سفره خال ىبینوایان را پرك ند و این‌ها دوباره 
مصالح به دستشان بیاید و بسازند. چون تمام مصالح بهشت دو چیز 

است؛ عبادت رب، خدمت به خلق

 شرط هم نشینى با پیامبر در بهشت

شــخص ىبیابان ىو پابرهنهك ه از شترچران‌های خیل ىدور بود، 
به پیغمبر عرضك رد: من می‌خواهم در بهشــت درك نار شما 
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باشــم، من کیسه‌ام از عمل پر نیســت، چون من از همه دین، فقط 
نمــاز و روزه دارم، پول ىندارمك ه به مكه بروم، جوان نیســتم تا به 
جبهــه بیایم، گندم و طلا و نقره نیز ندارمك ه زكات بدهم، اما دلم 

می‌خواهد در قیامت،ك نار تخت شما تختم را بگذارند
فرمودند: بهشــتك هك وچك نیست. گفت: پس تمام است؟ 
فرمودند: نه. گفت: چهك ارك نمك ه بشود. فرمود: سه جا ىبدنت 
را تا زمان مردن نگهدار تا هرز نرود؛ زبان، شــكم و شهوت. دروغ 
نگو، فحش نده، غیبت نكن، آبروك ىســ ىرا نبر، به شكم خود 
لقمه حرام نده، شهوت را در حرام نبر. این گونه راه باز می‌شود تا 
تو در بهشتك نار من باشى. باید مصالح فرستاد. عده‌ای هنوز برا ى
مرگ آمادگ ىندارند، نمی‌دانم راست م ىگویندی ا نه؟ م ىگویند: 
مرگ خوب چیز ىاست. چهك س ىمی‌گوید خوب چیز ىاست؟ 
اگر برا ىمرگ آمادگ ىنداشته باشد، خیل ىبد و وحشتناك است.

مفاد گفتگو ىسلمان با مرده‌ها
ســلمان به پیغمبر اسلام عرضك رد: من دلم گرفته است. 

حضرت فرمودند:
می‌خواهیك ه راه را بازك نم؛ چشــم دلت باز شــود، تا به بقیع 
بــرو ىو با مرده‌ها حــرف بزنى؟ عرضك رد: بلــه. فرمودند: من 
زمینه باطن ىتو را آماده می‌کنم، برو بر سر هر قبرك ىه می‌خواهی 
بایست، و با صاحبش حرف بزن. حرف زدن سلمان با مرده‌ها طول 
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كشید. نوشته‌اندك ه ىكی از صحبت‌های او این بوده است: به مرده 
گفت: وقتك ىه تو را در قبر گذاشتند، چیز ىاحساسك ردى؟

نفُسِهِمْ 
َ
فَاقِ وَ فِ ىأ

َ
اینك ه قرآن می‌گوید: »سَنُرِیهِمْ ءَایتِنَا فِ ىالْ

» هُ الْحَقُّ نَّ
َ
نَ لَهُمْ أ یَ ىتَبَیَّ حَتَّ

در آینده چیزها ىینشــانتان می‌دهمك ه حق بودن من و حقایق 
را دركك نید.

ســلمان به این مرده‌ها گفت: چیز ىبهی اد دارى؟ گفت: بله، 
وقتك ىه مرا رو ىسنگ مرده شور خانه گذاشتند،ك ل سنگ آتش 
گرفت. تا آب رو ىبدن من می‌ریختند، آب تبدیل به آتش می‌شد. 
راست می‌گفت، چون آب مركب از اكسیژن و هیدروژن استك ه 
یك گازش به تنها ىیمی‌ســوزد وی ك گاز آن نیز می‌سوزاند. اینجا 
گو ىیبدن میتِك افر تجزیهك ننده آب غســل اســت، تا رو ىاو 
می‌ریزند، تجزیه می‌شود و شعله‌ها زبانه می‌کشد. قرآن می‌گوید: 
نفُسَــكُمْ وَ 

َ
بعضــ ىاز مردم هیزم آتش گیره جهنم هســتند؛ »قُواْ أ

اسُ وَ الْحِجَارَةُ« هْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ
َ
أ

مرده گفت: ســلمان! مرا نزد قبر آوردنــد، قبر را دیدم، ول ىهر 
چه ناله می‌زدم،ك ســ ىنمی‌شنید. مرا به میان قبر سرازیرك ردند و 
درون قبر گذاشــتند. گویا از آســمان هفتم مرا به سمت پایین رها 
كردند. این‌ها افراد ىهســتندك ه پرونده‌های آنها سیاه و خال ىاز 

عمل صحیح است.
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پذیرایى از مؤمنین در هنگام مرگ

اما آنك ســانك ىه پرونده آنها از عمل صحیح پر اســت، هنوز 
نمرده،ی عن ىهنوز گوش بدنش می‌شــنود، ببینید چگونه خداوند 
ةُ* ارْجِعِ ى فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
آنها را به مردن دعوت می‌کنــد؟ »یأ

تِى« ةً* فَادْخُلِ ىفِ ىعِبدِى* وَ ادْخُلِ ىجَنَّ رْضِیَّ إِلَ ىرَبّكِ رَاضِیَةً مَّ
طمأنینه،ی عنك ىشتن عمل تو پر است و در امواج خیل ىراحت 

حركت می‌کند، اماك شت ىخال ىرا موج می‌برد و می‌شکند.
این سیر شما انسان‌های خوب،ك ه اهل خدا، دین، روزه و نماز 

هستید است.
خانه، قصر، حورالعین، نهر آب، چشمه، تخت و رخت بهشت ى
دارید. این حرف را به شــما می‌زنند، نه آنهاك ىیه دستشان خال ى

است.
درباره شــما امیرالمؤمنین می‌فرماید: در هنگام مردن، وقت ى

چشمتان را باز می‌کنید، مرا می‌بینید؛
 »یا حارُ همدان! منی متی رنى«

می‌گوید: بالا ىســر و برابر رو ىشــما،ك ه خوب بتوانید مرا 
ببینیــد و با دیدن من از این ســفر حظّك نیدك ه به شــما بگویند: 
»فَادْخُلِ ىفِ ىعِبدِى« ما داریم تو راك نار ائمه می‌بریم. به زنان 
مؤمنه م ىگویند: داریم شما را نزد حضرت فاطمه زهرا می‌بریم. 
مردن برا ىهمه تلخ اســت، اما برا ىاین گونه افراد نه تنها ســخت 
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نیست، بلكه شیرین نیز هست.
 راه ىاست خطرناك ره مرگ ولكن بر عاشقی ك رنگ حقیقت 

خطر ىنیست
والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته



تقوا
قُوا  مَتْ لِغَدٍ وَ اتَّ هَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّ قُوا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
»یــا أ

هَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ« »1« هَ إِنَّ اللَّ اللَّ
 ا ىاهــل ایمان! در محضر خدا تقوا ىاله ىرا، مراعاتك نید. 
به قدر ىتقوا مهم استك ه وجود مقدس حضرت حق، خودش را 
اهل تقوا معرفك ىرده اســت: »یا اهل التقو ىو المغفرة« »2«ك ه 

در دعا آمده است، برگرفته از قرآن است.
 در اسلام، تقوا ىساده و معمول ىعبارت است از حفظك ردن 

خویش از گناه. البته سه مرتبه برا ىتقوا بیان کرده‌اند:
 مرتبــه عام، خاص و خاص الخاصك ه ما به دو مرتبه‌اش بطور 
طبیع ىمی‌توانیم دست پیداك نیم. اما مرتبه سومشك ه تقوا ىخاص 
الخاص است، باید در اختیار انبیا و ائمه باشد وك ار ما نیست، 
چون به قدر ىدرجه‌اش بالا استك ه آن توان و قدرت رای ا نداریم، 
یا شــاید به ما نداده باشــند. ول ىاین مرتبه معمولى،ك ه تقوا ىعام 
است، در توان همه انســان‌ها استك ه هر وقت گناه ىدر زندگ ى
آنها به وجود آمد، مرتكب نشوند. اینك ار را می‌توانند انجام دهند.
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 ترك محرمات

 همان گونهك ه انســان می‌تواند همهك ارهــا ىخوب را انجام 
دهــد، می‌تواند همهك ارها ىبد را نیز تركك ند، چون این طرف با 
آن طرف فرق ىنمی‌کند. انجام بیشتر هزینه می‌برد تا انجام ندادن. 
بالاخره اگر بخواهدك ار خیرك ىند، مال ىباشــد، باید دســت در 
جیبك ند و پول بدهد و بخشــ ىاز پولــش راك مك ند. فقطك م 
شدن پول نیســت، تحریك به علاقه نیز هست. همه به پول علاقه 
دارند و هیچك ــس نمی‌تواند به مردم بگویدك ه چرا به پول علاقه 

دارید.
 علاقه به پول امر ىطبیع ىو خداداد ىاســت. ول ىانسان باید 
بیدار باشدك ه این علاقه، او را منحرف نكند، چون اگر به خیل ىاز 

علاقه‌ها توجه شود، مایه انحراف می‌شود.
 دو مســأله در پول مطرح اســت: ىكی مســئله حرص است و 

دیگر ىمسئله بخل.
 انســان حرص م ىزند تاك ل پــول دنیا را مال خودك ند. بخل 
می‌ورزدك ه ریال ىاز اموال خود را بهك س ىندهد،ك ه هر دو زشت 

و مورد نكوهش است.
علاقــه را باید در حد ىنگهداشــتك ه نه حریص شــود و نه 
بخیل و حت ىپولدار هم جواد بشــود. جواد اســم خداست،ی عن ى
دارنده جود، ســخاوت، دســت و دل باز،ك ریم. در دعا ىشــب 
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جمعه می‌خوانید:
 »یا دائم الفضل عل ىالبریّة« »۳«

 خدا دارد و دائماً احسان می‌کند. هم خدا ىدارا ىیاست و هم 
این خدا ىدارا، بخیل نیست، بلكه به طور دائم بر بندگانش تفضل 
می‌کند و نیز دوست داردك ه هرك س دارا می‌شود، بخیل نباشد.

 رضایت به تقدیر الهى

حكایت شقیق بلخى

 در تفسیر »روح البیان« »۴« آمده است:
 روز ىشــقیق بلخ ى»۵«ك ــه در روزگار خودش ىكی از افراد 
اهل دل بود، ســه روز چیز ىبــرا ىخوردن پیدا نكرد. اولیا ىخدا 
انســان‌های خیل ىخوددار ىبودند و اخلاق خیل ىخوب ىداشتند. 
این اخلاق در انبیا نیز بوده است. اگر چیز ىاز طریقك ار ىبه 

دست می‌آورند، می‌گفتند:
 »الحمدلله عل ىهذه النعمة« »۶«

می‌خوردنــد، می‌پوشــیدند، خرج می‌کردند. امــا اگر چیز ى
نداشتند، باز هم می‌گفتند: »الحمدلله علك ىل حال« خدا نخواسته 
است. نه در روزِ دارا ىیاذیت می‌شدند و نه در روز ندارى، هر دو 

روز برا ىآنها مساو ىبود.
 م ىگویند: روز ىمعاویه ســر حال بود. به اطرافیانش گفت: 
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من بهتر هستمی ا عل ىبن اب ىطالب؟ همه گفتند: تو بهترى. معاویه 
گفــت: همگ ىدروغ م ىگویید و م ىدانیدك ه دروغ م ىگویید. 
گفتند: پس خودت بگو. گفت:ی قیناً عل ىبن اب ىطالب از من 
خیل ىبالاتر است. گفت: من ىكی از ارزش‌های على را برایتان 
م ىگویمك ه نه در من هســت و نه در شما و آن این استك ه اگر 
درب دو انبار را به رو ىعلى بازك نند، انبارك ىه از طلا و نقره 
و انبارك ىه ازك اه پر باشــد، به على بگویند: این دو انبار برا ى
تو است، می‌گوید: همه آنها را در راه خدا به مستحق بدهید. برا ى
اینك ه طلا وك اه نزد على ىكی اســت. اما من و شما این گونه 

هستیم؟ چرا به دروغ م ىگوییدك ه من از على بالاتر هستم؟
 در دو طرف داســتان زندگ ىمادى،ی عن ىدر ندار ىو داراىی، 
حال اولیا ىخداكی ســان بود، چون واقعاًی قین داشتندك ه این چند 
روزه عمر میهمان هســتند. هم صاحبخانه خدا است و هم میهمان 
دار، می‌خواهد امروز بر سر سفره میهمانش چلوكباب بگذارد، فردا 
نان و پنیر. م ىگویند: ما نه مالك خودمان هستیم و نه مالك عالَم. 
عالم،ی ــك مالك دارد و آن نیز پروردگار اســت. ما همه مملوك و 

میهمان هستیم. من نمونه حال این افراد را دیده‌ام.
 گاه ىنیز انســان غضبناك می‌شــود و به خــدا می‌گوید: اگر 
نمی‌توانی اســتعفا بده، به دســتك س دیگر ىبــده. عده‌ای این 

حرفها را می‌زنند. اما واقعاً:
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 غلام همّت آنمك ه زیر چرخك بود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد 
آزاد است »۷«

علاقه به پول خوب اســت، اما نه اینك ه بخل و حرص بیاورد. 
اگر دارا بشود، دارا ىج ود است. آنك سك ىه دارا ىجود است، 
در قیامت اهل نجات اســت. اماك سك ىه دارا ىبخل است،ی قین 

بدانیدك ه راه نجات ندارد. چون صریح قرآن است.
آنك سك ىه دارا ىجود است، مرگش راحت است، چونك ه 
دل بســته نیســت، حرص و بخل نیز ندارد و دل او از قید پول آزاد 

است، هر چند پولدار و ثروتمند است.
شقیق بلخى، ســه روز چیز ىبرا ىخوردن نیافت و آب خال ى
می‌خورد. روز ســوم، دستش را بلندك رد و گفت: خدایا! سه روز 
اســتك ه چیز ىنخوردم، انرژ ىمنك م شده و نمی‌توانم درست 

عبادتك نم، چهك نم؟ چیز ىبه ما عنایت نمی‌کنی؟
پیامبر نیز چند روز به چند روز هیچ چیز ىبرا ىخوردنش 

نمیی‌افت و نماز واجبش را نشسته می‌خواند.
شــقیق به این پا ىكبا پروردگار حرف می‌زدك ه چهك نم؟ باید 
نمازها را نشســته بخوانم،ك مك م نتوانم نشسته بخوانم و باید دراز 
بكشم.ك س ىآمد و رو ىشانه‌اش زد، گفت: توك ه هستى؟ گفت: 

بنده خدا. گفت: اسم شما چیست؟ گفت: شقیق.
گفت: بلند شو و به دنبال من بیا. رفت.
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دید در اتاق بزرگ ىسفره پهن است و همه چیز سر سفره هست. 
گفت: داشــت ىبه خد می‌گفتی، خدا نیز رساند، بنشین و هر چیز 
می‌خواهــی بخور. گفت: مــا میل به چیز ىنداریــم، چند لقمه 

بخوریمك اف ىاست.
گفــت: به اندازه‌ایك ه بخواه ىخــدا را عبادتك نى، هر چه 
می‌خواهی بخور! خورد و گفت: خدا را شكرك ه اكنون می‌توانیم 
دوباره ایستاده نماز بخوانیم. این‌ها در دنیا این گونه راحت زندگ ى

می‌کردند.
شقیق گفت: سیر شدم. گفت: پس بنشین، با تو حرف دارم. 
اسم خود راك ه گفتى، تو را شناختم، چون منك ارمند پدرت بودم. 
وقت ىپدرت مرد، تو خیل ىپخته نبودى، این خانه با تمام این اثاث، 
با مالك ىه به جا مانده است، همه مال پدر تو است و من به امانت 
نگهداشته بودم تا زمانك ىه تو به پختگ ىبرسى. تو را نمیی‌افتم، تا 
امــروزك ه اتفاق ىپیدایتك ردم. اكنون این چند غلامك ارها ىاین 
خانه را انجام می‌دهند و این اموال برا ىتو است. شقیق گفت: من 
علاقه‌ای به مال دنیا و ثروت ندارم، خانه وك ل ثروت را بین خود و 
این سه غلام قسمتك ن! و این‌ها را آزادك ن، ماك ارك ىه داریم، 
خدمت به خلق و عبادت رب اســت. این غذا تا سه روز بدن ما را 
برا ىعبادت می‌رساند، بعد از سه روز اگر نرسید، باز می‌نشینیم و با 
او درد دل می‌کنیم، بازك س ىمانند تو پیدا می‌شود و رو ىشانه ما 
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م ىزند و غذا به ما می‌دهد. »1« البته این حرفها دلیل بر این نیست 
كهك س ىبه دنبالك ار و شغل نرود.ك سب حلال نُه قسمت از ده 
قسمت عبادت اســت. همه این حرفها را برا ىما زده‌اندك ه ما در 

مال بخیل و حریص نشویم.

شركت پیامبر در تشییع جنازه

روایتــ ىدر زمینه آمادگ ىبرا ىســفر آخرت داریمك ه خیل ىبا 
ارزش است.

رسول خدا از منزل بیرون آمدند، دیدندك ه مردم جنازه‌ای 
را تشــییع می‌کنند، پیغمبر بهك ارها ىمعنو ىعلاقه داشــتند. 
برا ىایشان فرق ىنمی‌کردك ه اینك ار معنو ىچیست. تشییع جنازه، 

احترام به مسلمان است.
در روایت دارد: مرده‌ای راك ه به ســو ىقبرستان می‌برند، اگر 
از آنها ىیباشــدك ــه خدا او را می‌آمرزد، تشــییعك نندگانش را نیز 
می‌آمرزد،ی عن ىخدا نیز به جنازه مسلمان و مؤمن احترام می‌کند. 
از طــرف خدا، ملائكه می‌آیند و خیل ىاز مؤمنان را تشــییع جنازه 
می‌کنند. چنانك ه پیغمبر در تشــییع جنازه »ســعد بن معاذ« 

فرمودند:
هفتاد هزار فرشــته از طرف خدا برا ىتشــییع جنازه او آمدند. 
»۸« به قدر ىمؤمن با ارزش استك ه پیغمبر می‌فرماید: اگر 
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مؤمن به نماز جماعت نرســد و مجبور شودك ه در خانه به صورت 
فراد ىبخواند، وقت ىمی‌ایستد و می‌خواهد »الله اكبر« بگوید، خدا 
به ملائكه می‌گوید: از دســت راست و چپش، از مغرب تا مشرق 

صف ببندید.
نماز جماعتك ىه پیغمبر می‌فرماید: تعدادشان اگر از ده نفر 
بگذرد، ثوابش را غیر از خود خدا، هیچك س نمی‌تواند به حساب 
بیاورد. پس اگر صف ىاز ملائكه تا مشــرق عالم و صف ىتا مغرب 
عالم پشــت سر مؤمن اقتداك نند، چقدر ثواب نصیب او می‌شود؟ 

»۹« پیغمبر می‌فرماید:
روزگار ىمی‌شودك ه من پیغمبر م ىگویم: »حلّت العزوبة« 
»۰۱« تشــكیل خانواده ندهید، چون دینتــان در خطر م ىافتد. آن 
روزگار همین زمان استك ه به قدر ىزندگ ىسخت می‌شود و آدم 
خوب و مطمئنك م می‌شــودك ه ازدواج با آن همه سفارش، مورد 

نه ىپیامبر قرار می‌گیرد.
پیغمبر وارد تشــییع جنازه شــدند، خیل ىعجیب استك ه 
رســول خدا تا بقیع و غسالخانه آمدند. میت راك فنك ردند و 
پیغمبر فقط نگاه می‌کردند. قبر آماده شــد و مرده راك نار قبر 
آوردند و پیغمبر جلو آمدند، دوباره نیز رسول خدا ساكت 
بودند. مرده راك ه در قبر گذاشتند، رسول خدا چنان ناله زدند 
كه همه متوجه پیغمبر شدند. هنگام نالهك شیدن، نگاه ىبه قبر 
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و صــورت مردهك ردند و فرمودند: »آه من هذه الداهیة العظمى« 
عجب وحشت ســنگین ىاست. آدمك ىه شب گذشته هزاران نفر 
در اطرافش بودند، اكنون تنها است و هیچك س درك نارش نیست.

برنامه‌های نجات از نگرانى سفر آخرتى

۱- انجام واجبات

بعــد پیامبر اكرم به مردم روك ردند و فرمودند: می‌خواهید 
روزك ىه شما را به اینجا آوردند، هیچ نگرانى، رنج، غصه، گرفتگ ى

و مشكل ىنداشته باشید؟
می‌خواهید سفرِ از دنیا به آخرت شما درك مال آسان ىو راحت ى

انجام بگیرد؟ سه برنامه را باید در پرونده خود داشته باشید.
برنامه اول: »اداء الفرائض« »۱۱« همه واجبات خدا را تا زنده‌ایم 
به خدا بپردازیم. توجه داشــته باشیدك هك دام واجبِ خدا به شما 
تعلق می‌گیرد؟ درنگ نكنید و عقب نیاندازید. همان روز واجب 
خدا را انجام دهیدك ه بعد از هفتاد سال نگویید: ا ىواى، پشیمانم، 
هفتاد سال دارم، اما پنجاه و پنج سال نماز نخواندم و روزه نگرفتم.

روزه‌ها را بگیرم، نمازها را بخوانم.
خدا عبادات را به گونه‌ای قرار داده استك ه هر روز، مقدار ى
را بخوانى، نه اینك ه بگذار ىجمع شــود. چون اگر جمع شــود 
نمی‌توانی انجام بدهى. بعد از هفتاد سالك ه نمی‌شود پرداخت.
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۲- ترك محرمات

برنامه دوم: باید در پرونده شــما دور ىاز گناه باشد: »اجتناب 
المحــارم« از گناهان خدا دورك ىنید، چون آنجا گناهكار را گیر 

می‌اندازند، اماك سك ىه پاك است، حساب ىندارد.

۳- اصلاح اخلاق

برنامه ســوم: »والاشتمال عل ىالمكارم« اخلاق خود را خوب 
كنیدك ه نرم و شــیرین باشد. خوش برخورد و خوش باطن باشید. 
اگر پرونده شما با این سه برنامه به آن طرف برود، در قیامت راحت 

و شاد هستید.
والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته

پى نوشت ها

)1(- حشــر )95(: 81؛ »ا ىاهل ایمــان! از خدا پرواك نید؛ و 
هرك ســ ىباید با تأمل بنگردك ه برا ىفردا ىخود چه چیز ىپیش 
فرستاده است، و از خدا پرواك نید؛ی قیناً خدا به آنچه انجام می‌دهید، 

گاه است.« آ
)2(- مســتدرك الوســائل: 5/ 69، بــاب 42، حدیث 5245؛ 
هُمَّ  وَالِ فَارْفَعْیَ دَیْكَ ثُمَّ قُلِ اللَّ ضَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَةِ الزَّ »فِقْهُ الرِّ
دٍ عَبْدِكَ وَ  بُ إِلَیْكَ بِمُحَمَّ تَقَرَّ

َ
بُ إِلَیْكَ بِجُودِكَ وَكَ رَمِكَ وَ أ تَقَرَّ

َ
ــی أ إِنِّ

نْ 
َ
لُكَ أ

َ
سْأ
َ
نْبِیَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ أ

َ
بُ إِلَیْكَ بِمَلَئِكَتِكَ وَ أ تَقَرَّ

َ
رَسُــولِكَ وَ أ
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نْ تُقِیلَ عَثْرَتِی وَ تَسْــتُرَ 
َ
لُكَ أ

َ
سْــأ

َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ یَ عَلَ ىمُحَمَّ تُصَلِّ

بَنِی بِقَبِیحِ فَعَالِی فَإِنَّ  عَوْرَتِی وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِی وَ تَقْضِیَ حَاجَتِی وَلَ تُعَذِّ
هْلَ 

َ
جُودَكَ وَ عَفْوَكَیَ سَــعُنِی ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ فِی سُجُودِكَیَ ا أ

دِی وَ رَازِقِی  نْتَ مَوْلَیَ وَ سَــیِّ
َ
احِمِینَ أ رْحَمَ الرَّ

َ
قْوَ ىوَ الْمَغْفِرَةِیَ ا أ التَّ

جْمَعِینَ بِی إِلَیْكَ فَقْرٌ وَ فَاقَةٌ 
َ
اسِ أ ی وَ مِنَ النَّ مِّ

ُ
بِی وَ أ

َ
نْتَ خَیْرٌ لِی مِنْ أ

َ
أ

یَ عَلَ ى نْ تُصَلِّ
َ
لُكَ أ

َ
سْأ
َ
لُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِیمِ وَ أ

َ
سْــأ

َ
ی أ نْتَ غَنِیٌّ عَنِّ

َ
وَ أ

اهِرِینَ وَ تَسْتَجِیبَ دُعَائِی وَ  ةِ الطَّ ئِمَّ
َ
ینَ وَ الْ بِیِّ دٍ وَ عَلَ ىإِخْوَانِهِ النَّ مُحَمَّ

احِمِینَ.« رْحَمَ الرَّ
َ
نْوَاعَ الْبَلَیَایَ ا أ

َ
ی أ عِی وَ اصْرِفْ عَنِّ تَرْحَمَ تَضَرُّ

)۳(- مصباحك فعمى: 746؛ »ثم قل عشرا فیك ل لیلة عید و 
كل لیلة جمعة أیضای ا دائم الفضل عل ىالبریةی ا باسط الیدین بالعطیة 
یاصاحب المواهب السنیة صل عل ىمحمد و آله خیر الور ىسجیة 

و اغفر لنای ا ذا العل ىف ىهذه العشیة.«
)۴(- تفســیرروح البیان: 1/ 673، ذیل آیه 242 بقره؛ »شقیق ى
البلخی انه لمی جد طعاما ثلاثة ایام وك ان مشتغلا بالعبادة فلما ضعف 
عن العبادة رفعی ده ال ىالســماء و قالی ا رب أطعمنی فلما فرغ من 
الدعاء التفت فرأ ىشخصاًی نظر الیه فلما التفت الیه سلم علیه و قال 
یا شــیخ تعال مع ىفقام شقیق و ذهب معه فادخله ذلك الرحل فی 
بیــت فرأ ىفیه ألواحا موضوعة علیها ألــوان الاطعمة و عند الخوان 
غلمان و جوار ىفاكل و الرجل قائم فلما فرغ أراد انی خرج شــقیق 
من ذلك البیت فقال له الرجل ال ىاینی ا شــیخ فقال ال ىالمســجد 
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فقال ما اســمك قال شقیق فقالی ا شــقیق اعلمان هذه الدار دارك 
و العبیــد عبیدك و انا عبدكك نت عبدا لابیــك بعثنی ال ىالتجارة 
فرجعت الآن و قد توف ىأبوك فالدار و ما فیها لك قال شقیق انك ان 
العبید ل ىفهــم أحرار لوجه اللّه و انك انت الأموال ل ىوهبتها لكم 

فاقتسموها بینكم فان ىلا أرید شیأی منعن ىعن العبادة.«
)۵(- شــقیق بلخى، ابوعل ىالازد ىشقیق بن ابراهیم )م 491. 
ق( ازبنیانگذاران تصوف خراســان ىو صاحب قدیمی‌ترین رساله 
درتصوف است. و ىازملازمان و شــاگردان ابراهیم ادهم بوده و 
شــاگردان شــقیق عبارتند از: حاتم اصم و محمد بن ابان بلخ ىو 
عبــد الصمدی زیــد مردویه و ... احوال او در اعتقادات و مســلك 
مختلف بیان شــده است. در منابع رجال ىو احادیث شیع ىو اهل 
ســنت از و ىبه عنوان فرد ثقهی اد شده است. آثاربه جا ىمانده او 
درباب مناقب ائمه، او را ىكی از پیروان امام موسك ىاظم معرف ى
می‌کند. اودرجنگ با تركان به قتل رســید. »دایره المعارف تشیع: 

»52 -12 /01
المحجة البیضاء: 5/ 151؛ »قال شقیق: العبادة حرفة و حانوتها 

الخلوة و آلتها المجاعة.«
بِی عَبْدِ 

َ
)۶(- الكافــى: 2/ 79، باب الشــكر، حدیــث 91؛ »أ

هِ  هُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ مْرٌیَ سُرُّ
َ
هِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أ هِ قَالَكَ انَ رَسُولُ اللَّ اللَّ

هِ عَلَكُ ىلِّ  مْرٌیَ غْتَمُّ بِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّ
َ
عْمَةِ وَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْهِ أ عَلَ ىهَذِهِ النِّ



74

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

حَال«
هِ قَالَكَ انَ رَسُــولُ  بِی عَبْدِ اللَّ

َ
الكافى: 2/ 305، حدیث 3؛ »أ

ةً عَدَدَ عُرُوقِ  ینَ مَرَّ ةٍ وَ سِتِّ یَ وْمٍ ثَلَثَمِائَةِ مَرَّ هَ فِیكُ لِّ هِیَ حْمَدُ اللَّ اللَّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِینَكَ ثِیراً عَلَكُ ىلِّ حَالٍ.« الْجَسَدِیَ قُولُ الْحَمْدُ لِلَّ

)۷(- حافظ شیرازى.
بِی 
َ
بِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِ

َ
)۸(- الكافــى: 3/ 632، حدیث 6؛ »أ

هِ مِنْهَا مَا  حَدٌ قَالَ فَقَالَ نَعُوذُ بِاللَّ
َ
یُ فْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ أ

َ
هِ أ عَبْدِ اللَّ

ا قتل‌ها عُثْمَانُ وَقَفَ رَسُولُ  ةَ لَمَّ قَلَّ مَنْیُ فْلِتُ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ إِنَّ رُقَیَّ
َ
أ

اسِ  مَاءِ فَدَمَعَتْ عَیْنَاهُ وَ قَال لِلنَّ سَهُ إِلَ ىالسَّ
ْ
هِ عَلَ ىقَبْرِهَا فَرَفَعَ رَأ اللَّ

ةِ الْقَبْرِ  إِنِّی ذَكَرْتُ هَذِهِ وَ مَا لَقِیَتْ فَرَقَقْتُ لَهَا وَ اسْــتَوْهَبْتُهَا مِنْ ضَمَّ
ه لَهُ قَالَ وَ إِنَّ  ةِ الْقَبْرِ فَوَهَبَهَا اللَّ ةَ مِنْ ضَمَّ هُمَّ هَبْ لِی رُقَیَّ قَــالَ فَقَالَ اللَّ
لْفَ مَلَكٍ 

َ
عَهُ سَبْعُونَ أ هِ خَرَجَ فِی جِنَازَةِ سَعْدٍ وَ قَدْ شَیَّ رَسُــولَ اللَّ

ــمَاءِ ثُمَّ قَالَ مِثْل سَعْدٍیُ ضَمُّ قَالَ  سَهُ إِلَ ىالسَّ
ْ
هِ رَأ فَرَفَعَ رَسُــولُ اللَّ

هِ  هُكَ انَیَ سْتَخِفُّ بِالْبَوْلِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّ نَّ
َ
ثُ أ ا نُحَدِّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ

مُّ سَعْدٍ هَنِیئاً لَكَ 
ُ
هْلِهِ قَالَ فَقَالَتْ أ

َ
ةٍ فِی خُلُقِهِ عَلَ ىأ مَاكَ انَ مِنْ زَعَارَّ إِنَّ

هِ.« مَّ سَعْدٍلَ تَحْتِمِی عَلَ ىاللَّ
ُ
هِیَ ا أ یَا سَعْدُ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّ

عَ  هِ قَالَ مَنْ شَــیَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
الكافــى: 3/ 371، حدیث 2؛ »أ

هُ عز و جل بِهِ سَــبْعِینَ  لَ اللَّ یُ ىدْفَنَ فِــی قَبْرِهِ وَكَّ جَنَــازَةَ مُؤْمِنٍ حَتَّ
عُونَهُ وَیَ سْــتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَ ى عِینَیُ شَیِّ مَلَكاً مِنَ الْمُشَــیِّ

الْمَوْقِفِ.«
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وســائل الشــیعة: 3/ 341، بــاب 2، حدیث 9323؛ »رَسُــولِ 
یَ ىرْجِعَ  عَ جَنَازَةً فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَتَّ هِ فِی، حدیث قَالَ مَنْ شَیَّ اللَّ
ئَةٍ وَیُ رْفَعُ لَهُ  لْفِ سَــیِّ

َ
لْفِ أ

َ
لْفِ حَسَــنَةٍ وَیُ مْحَ ىعَنْهُ مِائَةُ أ

َ
لْفِ أ

َ
مِائَةُ أ

لْفِ 
َ
لْفِ أ

َ
عَهُ فِی جَنَازَتِهِ مِائَةُ أ  ىعَلَیْهَا شَیَّ لْفِ دَرَجَةٍ فَإِنْ صَلَّ

َ
لْفِ أ

َ
مِائَةُ أ

لْفَ 
َ
هُ بِهِ أ لَ اللَّ یَ ىرْجِعَ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا وَكَّ هُمْیَ سْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّ مَلَكٍكُ لُّ

تٍ   ىعَلَ ىمَیِّ یُ ىبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ وَ مَنْ صَلَّ هُمْیَ سْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّ مَلَكٍكُ لُّ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ  لْفَ مَلَكٍ وَ غُفِرَ لَهُ مَا تقَدَّ

َ
 ىعَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ وَ سَبْعُونَ أ صَلَّ

رَابِ انْقَلَبَ مِنَ الْجَنَازَةِ وَ  یَ ىدْفِنَهُ وَ حَثَا عَلَیْهِ مِنَ التُّ قَــامَ عَلَیْهِ حَتَّ
َ
إِنْ أ

جْرِ 
َ
یَ ىرْجِعَ إِلَ ىمَنْزِلِهِ قِیرَاطٌ مِنَ الْ عَهَا حَتَّ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مِنْ حَیْثُ شَیَّ

جْر.«
َ
حُدٍیَ كُونُ فِی مِیزَانِهِ مِنَ الْ

ُ
وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أ

)۹(- مستدرك الوسائل: 6/ 444، حدیث 4817؛ بحار الأنوار: 
تَانِی جَبْرَئِیلُ مَعَ 

َ
هِ أ 58/ 41، باب 1، حدیث 62؛ »قَالَ رَسُولُ اللَّ

كَیُ قْرِؤُكَ  دُ إِنَّ رَبِّ هْرِ فَقَالَیَ ا مُحَمَّ لْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَةِ الظُّ
َ
سَــبْعِینَ أ

تَیْنِ لَمْیُ هْدِهِمَا إِلَــ ىنَبِیٍّ قَبْلَكَ قُلْتُ مَا  هْــدَ ىإِلَیْكَ هَدِیَّ
َ
ــاَمَ وَ أ السَّ

لَةُ الْخَمْسُ فِی جَمَاعَةٍ قُلْتُ  تَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَثُ رَكَعَاتٍ وَ الصَّ الْهَدِیَّ
دُ إِذَاكَ انَا اثْنَیْنِكَ تَبَ  تِی فِی الْجَمَاعَةِ قَالَیَ ا مُحَمَّ مَّ

ُ
یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا لِ

ــهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِــینَ صَلَةً وَ إِذَاكَ انُوا ثَلَثَةً  اللَّ
رْبَعَةًكَ تَبَ 

َ
مِائَةِ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا أ هُ لِكُلٍّ مِنْه مُْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ كَتَبَ اللَّ

لْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا خَمْسَةًكَ تَبَ 
َ
هُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أ اللَّ

ةً  رْبَعَمِائَةِ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا سِــتَّ
َ
لْفَیْنِ وَ أ

َ
ــهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أ اللَّ
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رْبَعَةَ آلَفٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَةٍ 
َ
هُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أ كَتَبَ اللَّ

هُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَفٍ  وَ إِذَاكَ انُوا سَــبْعَةًكَ تَبَ اللَّ
هُ تَعَالَ ىلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ  مِائَةِ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا ثَمَانِیَةًكَ تَبَ اللَّ وَ سِــتَّ
هُ تَعَالَ ىلِكُلِّ  لْفاً وَ مِائَتَیْ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا تِسْعَةًكَ تَبَ اللَّ

َ
تِسْعَةَ عَشَرَ أ

رْبَعَمِائَةِ صَلَةٍ وَ إِذَاكَ انُوا 
َ
لْفاً وَ أ

َ
ةً وَ ثَلَثِینَ أ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّ

لْفَیْنِ وَ 
َ
لْفاً وَ أ

َ
هُ تَعَالَ ىلِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِینَ أ عَشَــرَةًكَ تَبَ اللَّ

مَاوَاتِ وَ  ثَمَانَمِائَةِ صَلَةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَ ىالْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتْ بِحَارُ السَّ
اباً لَمْ  قَلَنِ مَع الْمَلَئِكَةِكُ تَّ قْلَماً وَ الثَّ

َ
شْجَارُ أ

َ
هَا مِدَاداً وَ الْ رْضِكُ لُّ

َ
الْ

دُ تَكْبِیرَةٌیُ دْركُِهَا الْمُؤْمِنُ  نْیَ كْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍیَ ا مُحَمَّ
َ
یَقْدِرُوا أ

نْیَا وَ مَا  ةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَیْرٌ مِنَ الدُّ لْفَ حَجَّ
َ
ینَ أ مَامِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ سِتِّ مَعَ الِْ

مَامِ خَیْرٌ مِنْ مِائَةِ  یهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الِْ
ةٍ وَ رَكْعَةٌیُ صَلِّ لْفَ مَرَّ

َ
فِیهَا سَبْعِینَ أ

قُ بِهَا عَلَ ىالْمَسَاكِینِ وَ سَجْدَةٌیَ سْجُدُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ  لْفِ دِینَارٍیَ تَصَدَّ
َ
أ

مَامِ فِی جَمَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ.« الِْ
مســتدرك الوســائل: 6/ 054، بــاب 1، حدیــث 5027؛ بحار 
بِی طَالِبٍ عَنْ 

َ
الأنــوار: 58/ 6، باب 6، حدیث 8؛ »عَلِیِّ بْــنِ أ

ا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ  مَّ
َ
هُ قَالَ وَ أ نَّ

َ
هِ فِی، حدیث طَوِیلٍ أ رَسُولِ اللَّ

كْعَةُ فِی الْجَمَاعَةِ  ابِعَةِ وَ الرَّ ــمَاءِ الرَّ تِیكَ صُفُوفِ الْمَلَئِكَةِ فِی السَّ مَّ
ُ
أ

رْبَعِینَ سَنَةً.«
َ
هِ مِنْ عِبَادَةِ أ حَبُّ إِلَ ىاللَّ

َ
رْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةًكُ لُّ رَكْعَةٍ أ

َ
أ

)۰۱(- مستدرك الوسائل: 11/ 883، باب 15، حدیث 63331؛ 
اسِ زَمَانٌلَ یَسْلَمُ  تِیَنَّ عَلَ ىالنَّ

ْ
هِ لَیَأ »ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ
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لِذِی دِینٍ دِینُهُ إِلَّ مَنْیَ فِرُّ مِنْ شَاهِقٍ إِلَ ىشَاهِقٍ وَ مِنْ جُحْرٍ إِلَ ىجُحْرٍ 
مَانُ قَالَ إِذَا لَمْ تُنَل الْمَعِیشَــةُ  شْــبَالِهِ قَالُوا وَ مَتَ ىذَلِكَ الزَّ

َ
عْلَبِ بِأ كَالثَّ

مَرْتَنَا 
َ
هِ أ تِ الْعُزُوبَةُ قَالُوایَ ا رَسُــولَ اللَّ هِ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَلَّ إِلَّ بِمَعَاصِــی اللَّ

جُلِ عَلَ ى مَانُ فَهَلَكُ الرَّ زْوِیــجِ قَالَ بَلَ ىوَ لَكِنْ إِذَاكَ انَ ذَلِــكَ الزَّ بِالتَّ
بَوَانِ فَعَلَیَ ىــدَیْ زَوْجَتِهِ وَ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ 

َ
بَوَیْهِ فَإِنْ لَمْیَ كُنْ لَهُ أ

َ
یَــدَیْ أ

تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَ وَلَدٌ فَعَلَیَ ىدَیْ قَرَابَتِهِ وَ جِیرَانِهِ قَالُوا وَكَ یْفَ ذَلِكَ 
 ى فُونَهُ مَالَ یُطِیقُ حَتَّ رُونَهُ بِضِیقِ الْمَعِیشَةِ وَیُ كَلِّ هِ قَالَیُ عَیِّ یَا رَسُــولَ اللَّ

یُورِدُوهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ.«
)۱۱(- مستدرك الوسائل: 2/ 001، باب 71، حدیث 4351؛ بحار 
د الْعَسْكَرِیِّ عَنْ  بِی مُحَمَّ

َ
الأنوار: 86/ 362، باب 67، حدیث 1؛ »أ

دَاءُ 
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ مَا الِسْــتِعْدَادُ لِلْمَوْت قَالَ أ

َ
آبَائِــهِ قَالَ قِیلَ لِ

 
َ
لَ یُبَالِی أ الْفَرَائِضِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ الِشْــتِمَالُ عَلَ ىالْمَكَارِمِ ثُمَّ
 
َ
بِی طَالِبٍ أ

َ
هِ مَایُ بَالِی ابْنُ أ مْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَیْهِ وَ اللَّ

َ
وَقَعَ عَلَ ىالْمَوْتِ أ

مْ وَقَعَ الْمَوْتُ عَلَیْهِ.«
َ
وَقَعَ عَلَ ىالْمَوْتِ أ



بسم الله الرحمن الرحیم

بهشت و جهنم

الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین 
و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.

تقســیم پایان قیامت به بهشــت و جهنم در قرآن مجید، به این 
خاطر اســتك ه مردم در دنیا با اختیار و انتخاب خودشــان به دو 
دسته تقسیم شده‌اند. زیرا در حساب پروردگار چنین تقسیم ىوجود 
ندارد، او مردم را چنین تقســیم نكرده اســت، بلكه او با کتاب‌ها 
و پیغمبرانــش مردم را به صراط مســتقیم دعوتك رده، گروه ىبا 
آزاد ىو اختیار خودشان، صراط مستقیم و گروه ىنیز راه ضلالت 

را انتخابك ردند.
اگر حركت در صراط مســتقیم به اجبار خدا بود، بهشت نباید 
بــه وجود می‌آمد، چون مــزد و پاداش معنا نداشــت. همه پاداش 
پروردگار مربوط به آن انتخاب، نیت و خواســت آزاد مردم است. 
اگر مردم را به اجبار در راه ضدّ صراط مستقیم می‌انداخت، دوزخ 
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ر نبود.  وك یفر معن ىنداشت، چون بشر در این زمینه مجرم و مقصِّ
وقت ىاراده‌اش را ســلبك نند، بدون اینك ه خودش دخالت داشته 

باشد، او را در زشت ىبیاندازند، برا ىچه او راك یفرك نند؟
خداوند بزرگ در قرآنك ریم خودش را حكیم معرف ىمی‌کند. 
كیفرك ســك ىه خودش در جرمش دخالت و اراده‌ای نداشته، بر 
حكیم، قبیح اســت و خداك ار قبیح نمی‌کند. همچنین پاداش به 
كســك ىه خودش درك ار پاك، نیت و اراده‌ای نداشــته است نیز 
ةُ  هِ الْحُجَّ صحیح نیست، پاداش چه چیز ىرا به او بدهند؟ »قُلْ فَلِلَّ
جْمَعِینَ« بنابراین نه هدایت و نه گمراهى، 

َ
الْبلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَكُیمْ أ

هَیُ ضِلُّ مَن  هیچك دام اجبار ىنیســت. آیاتك ىه می‌گوید: »إِنَّ اللَّ
هُ مَنیَ شَــآءُ وَیَ هْدِ ىمَن  نَابَ« »فَیُضِلُّ اللَّ

َ
یَشَــآءُ وَیَ هْدِ ىإِلَیْــهِ مَنْ أ

یَشَآءُ«
هرك ســ ىرا بخواهــم هدایت می‌کنم و هرك ســ ىرا بخواهم 
گمراه می‌کنم، شــما را به اشتباه نیاندازد تا تصوّر بفرماییدك ه این 
هدایتی ا گمراهى، اجبار ىاست. معن ىآن این استك ه هرك س ى
خودش بخواهد و شایســتگ ىنشان دهد، ما گوهر هدایت را به او 
می‌دهیم تا جزو »یَهْدِ ىمَنیَ شَــآءُ« شود و هرك س ىنیز هدایت را 
نخواهد، من به اجبار گوهر هدایت را در دامنك ســ ىنمی‌اندازم، 
چون خودش گمراه ىرا می‌خواهد. ماك ار ىبهك ارش نداریم، او 
خودش به طرف گمراه ىمی‌رود. پس علّت تقســیم پایان قیامت 
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به بهشــت و دوزخ، تقسیم شــدن مردم در دنیا به دو راه هدایت و 
ضلالت است.

 تفاوت طبقات بهشت و جهنم

چرا بهشــت هشــت طبقه و جهنم هفت طبقــه دارد؟ علتش 
چیســت؟ بهشتی‌هاك ه باید بهی ك بهشــت و جهنمی‌ها نیز بهی ك 
جهنم بروند، پس هفت درب جهنم و هشــت درب بهشــت برا ى
چیست؟ »4« علت هشــت طبقه بودن بهشت، تقسیم شدن مردم 

مؤمن به هشت قسمت است.
ایمان از نظرك یفیت دارا ىدرجات ىاستك ه ما این درجات را 
در امور ماد ىنیز زیاد می‌بینیم؛ برق، برق اســت، از نیروگاهك ابل 

كشیده و برق را از مولد آن می‌آورند.
لامپ‌ها نیز مختلف هســتند، همان نور را در خودش به اندازه 

ظرفیتش منعكس می‌کند و نور می‌دهد.
هدایت از منبع واحد ىسرچشمه می‌گیرد، آن هم خدا است. 
ول ىمردم، به تناســب شــدّت و ضعف وجود خود، نور هدایت را 
نشــان می‌دهند، می‌گوید: من نماز می‌خوانــم و روزه می‌گیرم و 
سر سال اگر بدهكار شدم، بدهی‌ام را می‌دهم، دیگر حوصلهك ار 
دیگر ىرا ندارم؛ زیارت نمی‌رود، اهل نماز شــب، دید و بازدید و 
كار خیر نیســت، اما دیگر ىمی‌گوید: من نمــازم را می‌خوانم و 
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روزه می‌گیــرم و هفته‌ای دو روز نیز برا ىخدا روزه می‌گیرم،ی ا در 
صندوق قرض الحسنه می‌نشــینم وك مك می‌دهم، نیم ساعت به 

اذان صبح نیز بلند می‌شوم وی ازده ركعت نماز می‌خوانم.
دیگــر ىاز ایــن مرحله نیــز بالاتر مــی‌رود، می‌گویــد: نماز 
می‌خوانــم، روزه می‌گیــرم وك ار خیر می‌کنــم، حوصله به خرج 
می‌دهــم و تا جاك ىیــه بتوانم، هرك سك ه با خدا قهر اســت، با 
خدا آشــت ىمی‌دهم، دست مردم را می‌گیرم، امر به معروف و نه ى
از منكر هنرمندانه می‌کنم، همین طور به تناســب، این نور افشانىِ 
 هدایــت بالا می‌آید تا به پخش نور از وجود مبارك امیرالمؤمنین

می‌رسد.
ما با تناسب ظرفیت وجودك ىه داریم با همان نورك ىه داریم 
وارد محشر می‌شویم، ما را تقسیم می‌کنند، م ىگویند: شما چند 
میلیون به طبقه اول بهشت بروید، شما چند میلیون به طبقه دوم، تا 
برســد به آن درجه عال ىو اعلك ىه آنجا دیگر مشتری‌هایش خیل ى
 كم هســتند؛ صد و بیســت و چهار هزار پیامبــر و دوازده امام
اولیــا ىخاص پروردگار هســتند،ی عن ىآنهاك ىیــه به تعبیر علماء 
»الاقرب فالاقرب« بودنــد. هر چه به پیغمبر و ائمه نزدیک‌تر 
باشــند، در همان جاك ىیه می‌روندك ه این‌هــا می‌روند، البته نه با 
درجه آنها. باز در همان بهشت، زندگ ىاین‌ها مادون زندگ ىانبیا و 

ائمه طاهرین است.



82

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

و اهل بیت تقرب به پیامبر 

اگر بتوانیــد »الاقرب فالاقرب« را رعایتك نید،ی عن ىاز گروه 
اول در بیایید و به گروه دوم بروید و از گروه دوم به گروه ســوم، تا 
 آدم به آن گروه مقربین برسد. آن نیز شرایط ىم ىخواه د. پیغمبر

می‌فرمایند: از جمله شرایطش:
 »انّ أقربكــم من ىمجلســاًی وم القیامة أحســنكم اخلاقاً« »1« 
نزدیک‌ترین شما در روز قیامت از نظر جایگاه، به منك س ىاست 
كه اخلاقش بهتر باشــد،ی عن ىهرك ه تلاش بیشتر ىبرا ىاصلاح 
درون خودك ند، تا حســد، حرص، بخــل،ك ینه و ریا در وجود او 
پیدا نشود، با مردم، خانواده خوش برخورد است، بیشتر لبخند دارد 
تا اخم، اخلاق او نرم اســت، البته این‌ها مورد ىاز موارد »الاقرب 
فالاقرب« اســت، مثــل »الاعلم فالأعلم« مثــاً می‌گوید: از چه 

كس ىتقلیدك نم؟ می‌گوید:
مــا خیل ىتحقیقك ردیــم، فلان آقا »اعلم« اســت و فلان فرد 
»فالاعلم«،ی عن ىبعد از »اعلم« اســت، زحمتك شیده تا خود را 
به آن درجه نزدیكك رده اســت. »الاعلم فالاعلم«ی عن ىاین مرجع 
اعلم اســت و این فرد نیز بعد از او است،ی عن ىاگر می‌خواهید در 
مسأله اك ىه مرجع شما احتیاطك رده است رجوع به مرجع دیگر ى

كنید، به او باید مراجعهك نید.
 »الاقرب فالاقرب« هر چه آدم بتواند جلوتر برود، تا به مقام انبیا 
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و ائمه نزدیك شود، در همان بهشت ىمی‌رودك ه آنها را می‌برند، 
البتــه با درجه نازل‌تر،ی عن ىبه پیغمبران قصر می‌دهند، به شــما نیز 

قصر می‌دهند، اما مصالح قصر شما با آنهاك م ىفرق می‌کند.

حكایت مرحوم كلباسى

ایــن »الاعلــم فالاعلم« مرا بهی اد داســتان شــیرین ىانداخت؛ 
روزگار ىدر اســام، مرحوم آیت الله العظم ىحاج میرزاك لباس ى
مرجع تقلیــد بود. روز ىاین مرجع بزرگوار بــه حمام رفته بود، در 
آن زمان در خانه‌ها حمامك م بود. حمام‌ها خزینه داشــتند. مرحوم 
كلباســ ىظاهراً اول وقت، نماز صبحش را خواند و بعد وارد حمام 
می‌شود و وقت ىمی‌خواست از حمام بیرون بیاید، می‌بیندك هك س 
دیگر ىنیز در خزینه حمام هســت، مرحومك لباســ ىپایین پله‌ها 
ایســتاده و خزانه نیز تاریك بود. فقط سایه‌ای می‌دیدك ه مكرر زیر 
آب می‌رود و می‌گوید نشد، دوباره زیر آب می‌رود و بیرون می‌آید 
و می‌گوید نشد. مرحومك لباس ىاو را صداك رد، آمد، دید مرحوم 
كلباس ىاست و فهمیده استك ه او در غسلك ردن دچار وسواس 

است.
دین اسلام گفته اســتی ك بار زیر آب برو بعد بیرون بیا، تمام 
است. آن بار اول از دین است، بار دوم دیگر از دین نیست. مرحوم 
كلباس ىبه او گفت: مقلّد چهك س ىهستى؟ دید اگر بگوید مقلّد 
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حضرتعالى، ایشان می‌گوید من در رساله‌ام نوشته‌امك ه برا ىغسل، 
یك بار زیــر آب برو و بیرون بیا، نه پنجاه بار. لذا گفت: حضرت 
آیــت الله شــیطان. گفت: چــرا از من تقلیــد نمی‌کنی؟ گفت: 
مراعات »الاعلم فالاعلم« را می‌کنمی عن ىبعد از شــما، ما باید در 

احتیاط‌های خود به شیطان مراجعهك نیم.

 طبقات جهنم از دید قرآن

جهنم نیز دارا ىطبقات است. اینك ه می‌گوید: دوزخ، نه این 
كه هرك سك ه مجرم اســت، همگ ىرا دری ك جا ببرند، طبقات 
آخر جهنمك ه متراکم‌ترین، ســخت‌ترین و بدترین عذاب اله ىرا 
دارد، جایگاه منافقین اســت، آن‌هاییك ه در باطن دین ندارند، اما 
رْكِ  در ظاهر خودشان را دیندار نشان می‌دهند. »إِنَّ الْمُنفِقِینَ فِ ىالدَّ

ارِ« سْفَلِ مِنَ النَّ
َ
الْ

طبقه ششــم برا ىآنها ىیاستك ه جرمشــان از طبقات هفتم، 
پنجم، چهارم، ســوم و دوم ســبک‌تر است. طبقه اول جهنم جا ى
مجرمین گدا و گرســنه است، این‌هاییك ه شــاه، وزیر، استاندار 
و شــخصیت مهم ىنبودند، بلكه آفتابه دزد بودند و در عمرشــان 
چند قالپاق ماشین و رادیو دزدیده‌اند، نماز و روزه نیز نداشتند، اما 
معاویه، در جرم مجرم بزرگ ىاســتك ه بایــد او را جا ىیببرندك ه 
عذاب دردناك دارد،ی عن ىاز شــش طبقه دیگر عذابش ســخت‌تر 
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باشد.

دلقك دربار ناصرالدین شاه

شــخص ىاصفهان ىدر تهران به عروس ىرفت. صاحبخانه به او 
گفت: آقا! شما چهك س ىهستید؟ گفت: من مسافرم، از اصفهان 
آمــده‌ام، جا ندارم، هنر خنداندن مردم را دارم. صاحبخانه گفت: 
من دو دســته مطرب و دلقك دعوتك ردمك ه امشــب در شــب 
عروس ىپسرم میهمان‌ها خوش باشند. گفت: اگر اجازه دهى، من 

نیز امشب برنامه اجراك نم تا هنر مرا نیز ببینى.
گفت: قبل از اینك ه مطرب‌هاك ارشان را شروعك نند، توك ار 

خودت را شروعك ن.
از ساعت هشت شب، تا دوازده شب، مردم نگذاشتند او پایین 
بیاید و دیگر نوبت به مطرب‌ها نرســید. دو سه جلسه دیگر نیز این 
گونه برنامه‌ها را اجراك رد، خبر به گوش ناصرالدین شــاه رســید، 

گفت: او را بیاورید تا من ببینم.
وقت ىاو را نزد ناصرالدین شــاه آوردند، شــاه گفت: اســم تو 
چیست؟ گفت:ك ریم شیره‌ای، او شغلش در اصفهان شیره انگور 
فروشــ ىبود. گفت: چنــد نمونه از هنرنماییت را به ما نشــان بده 

ببینیم. چند نمونه نشان داد، تمام درباری‌ها به خنده افتادند.
ناصرالدین شــاه گفــت: تو هر روز بــه دربار بیــا! او ىكی از 
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مشهورترین دلقک‌های جهان است. در لباس دلقىك، درد مردم را 
به شاه منتقل می‌داد،ی عن ىدر انتقاد واقعاً آدمك م نظیر ىبود. انتقاد 

را در دلقك باز ىمی‌ریخت و درد مردم را به دربار می‌رساند.
روز ىدست و پا و سرش را بسته بود، عصا ىیچوب ىبرداشت، 
لنگ لنگان به دربار رفت، شاه لحظه ورود به دربار، دید او ن اله و 

گریه و آه و فریاد می‌کند، گفت:
كریم! چه شــده اســت؟ چهك ســ ىبه تو حملهك رده است؟ 
گفــت: قربان! چشــمت روز بد نبیند، دیشــب باك مــال آرامش 
خوابیدم، در عالم خواب قیامت، دادگاه و میزان اله ىو فرشــتگان 
عــذاب را دیــدم، آمدند مرا گرفتند و گفتند: تــو در تمام عمرت 
دلقك بــاز ىدرآورد ىو باید به جهنم بروى. اعل ىحضرت! مگر 
كســ ىزورش بهك س ىمی‌رسید؟ مرا به طبقه اول انداختند، هر چه 
گشتم جا نبود، گفتند: به طبقه دوم برو، آنجا نیز جاك ىیه بمانیم 
نبود، به طبقه سوم رفتم، خلاصه طبقه به طبقه آمدیم تا مرا به طبقه 
هفتم انداختند. در آنجا صندل ىخال ىبود، خوشحال شدم، رفتم و 
رو ىآن نشستم، ملائكه دوزخ آمدند، به قدر ىمرا زدندك ه من از 
خواب بیدار شدم، می‌گفتند: اینجا جا ىناصرالدین شاه است، تو 
برا ىچه نشستى؟ خلاصه مرا در جهنم زدند، این گونه شدم.ی عن ى
ا ىشــاه! مواظب باش، با اینك ارهایــت، تو جزو افراد طبقه هفتم 
جهنم هستى،ی عن ىرؤسا! شاهان! وكلا و وزراء! استاندارها! صندلىِ 



87

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

شــما را در طبقه هفتم جهنم گذاشــته‌اند. همین‌ها را در قیامت به 
نــتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ« تو 

َ
كَ أ سرشــان می‌زنند و م ىگویند: »ذُقْ إِنَّ

بودك ىه در دنیا آقا ىیمی‌کردی، حالا چه می‌کنی؟

سلمان فارسى در صف مقربین پیامبر 

بنابراین تقسیم بند ىطبقات بهشت و جهنم معلوم شدك ه برا ى
چیســت؟ك س ىمثل ســلمانك ه هدایتِ حضرت حق را از وجود 
خودش بروز می‌دهد،ك ه پیغمبر بر ســر منبر به مردم بگوید: 
مهاجریــن! انصار مدینه! چرا م ىگوییدك ه ســلمان از ما اســت؟ 
ســلمان نه از شما است، نه از آنها، بلكه: »سلمان منّا اهل البیت« 

این درجه است.
او چهك ارك ىردك ه به این درجه رســید؟ او ایران ىبود. قوم و 
خویش پیغمبر نبود. از مؤمنین عربك س ىبه این مقام نرسید. 
او چهك ردك ه »ســلمان منّا اهل البیت« شد؟ از وقتك ىه مسلمان 
شــد، با هیچ گناه ىآشت ىنكرد، هیچ خیر ىرا ترك نكرد، قرآن را 
بــا همه دل باورك رد،ی عن ىدید: »ذَ لِكَ الْكِتــبُلَ رَیْبَ فِیهِ هُدً ى

قِینَ« لّلْمُتَّ
واقعــاً در قلبش نســبت بهك تاب خدا تردید نداشــت. خداىِی 
محــض بود. این »الاقرب فالاقرب« اســت،ی عنــ ىبه قدر ىاین 
جاده را زیبا طك ىرد و برا ىتجل ىنور هدایت ظرفیت نشــان داد، 
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تا سلمان شد.
شــخص ىبه نام »حمران بن أعین« در مدینه بودك ه خانواده او 
در سابق شیعه نبودند، بعد آمدند و شیعه شدند، اما شما ببینید این‌ها 

چگونه شیعه شدند؟ خیل ىعجیب است.
حمــران قبــل از امــام صــادق از دنیــا رفت. آفتــاب تازه 
 می‌خواســت طلوعك ند، خبر مرگ حمران را برا ىامام ششــم
آوردند، امام طور ىگریه می‌کردندك ه شــانه‌های ایشان تكان 
می‌خــورد. هنوز بیرون نیامده بودندك ه به تشــییع جنازه او بروند، 
فرمودند: روز قیامت من و پــدرم- امام محمدباقر- به محض 
اینك ه وارد محشــر شــویم، اولینك ارك ىه می‌کنیم، نگاه ىدر 
محشر می‌اندازیم تا ببینیم حمرانك جا است، می‌رویم، دستش را 
می‌گیریم، در دستمان نگاه می‌داریم، هر جاك ه خدا ما را برد، او 

را همراه خود می‌بریم. این علت درجه بند ىبهشت است.

 دنیا، مزرعه آخرت

اینجا از روایت پیامبر اســتفادهك نمك ه روایت خیل ىناب ى
اســت. اك ىاش این روایت بهی اد همه جوان‌ها باشد، آنچهك ه از 
آخرت در قرآن و از طریق منبرها می‌شــنوید، تمامش ریشه در این 

زندگ ىدنیا دارد.
وجود مبارك رسول خدا در این روایت می‌فرمایند: »الدنیا 
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مزرعة الآخرة«
ببینید چه چیز ىمی‌کارید؟ك اشــته خود را در آنجا برداشــت 
می‌کنید، بدون آنك ه اشــتباه ىدر بیاید؛ك سك ىه زنا بكارد، در 
قیامت ازدواج درو نمی‌کند. پیغمبر می‌فرمایند: قیامت بستگ ى

به این داردك ه مردم در اینجا چه چیز ىبكارند.
قدیمی‌ها این شعر را می‌خواندند

 از مكافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروید جو ز جو
محال استك هك س ىگندم بكارد، اما جو دروك ند، اصلً نظام 
عالم خیل ىمنظم است، هر دانه‌ای را به آن بدهى، همان را به شما 
پس می‌دهد. این چند روزه زندگ ىرا بیدار زندگك ىنید، عمرتان را 
ضایع نكنید، انحراف نكاریدك ه فردا عذاب دروك نید. خودتان را 
بهك اشتن خوب ىعادت بدهید. رفیق ىداشتمك ه خیل ىخوب بود، 

و نماز جماعتش به هیچ قیمت ىترك نمی‌شد.
و به محض اینك ه امام جماعت ســام نماز مغرب را می‌داد، 
بلند می‌شــد و در تمام صف‌ها می‌گشت، پول آب و برق مسجد 
را جمع می‌کرد. وقتــ ىاز دنیا رفت، با قدم عبادت مرد؛ در انجام 
صلــه رحمتك ه عبادت خدا اســت. از تهران راه افتاده بود، همه 
فامیل را دید و بعد مرد، همانجا دفنشك ردند. امام جماعت مسجد 
می‌گفت: شب ىخوابش را دیدم، به او گفتم: حالت چگونه است؟ 
چــون طبق آیات قرآن، برزخ دنیا ىیبین این دنیا و آخرت اســت، 
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هم روز دارد و هم شب، گفت: شب اول قبر به قدر ىچراغ برایم 
روشنك ردند، گفتند: این‌ها پول‌هایی استك ه برا ىروشن ماندن 
چراغ مسجد جمعك ردى. چراغ، نور، روشناىی،ك ار خیر، نماز و 
روزه بكاریم و اینك اشــتن را ادامه بدهیم. ضدّ خدا نشوید، آتش 

نكاریدك ه بعد باید آتش دروك نید.
والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته



بسم الله الرحمن الرحیم

آرزوى مرگ کردن!

الحمدلله رب العالمین و صلّ ىالله عل ىجمیع الانبیاء والمرسلین 
و صلّ عل ىمحمد و آله الطاهرین.

شخص ىوقت ىبه رســول خدا عرضه داشت: به من اجازه 
می‌دهیدك ه آرزو ىمــرگك نم، پیغمبر فرمودند: مرگ برا ى
همــه قطع ىو حتم ىاســت. ایــن راه نیزی ك راه طولان ىاســت، 
ولــ ىمن در صورت ىبه تو اجازه آرزو ىمرگ می‌دهمك ه برا ىده 
حقیقت و برا ىهرك دامشــان چهار هدیه بفرستى. هدیه اول برا ى
ملك الموت است و اولین هدیه‌ایك ه لازم است برا ىاو بفرستى: 

»الرضاء خصماء«
تمــام طلبكارانك ىــه دار ىاز خودت راضك ىــن و بدهكار 

نمیرى.
بر اساس آیات قرآن،ی قین بدانیدك ه سخت ىمرگ و جانك ندن 
و فشار قبض روح و حركت از این دنیا به عالم بعد، همه محصول 
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تجاوز به حقوق خدا و خلق خداســت. انسانك ىه حساب ىبا خدا 
ندارد، به این معناك ه هر روز و شبك ىه بر او گذشت، دِین واجب 
خود به پروردگار را اداك رده؛ اوقات پنجگانه، نمازهایش را خواند 
و در ماه رمضان، روزه‌اش را گرفت، سر سال حساب مال ىخود را 
پرداخت، زكاتش را اداك رد، و با مردم نیز معامله نیكو داشت؛ی عن ى
همســردارى، اولاد دارى، پدر و مــادر دار ىو رفیق دار ىخوب ى
داشــت و در داد و ســتد با مردم نیز آدم ســالم ىبود، اهل حرام، 
تقلب و حیله نبود، تا آخر عمرش چشم به مال مردم و ارث خانواده 
نداشــت، این آدم به چــه علت بد بمیرد؟ اگر ایــن آدم بد بمیرد، 
معنیش این استك ه خدا- نعوذ بالله تعالى- ظالم است. در حال ى
كه شــما در آیات قرآنك ه دقّتك نید، ىكی از حرفها ىقرآن، نف ى
هر گونه ظلم و ستم، چه در دنیا و چه در آخرت از پروردگار است.

آیات نفك ىننده ظلم از سو ىخدا
اسَ شَیًا وَ  هَلَ یَظْلِمُ النَّ اما آیاتك ىه در رابطه با دنیاســت: »إِنَّ اللَّ

نفُسَهُمْیَ ظْلِمُونَ«
َ
اسَ أ لكِنَّ النَّ

طبق این آیه، خداك مترین ســتم ىبه احد ىاز انسان‌ها ندارد. 
پــس این همــه ظلم و ســتمك ىه در دنیــا رواج دارد چیســت؟ 
می‌فرماید: این مردم هستندك ه خودشان به خودشان ظلم می‌کنند؛ 
ظلــم اقتصادى، سیاســى، اجتماع ىو خانوادگى. امــا در رابطه با 
قیامت: »وَ نَضَعُ الْمَوَ زِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیمَةِ فَلَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیًا«
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مــا ترازو ىخودمان را فقط بر اســاس عدالــت برپا می‌کنیم. 
عدالت ضدّ ظلم است. ما در قیامت بر اساس عدالت به احد ىاز 
مردم،ك مترین ستم ىنخواهیمك رد. این گونه نیستك ه در قیامت 
خــدا بگوید: من »ملِكِیَ وْمِ الدّینِ« هســتم و قدرت اول و آخر را 
دارم، و هرك ار ىبخواهم می‌کنم وك ســ ىهیچ ایراد ىنمی‌تواند 
بگیرد. ما در قیامت می‌بینیمك ه مجرم، جرمش چیست؟ به اندازه 
جرمــش جریمه می‌شــود. آن جریمه‌اش از دل خــود جرمش به 
اوحمله می‌کند وك ار ىبه خدا ندارد؛ »جَزَآءَ بِمَاكَ انُواْیَ عْمَلُونَ«

عمل خود مردم استك ه در قیامت گریبان گیر مردم می‌شود، 
اما ماك ه »ملِكِیَ وْمِ الدّینِ« هستیم، نمی‌گذاریمك ه جریمه اضافه 
بهك س ىبرسد، بلكه همان عمل آنها استك ه گریبان گیر خودشان 
شــده و به شكل عذاب درآمده است، ما از بیرونِ عمل، عذاب و 

جریمه‌ای نمی‌آوریم، پس خدا ظالم نیست.
اگرك ســ ىبا خدا هر روز عمرش را تسویه حسابك رده باشد، 
و واجبات اله ىرا اداك رده و با مردم معامله نیكو داشته، و به مردم 
ستم ىنكرده، این با خدا و خلق خدا حساب ىندارد، چرا بد بمیرد؟ 
چرا وقت مردن ملك الموت با قیافه بد بیاید و جانش را به ســخت ى
بگیرد؟ آدمك ىه حساب‌هایش با خدا و مردم صاف است، حجت 

خدا بر مردم است.
پروردگار عالمك ه حجتش از میان مردم نابود نمی‌شــود، بلكه 
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در هر دوره‌ای حجت، دلیل و برهان دارد تا فردا ىقیامت نگویند: 
نشدك ه ما متدین شویم. آن‌هاییك ه پست و مقام دارند، نمی‌توانند 

كارك نند، ادامه دادنك ار بر آن‌ها حرام است.

 راحتى جان دادن بر مؤمنین

امــام صــادق می‌فرماید:ك ســك ىه با خدا و خلق تســویه 
حســابك رده، هنگام مردن، خانواده‌اشك ه وضعیت برزخ ىاو را 
ونَ إِلَ ى نمی‌بینند، چون به عالم غیب و شــهادت می‌رود: »ثُمَّ تُرَدُّ
هدَةِ فَیُنَبّئُكُم بِمَاكُ نتُمْ تَعْمَلُونَ«ی عن ىاز نظر ما آن  علِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّ
عالم، عالم غیب است. امام صادق می‌فرماید: چنین شخصى، 
هنگامك ىه می‌خواهد بمیرد، ملك الموت دو گل می‌آورد، هر دو 
گل نیز گل بهشت ىاست، اسم گل اول »المُنْسیّة« »2« و گل دیگر 
»المُسخیّة« است. به محض اینك ه لحظه مرگ می‌رسد اول گل 
»المُنْسیّة« راك نار شــامّه اش می‌گذارد، بو ىاول راك ه می‌کشد، 
خانــه و خانواده و باغ و همگ ىازی ــادش می‌رودك ه ناراحت و با 

احساس فراغ و جدا ىینمیرد.
مثل آدمك ىه خواب اســت و خواب شیرین می‌بیند، اصلً در 
عالم خواب،ی اد تعلقات نیســت. تمام این‌ها را با بوك ردن این گل 
ازی ــاد می‌برد. بعد گل دوم راك نارِ بینی‌اش می‌گذارد، اولین بو ىی
كه می‌کشــد، روح بدن را با همان بوك شــیدن رها می‌کند و وارد 
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عالم بعد می‌شود و تازه می‌فهمدك ه مرده است.ی عن ىنه دردى، نه 
فراغى، نه رنجى، نه مشقتى.

ماك ســك ىه مدیون به خدا و خلق خداســت، آزاد نیست، در 
این دین‌ها، گویا انواع زنجیرها و سلول‌های روح ىرا بسته‌اند. امام 
صــادق می‌فرماید: ملك الموت بای ك میخ بلند و تیزك ه از فلز 
گداخته شده است می‌آید و آن را در وجود او فرو می‌کندك ه نوك 

آن همه سلول‌های جاندار را بگیرد؛ »وَ النزِعتِ غَرْقًا«
جان را از بدن می‌کند، چه درد ىعارض این بدن می‌شود؟

رضایت والدین، باز كننده قفل زبان

رسول خدا بالا ىســر محتضر ىآمدند. رسول خدای عن ى
پرقدرت‌ترین منبع معنو ىعالــم، رحمة للعالمین، دیدند جوان در 
حال احتضار اســت، فرمودند: »فقال له قــل لا اله الا الله« »3« 
جوان! بگو: »لا اله الّ الله«، سرش را از پیغمبر برگرداند،ی عن ى
نمی‌گویم و نمی‌خواهم بگویم. پیغمبر خیل ىدل رحم است. 
اینك ه جوان »لا اله الّ الله« را شــنید و ناراحت و عصبان ىشد و 
رو ىبرگرداند، پیغمبر می‌داند دلیلش چیست. خدا نكندك ه 
آدم خــودش را در دنیا، به حقوق خدا و خلق خدا گرفتارك ند. به 
اصحاب روك ردند، فرمودند: مادر دارد؟ گفتند: بله،ی ا رسول الله. 

فرمود:
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صدایش بزنید. مادرش آمد. حضرت فرمودند: پسر شما است؟ 
گفت: بله. فرمودند:

از دســتش ناراحت هســتى؟ گفت: بله، خیل ىوقت استك ه 
من با او حرف نزده‌ام، او مرا زده و دلم را سوزانده است، حضرت 

فرمودند: دارد می‌میرد، راض ىشو، گفت:
نمی‌شوم. فرمود: عیب ىندارد، به چند نفر روك ردند، فرمودند: 
سریع هیزم بیاورید و در حیاط جمعك نید. مادر گفت: هیزم برا ى
چه می‌خواهید؟ فرمود: این جوان با نارضایت ىتو نزد خدا نمی‌ارزد، 

می‌خواهم او را آتش بزنم. گفت: بچه مرا آتش بزنى؟
مگر می‌گذارم؟ فرمود: بلــه، هیزم‌ها را بیاورید. مادر ناراحت 

شد و گریه‌اش گرفت، گفت: نمی‌گذارم.
حضرت فرمودند: نمی‌گذاریك ه من فرزند تو را با این هیزم‌ها 
بســوزانم، اما اگر رضایت ندهى، بمیرد، او را به جهنم می‌برند و تا 
خدا خداســت، می‌سوزد. مادر اشــكش ریخت و گفت: راض ى

شدم. پیغمبر فرمودند: جوان! بگو »لا اله الا اللّه«.
خیلــ ىراحت »لا اله الا اللّه« گفت. گرفتار ىبرطرف، زنجیر 

باز و مشكل حل شد.
شما جوان‌ها نیز مراقب زندگ ىخود باشید، چون اگر گناه انبار 
شــود، پاكك ردن این انبار،ك ار خیل ىمشــكل ىاست. »چرا عاقل 
كندك ارك ىه باز آرد پشــیمانى« آن هم پشــیمانی‌هاییك ه اصلً 
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سود و فایده‌ای ندارد. پشــیمان ىآن موقع را می‌خواهی چهك نى؟ 
چرا آدم صاف زندگ ىنكند؟

البته شــماك ه پاك زندگ ىمی‌کنید، درون راحت و با آرامش و 
ذِینَ ءَامَنُواْ وَلَمْیَ لْبِسُواْ إِیمنَهُم  امنیت ىداریدك ه خیل ىارزش دارد، »الَّ

مْنُ«
َ
وْلئِكَ لَهُمُ الْ

ُ
بِظُلْمٍ أ

آن‌هاییك ه اهل گناه نیســتند، بدن‌هایشــان خیل ىســالم‌تر از 
گنهكاران اســت. اهل ایمان و عمــل صالح، امنیت بدنى، امنیت 
در زندگ ىو امنیت روح ىدارند و هنگام مرگ نیز امنیت دارند. به 
فرموده وجود مبارك امام صادق، با بوك ردن دو گل می‌میرند.

والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته

مرگ و ترس از آن

اعوذ بالله من الشــیطان الرجیم بســم الله الرحمن الرحیم و به 
نســتعین الحمد للــه رب العالمین الصلاۀ و الســام علی عبدالله 
و رســوله و حبیبه و صفیه و حافظ ســره و مبلّغ رســالاته سیدنا و 
مولانا ابالقاســم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 
المعصومیــن و اللعن الدائم علی اعدائهــم اجمعین و اما بعد فقد 
هِ  ارُ الخِْرَةُ عِنْدَ اللَّ قــال الله تعالی فیك تابه: »قُلْ إِنْك انَتْ لَكُمُ الدَّ

وُا الْمَوْتَ إِنْكُ نْتُمْ صادِقینَ«]1[ اسِ فَتَمَنَّ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّ
و قــال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب: »لمّا رأیتُهُ قد اختارَ 
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كرمَن ىبهذا لیس  ل ىدینَ ملائِكَتِه و رُسُلِه و انبیائِه عَلِمتُ أنّ ‏الّذ ىأ
یَنسان ىفَأحبَبتُ لِقائَه«

مقدمه

از روزیك ه ما به دنیا آمدیم وك می بزرگ شدیم، دست چپ 
و راســت خودمان را فهمیدیم هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال، 
شاهد مرگ و مردنكی ی از آشنایان، دوستان و بستگانمان بودیم و 
هســتیم و خواهیم بود پس مرگ واقعیتی استك ه هر روز انسان با 
آن روبر بوده و آن را به چشــم خود می‌بیند؛ بنابراین مرگ واقعیتی 
است انكارناپذیرك ه هیچك سی نمی‌تواند آن را منكر شود.ك سانی 
هستند و بودندك ه حتی خدا را انكارك ردند پیامبران را انكارك ردند 
اما هیچك سی نمی‌تواند مرگ را منكر شود و همه هم می‌دانندك ه 
مرگ روزیی قه‌شان را خواهد گرفت و روزی این شتر در خانه‌شان 
یْنَما 

َ
خواهد خوابید و چیزی نیســتك ه بتوان از آن فرارك ردك ه »أ

دَة«]2[ی عنی هر  تَكُونُوایُ دْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْكُ نْتُمْ فی‏ بُرُوجٍ مُشَــیَّ
كجا باشید، مرگ شما را مى‏یابد اگر چه در برجها ىسخت بنیان 

سكونت نمایید.
هُ مُلاقیكُمْ«]3[ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ ذی تَفِرُّ »إِنَّ الْمَوْتَ الَّ

مرگك ىه از آن فرار می‌کنید، ســرانجام با شما ملاقات خواهد 
كرد.
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راز  ترس از مرگ

اما اینجا ســؤال و ســؤالات اساســی این اســت؛ با اینكه همه 
می‌دانند مرگ واقعیتــی انكار ناپذیر بوده و روزی گریبانشــان را 
خواهد گرفت چرا بســیاری از مرگ می‌ترســند؟ و چرا وقتی اسم 
مرگ به میان می‌آید موهای تنشان سیخ می‌شود و وقتی اسم مرگ 
را می‌آورند می گویند »خدا نكنــد! دور از جان!« چرا اکثر مردم 
از نام مرگ می‌ترســند و از مظاهر آن می‌گریزند؟! تعابیریك ه در 
ادبیات مختلف دنیا از مرگ دیده می‌شــود همه بیانگر وحشــت 
بســیاری از انسان‌ها از مرگ هســت. مانند: هیولای مرگ، سیلی 
اجل، چنــگال مرگ، گرگ اجل و تعبیراتــی از این قبیل و حتی 
گاه برای اینكه خیلی طرف را بترساند تا به چیزی خطرناک نزدیك 

نشود می‌نویسند »خطر مرگ«.
می گویند هارون الرشــید در خواب دیده بود همه دندانهای او 
ریخته است خواست خوابش را تعبیرك نندك سی را آوردند گفت: 
همه فامیل‌های تو پیش از تو می‌میرند. دســتور داد صد شــاق و 
تازیانه بزنند شــخصی دیگری را آوردند گفت: عمر خلیفه از همة 
بستگانش طولانی‏تر خواهد بود خلیفه خوشش آمد دستور داد صد 
دینار به این معبّر بدهند ببینید در اینجا هر دو نفری ک چیزی را گفته 
بودند اما آنکه نام مرگ کســان خلیفــه را بر زبان جاری کرده بود 
صد تازیانه نوش جان کرد، اما کسی که مرگ آنها را در قالب طول 
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عمر خلیفه! بیانك رد صد دینار پاداش گرفت!
و چرا در بین انسان‌ها کسانی بودند و هستند که نه تنها از مرگ 

نمی‌ترسند بلکه عاشق آن هستند و آرزوی مرگ می‌کنند؟
به قول حافظ:

این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی رخش ببینم 
و تسلیم وی کنم

و قتی این مســئله را مورد بررسی قرار می‌دهیم و فلسفه ترس از 
مرگ بعضی انســانها وی ا عشق بعض انســان‌های والا را نسبت به 
مرگ بررســی می‌کنیم تا ببینیم فلســفه این علاقهی ا ترس‏ از مرگ 
چیست؟ ‏در ابتدا انسانها را نسبت به باور داشتن عالم پس از مرگ 

و باور نداشتن آن به دو گروه تقسیم می‌کنیم:
دســته اولك سانی هســتندك ه ایمان و اعتقادی به عالم پس از 
مرگ، قیامت، بهشت و جهنم و امثال این واقعیات ندارند؛ زندگی 
را به همین دنیا محدود می‌دانند و معتقدند اگر خلافكار مجازات 
شود در همین دنیا و همچنین انسانهای نیكوكار اگر پاداشی داشته 
باشــند در همیــن دنیا بایــد دریافتك نند؛ مرگی عنــی نابودی و 
نیست شدن وقتی انســان مردی عنی نیست و نابود شد این گروه از 
انسانها باید از مرگ بترسند و می‌ترسند چون از نیستی و نابودی هر 
كسی می‌ترسند و باید هم بترسند و وحشت داشته باشند ... مانند 
راننده‌ایك ه وقتی می‌بیند ماشــین او در آســتانه سقوط و نابودی 
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است وحشت زده و هراسان است.
اما گروه دیگر از انســانهاك ه به عالمی پس از این عالم ایمان و 
اعتقاد دارند و معتقدندك ه این عالم مزرعه‌ای است نسبت به عالم 
دیگر؛ هرك اریك ه انســان در این دنیــا انجام می‌دهد چه خوب، 
چه بد در عالم دیگر پاداش و جزای آن را خواهند دید. حال اینكه 
بسیاری از این گروه از انسانها چرا از مرگ وحشت دارند و فراری 
هســتند می‌توان گفت مهم‌ترین علل و فلســفه ترس این گروه سه 

چیز هست:

اول: خلاف، گناه و آلودگی

قرآنك ریم در سوره جمعه خطاب بهی هودیان می‌فرماید:
اسِ  هِ مِن دُونِ النَّ وْلِیَآءُ لِلَّ

َ
كُمْ أ نَّ

َ
ذِینَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمْ أ هَا الَّ یُّ

َ
»قُلْیَ آ أ

وُاْ الْمَوْتَ إِنكُ نتُمْ صَادِقِینَ«]4[ فَتَمَنَّ
یعنی بگو: ای ىهودیان! اگر گمان می‌کنیدك ه تنها شما اولیا ى
خدا هستید نه دیگران، اگه راست مى‏گویید، آرزو ىمرگك نید. 

آن گاه می‌فرماید:
یْدیهِمْ«]5[

َ
مَتْ أ بَداً بِما قَدَّ

َ
وْنَهُ أ »وَ لایَ تَمَنَّ

یعنــیك ه هرگز تقاضای مرگ نخواهیدك ــرد به خاطر آنچه از 
پیش برا ىقیامت خود فرستاده‌اید.

و در سوره بقره هم خطاب بهی هودیان می‌فرماید:
اسِ  هِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّ ارُ الخِْرَةُ عِنْدَ اللَّ »قُلْ إِنْك انَتْ لَكُمُ الدَّ
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وُا الْمَوْتَ إِنْكُ نْتُمْ صادِقینَ«]6[ فَتَمَنَّ
یعنی بگو: اگر جهان آخرت نزد پروردگار مخصوص شماست 
نه دیگران، آرزو ىمرگك نید اگه راست مى‏گویید. بعد می‌فرماید:

یْدِیهِمْ«]7[
َ
مَتْ أ بَداً بِما قَدَّ

َ
وْهُ أ »وَ لَنْیَ تَمَنَّ

هرگــز آرزو ىمرگ نمی‌کنند به خاطر اعمال بدك ىه پیش از 
خود فرستاده‌اند.

گر چه خطاب این آیات بهی هودیان اســت، ول ىآمادگ ىبرا ى
مرگ، وســیله‌ای برا ىسنجش همه مدّعیان ایمان به خدا و قیامت 
اســت. در واقع تــرس‏ از مرگ‏، ترس ازك یفــرك ارها و خلافهای 
خود ماســت. مانند راننده‌ایك ه تخلّفات ىمرتكب شده و پا به فرار 
گذاشــته و می‌ترســد در جلو راهش پلیس باشد آن هم پلیسك ىه 
پرونده تمام تخلّفاتش را در دست دارد. این راننده خود را باخته و 
وحشت دارد؛ك ه باید پاسخگو ىتمام فرارها و تخلّفات و خلافهای 

خودش باشد.
در مورد مرگ نیز وضعیت همین اســت حتّك ىسانك ىه خیال 
می‌کنند از اولیا ىخدا هستند، به خاطر تخلّفات خود هرگز مرگ 

را خوش ندارند و آرزو ىمرگ نمی‌کنند.
در مناجات امامان معصوم نیز هر گاه مســأله ترس از معاد 
مطرح است، بیشتر به همین دلیل اشاره شدهك ه چگونه در دادگاه 
عدل خداوند پاســخگو ىعمرها ىتلف شده، واجبات از دست 
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رفته، گناهان انجام شــده و در خط ولایت و رهبری‌های نادرست 
بودن باشیم؟!

دوم: دست خالی و یا كمی زاد و توشه

انسانیك ه می‌داند سفری ابدی در پیش دارد و برای آن توشه‌ای 
ذخیــره نكرده از مرگ وحشــت دارد و آرزو می‌کند مرگش دیرتر 
برسد تا بتواند توشه‌ای برای سرای آخرت فراهمك ند. مثل راننده‌ای 
كه به خاطرك می ســوخت در جاده‌ای طولانی هراســان، نگران 

وحشت زده است.
پیامبر به شــخص ىفرمود: چون مالــت را در راه خدا ندادى‏ از 
بِیَّ صل الله علیه وآله رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ مَا لِی  تَ ىالنَّ

َ
مرگ می‌ترسی: »أ

مْتَهُ قَالَلَ  قَالَ   لَكَ مَــالٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدَّ
َ
حِــبُّ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُ أ

ُ
لَ أ

لَ  تُحِبُّ الْمَوْت«‏‏]8[ فَمِنْ ثَمَّ
امیرالمؤمنین على هم در ىكی از ســخنانش ازك می زاد، آه 
فَرِ وَ  ریقِ وَ بُعْدِ السَّ ةِ الزّادِ وَ طُولِ الطَّ و ناله ســر می‌دهد: »آه مِنْ قِلَّ
عَظیمِ الْمُورِدِ«]9[ آه ازك م ىتوشه و طولان ىبودن راه و دور بودن 

سفر و بزرگ بودن مقصد و محلّ ورود.
و قرآنك ریم در این زمینه به ما چنین ســفارش می‌فرماید: »و 

قوى‏«]01[ تَزوّدوا فَانّ خَیرَ الزّادِ التَّ
سوم: دل بستگی به دنیا، علاقه مفرط به دنیا

شْــرَكُوایَ وَدُّ 
َ
ذینَ أ اسِ عَلى‏ حَیاةٍ وَ مِنَ الَّ حْرَصَ النَّ

َ
هُمْ أ »وَ لَتَجِدَنَّ



104

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

لْفَ سَنَةٍ«]11[
َ
رُ أ حَدُهُمْ لَوْیُ عَمَّ

َ
أ

یعنیی هودیــان را از همه مردم حت ىمشــركان بر زندگ ىماد ى
حریص‌تر میی‌ابی. هری ك از آنها دوست دارد هزار سال عمرك ند.
همه را جمعك ردی تو دنیا حالا می‌خواهی بروی آخرت هیچی 
آنجا نیست. مثل اینكه شــما بخواهی از اینجا برویك شور خارج 
حســابی در آنك شور خارجی نداری. حســاب باز نكردی. پول 
نفرســتادی. خب معلوم است می‌ترســی. میگویی بروم آنجا چه 
كنم؟! دری كك شــور اجنبی پول هم تو حســاب نیست ترس دارد 

وحشت دارد.
از ابوذر پرســیدند: چرا از مرگ می‌ترســیم؟ فرمــود: »انّكم 
عمّرتــم الدنیا و خرّبتم الآخرة فتكرهــون ان تنتقلوا من عمران ال ى
خراب«]21[ شــما دنیــا را آباد و آخرت را خــراب کرده‌اید، پس 

كراهت داریدك ه از آباد ىبه سو ىخراب ىبروید.
امام حســن عسكری می‌فرماید من و پدرم امام هادی هر 
دو به عیادتی ك شــخصك ه داشت از دنیا می‌رفت رفتیم. طرف 
داشــت بی تابی می‌کرد گریه می‌کرد چشــمانش چپ و راست 

می‌شد. امام فرمود: چی شده؟ چرا بی تابی می‌کنی؟
فرد گفت: آقا دارم می‌میرم. آقا فرمود: همه می‌میرند، مگر تو 
فقط می‌میری؟! مرگ مال همه اســت. گفت: آقا الآن هستك ه 
عزرائیل می‌آید به سراغم. حضرت فرمود: عزرائیلك ه ترس ندارد. 
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امام عســكری می‌فرمایــد: پدرم چند مثال برای این شــخص 
مختصر بیان فرمودند: 1- فرمود اگر به شما بگویند این لباسك هنه 
و مندرس وك ثیف را دربیاور وی ك دست لباس شیك و نو بپوش، 
آیا تو می‌ترســی؟ مرد محتضر به امام هادی گفت: نه، لباس نو 
پوشیدنك ه ترس ندارد. امام هادی علیه الس لام فرمود: مرگ هم 
همین است، می گویند لباس جســمانی‌اتك هنه وك ثیف شده، 
می‌خواهیــم لباس دنیــوی‌ات را در بیاوریم و لبــاس اخروی تنت 

كنیم. اینك ه ترس ندارد، لباس نو به تنك ردن ترس ندارد.
2 – اگر به شما بگویند این خانه دویست متریك ه در آن زندگی 
می‌کنیك وچك اســت و به دردت نمی‌خورد، بیاك لید به تو بدهم 
مدینهك نار قبر پیغمبری ك منزل دنج هزار متری ساخته آماده، آیا تو 
بدت می‌آید؟ گفت نه آقا! اگر بروی توی آن خانه وسیع می‌ترسی؟ 
گفت نه،ك ی بدش می‌آید ازی ك خانه دویست متری ببرند دری ك 

خانه پنج هزار متری؟!
آقا فرمودند: حكم دنیا در مقابل آخرت مثلی ك خانه دویست 

متری در مقابلی ك خانه پنج هزاری متری است. ]31[
امام هادی با این چندك لمه آن شخص را آرامك رد و راحت 

جان داد.
حال ســؤال دیگر این اســت که چرا اندك افرادی و انسان‌های 
والامقامی بودند و هستندك ه نه تنها از مرگ نمی‌ترسند بلكه با آن 
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عشق می‌ورزند و مرگ در نظرشان شیرین‌تر از عسل است؟
مهم‌ترین و اساســی‌ترین عامل و دلیل این انســانهای والا مقام 
برا ىنهراسیدن از مرگ، ایمان درست به خدا و عالم پس ازمرگ، 
و عمل صالح و تقرّب به خداســت. هر قدر ایمان و عمل شایسته 
بیشتر شود، ترس از مرگك متر می‌شود، بلكه در اثر ایمان و عمل 
صالح انســان به جا ىیمی‌رســدك ه نه تنها از مرگ نمی‌هراسدك ه 
مشــتاق آن نیز می‌شود؛ زیرا مرگ را وســیله رسیدن به محبوب و 

رسیدن به نعمتهای بهشت و پاداش اعمال خوبش می‌داند.
از حضرت امیرالمؤمنین سؤال شد: چرا شما مرگ را دوست 
دارید و گاه ىمی‌فرمایید: »واللّه لابن ابی طالب آنس بالموت من 
الطفــل بثد ىامّه«]41[ اُنس من به مردن از علاقه طفل به پســتان 
مادرش بیشتر است؟ آن حضرت فرمود: »لمّا رأیتُهُ قد اِختارَ ل ىدینَ 
كرمَن ىبهذا لیسیَ نسان ى ملائِكَتِه و رُسُلِه و اَنبیائِه عَلِمتُ أنّ الّذ ىأ
فَأحبَبتُ لِقائَه«]51[ی عنی من علی چون نمونه الطاف خدا را در دنیا 
دیــدم،ی قین پیداك ــردم آن خداك ىیه در دنیا آن قدر به من لطف 
كرد و مرا در راه فرشتگان و پیامبرانش هدایتك رد، در قیامت هم 

فراموشم نخواهدك رد.
انسان اگر به مرتبهی قین برسد، هر چه به مرگ نزدیک‌تر می‌شود، 
 احساس قرب و دیدار اله ىمی‌کند. به همین دلیل آن حضرت
وقت ىضربة شمشــیر را بر فرق خود احساسك رد فرمود: »فُزتُ و 
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ربّ الكعبة« قسم به پروردگارك عبه رستگار شدم.
امام حسین هم مرگ را برای انسان زیباتر از گردنبند بر گردن 
عروســان می‌دانند: »خُطّ الموت عل ىولد آدم مخطّ القلادة عل ى
جید الفتاة« و درك ربلا هر چه به زمان شهادت حضرت نزدیک‌تر 
می‌شــد، صورتش شكوفاتر می‌شــد و وقت ىدر شب آخر از فرزند 
سیزده ساله برادرش قاسم بن الحسن علیهما السلام می‌پرسد: مرگ 
نزد تو چگونه است؟ مى‏گوید: شیرین‌تر از عسل.ی عنی مرگ نزد 

من پسر سیزده ساله از عسل شیرین‌تر است.
و جملات ىراك ه دیگر اصحاب امام شب عاشورا بیان می‌کردند 
همه نشــان دهندةی قین آنان به حقّانیّت راهشان بود. آن‌ها مرگ را 
شیرین می‌دانستند و حتّ ىبرخ ىآنها در همان شب آخر باكی دیگر 

شوخی می‌کردند.
بنابراین اگر ترس به خاطر دلبســتگ ىبه دنیا و جدا ىیاز مال و 
فرزند و همسر اســت، باید بدانیمك ه اگر خداوند با مرگ ما را از 
خانه و مال و فرزند جدا می‌کند، در عوض نعمت‌های دیگریك ه 

قابل قیاس با نعمت‌های این دنیا نیست عطا خواهدك رد.
و اگر دســتمان خالی اســت باید خودمان را با توشه تقوا مجهز 

قوى«‏]61[ نماییم.ك ه »وتَزوّدوا فَانّ خَیرَ الزّادِ التَّ
اگر به خاطر تخلّفات و گناهان بســیارك ىه مرتكب شده‌ایم، 
باید ضمن توبه و جبران آن، بدانیمك ه خداوند »ارحم الرّاحمین« 
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است و رحمت او محیط بر غضبش می‌باشد.
همان گونهك ه پیامبر اكرم و سلم فرمود:

»لو تَعلَمونَ قَدرَ رَحمَةِ اللّهلَ تّكلتُم علَیها«]71[
اگر می‌دانستیدك ه چقدر لطف و رحمت خداوند بزرگ است، 
 لَیْسَ اللّهُ 

َ
بر آن تكیه و اعتماد می‌کردید و با توكل به خداوندك ه »أ

بِكافٍ عَبْدَه«]81[ آنگاه مرگ را پلی بدانیمك ه انســان را به سرای 
بهتر منتقل می‌کند و باورك نیم شــیرین‌تر و گواراتر از شربت سرد 
 بوده و عظیم‌ترین سرور انسان است همان گونهك ه پیامبر اكرم

می‌فرماید: »الموت جسر«]91[
و مولای متقیان می‌فرماید: »أن الموت عندی بمنزلة الشربة 

الباردة فی الیوم الشدید الحر«]02[
و امام حســن می‌فرماید: »أعظم سروری رد عل ىالمؤنین إذ 

نقلوا عن دار النكد إل ىنعیم الابد«]12[

روضه علی اصغر

.عرضم تمام؛ امروز برویم در خانه طفل شیرخوار امام حسین
»السلام علی عبدالله الحســین الطفل الرضیع المرمی الصریع 
المتشــحط دما المصعد دمه فی الســمإ المذبوح بالسهم فی حجر 

إبیه«]22[
ســام بر عبدالله فرزند حسین، طفل شیرخوارك ه با تیر دشمن 
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از پا درآمد و به خون آغشته شد؛ همانك ه خونش به طرف آسمان 
بالا رفت و در دامان پدر با تیر دشمن ذبح گر دید.

وقتیك ه حســین اســتغاثه می‌کرد اهل حرم صــدای آقا را 
شــنیدند؛ همگی صدا را به گریه و زاری بلنــدك ردند. امام برای 
آرامك ردن زنان به حرم آمد، به زینب علیها السلام فرمود: »ناولینی 
طفلی الصغیر حتــی أودعه« فرزند صغیرم را بیاور تا او را ببینم و با 

او وداعك نم.
زینب عبدالله را از مــادرش رباب گرفت، محضر آقا آورد. 
امام فرزندش را در آغوش گرفت و غرق بوسه نمودك ه ناگاه تیری 

از جانب دشمن؛ گلوی علی را شكافت:
و منعطف إهوی لتقبیل طفله فقبل منه قبله له السهم منحرا

برای بوســیدن طفل خود خم شــد اما تیر قبل از حسین بر 
گلوی او بوسه داد.

امــام طفل را بــه خواهرش داد و دســتها را زیر گلوی علی 
گرفت؛ وقتی از خون پر شد به آسمان پاشید.

دوست دارم تا در آغوش پدر مأوی بگیرم پیش تیر عشق پاكش 
سینه بی پروا بگیرم

دوست دارم تا لباس عاشقی از خون بپوشم مرگ را در بر بسان 
یار مه سیما بگیرم

دوســت دارم هم بســوزم هم بســازم هم بخندم با همین اندام 
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كوچك شعله سر تا پا بگیرم
دوســت دارم تا ز خون رنگین شود قنداقه من سرخ پوشم جای 

در گهواره صحرا بگیرم
دوســت دارم شــه ز رویم روی خود رنگین نماید تا ز داور بهر 

مظلومیتش امضا بگیرم
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی نقلبون. ]32[
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ترس از مرگ

 علت ترس ما از مرگ چیست؟

اینی ک چیز عمومی است که همه‌ی افرادی ک ترس و وحشتی 
از مرگ دارند. حتی برخی از افراد از نام مرگ هم فراری هســتند. 
مــا به طور کلی دو جور ترس از مــرگ داریم. بعضی از ترس ها، 
ترس هایی هستند که ارزش و تقدسی ندارند و باید کاری کنیم که 
به تدریج از بین بروند. ولی برخی از ترس ها مقدس هستند. منشأ 
برخی از ترس ها بدلیل بی ایمانی، جهالت و ضعف و نقصی است 
که دردرون انسان وجود دارد. در موارد زیادی در روایات به اینگونه 
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ترس ها اشــاره شده اســت. در روایت داریم که امام هادی به 
بالینی کی از دوستان خود که در حال احتضار بود رفتند. او خیلی 
گریه می‌کرد و می‌ترسید.ی ک کسی از حضرت سؤال کرد که چرا 
ما اینقدر از مرگ می‌ترســیم؟ امام فرمودند: از مرگ می‌ترسیم به 
این خاطر که نمی‌دانیم چیست و آن را نمی‌شناسیم.ی ک راننده‌ای 
که دری ک جاده‌ی تاریک و ناشــناخته حرکــت می‌کند، نگران 
است. از این وحشت دارد که هر لحظه چه اتفاقی می‌خواهد پیش 
بیاید. امام هادی فرمودند: اگر به فرض چرک و کثافت بدن تو 
را گرفته باشد. در عین حال مریضی‌های پوستی و زخم‌هایی نیز به 
بدن تو وارد شــده باشــد. اگر همه‌ی اینها را بــای ک حمام رفت 
شستشو دهید پاک می‌شود و از رنج رهایی پیدا می‌کنید. آیا در این 
صورت باز هم می‌ترسید حمام بروید و از آن بدتان می‌آید؟ گفتند: 
نه. مرگ نیزی ک چنین چیزی است برای کسی کهی ک کثافات و 
آلودگی‌هایی بر جان او مانده و در دنیا پاک نشــده، بوسیله ی آن 
شستشو پیدا کرده و از رنج ها خلاصی پیدا می‌کند. آن شخص با 
آرامش به اســتقبال مرگ رفت و چند لحظــه‌ی بعد از دنیا رفت. 
بســیاری از دلایل ترس از مــرگ جهالت اســت. در روایتی امام 
جــواد فرمود: مانند بچه‌ای اســت که چون خاصیــت دارو را 
نمی‌داند از آن فراری است. اما آن کسی که عاقل است و می‌فهمد 
کــه آن دارو او را از رنج خلاص می‌کند به اســتقبال آن می‌رود. 
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گاهی اوقات سبب آن جهل است و گاهی نیز تعلقات شدید به دنیا 
است. اگر شما روی کف دست خود چسبی بزنید که مویی ندارد 
می‌توانید به راحتی و بدون درد آن را بکنید. اما اگر آن را در جای 
پرمویی، مثلًا روی پای ا پشت دست خود بزنید که با صدها مو گره 
خورده، وقتی که می‌کنید درد دارد. چه بسا انسان نسبت به امورات 
مختلف دنیا تعلقات شدید پیدا کرده و مانند هزاران زنجیر به جان 
او وابسته شده است. طبیعتاً دل کندن از آنها و به سمت مرگ رفتن 
 یعنی دوری کردن از محبوب او.ی ک کسی خدمت پیامبر اکرم
رســید و گفت: من از مرگ می‌ترســم و از آن بدم می‌آید. پیغمبر 
فرمود: آیا تو اموالی داری؟ گفت بله. پیامبر فرمود: آیا در راه خدا 
چیزی را برای بعد از مرگ خود داده‌ای؟ گفت نه. فرمود به خاطر 
همین می‌ترســی چون به جان تو وابسته شده است.ی کی دیگر از 
علــل تــرس از مرگ کــه خیلی شــیوع دارد، گناهــان، ظلم‌ها و 
آلودگی‌هایی اســت که در وجود انسان است. همه‌ی ما می دانیم 
که پس از مرگ میهمان سفره‌ی خود هستیم و بعد از مرگ دست 
پخــت خودمان را مقابل مــا می‌گذارند. چیزی غیــر از اعمال ما 
نیســت. اگر خوب باشــد و آن را در دنیا خوشــمزه درست کرده 
باشــیم که کار خودمان اســت و اگر هم تلخ باشد که باز هم کار 
خودمان اســت. اگر بوته خار است خود کشته‌ای اگر پرنیان است 
خود رشــته‌ای. مار و مور و حیوانــات دیگر عالم قبر و جهنم را از 
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جــای دیگــری نمی‌آورند بلکه ما بــا اعمال خود آنها را درســت 
کرده‌ایــم. ظلمت‌های قبر ظلم‌های ما اســت. در روایتی از پیامبر 
اکرم اســت که همان ظلم‌هایی کــه می‌کنیم ظلمت‌های روز 
قیامت می‌شــود. وگرنه اگر اینجا اعمال ما ســالم باشد کاری با ما 
ندارند. دلیلی ندارد که خداوند بخواهد کسی را در فشار قرار دهد. 
نقل می‌کنند که کنار روستای ملانصرالدین قبرستانی بود زمانی که 
در حال ســرزدن به آنجا بود دیدی ک قبری شکافته است. وارد آن 
قبر شــد و دراز کشید. نزدیک غروب بود که جمعی از دوستان با 
اسب و الاغ وارد قبرستان شدند. بخاطر سرو صدایی که ایجاد شده 
بود ملانصرالدین فکر کرد که نکیر و منکر هســتند که آمده‌اند. 
ترسید وی کباره از جای خود بلند شد. وقتی آن افراد در تاریکی این 
صحنه را دیدند، اســب و قاطرهای آنهــا رم کرد و به هم ریختند. 
وقتــی فهمیدند کــه ملانصرالدینی ک چنین کاری کرده اســت 
حسابی او را کتک زدند. او نیز با لباس پاره و خونی از دست آنها 
فرارکرد و به منزل آمد. همســر او گفت چه شده است؟ گفت که 
مــنی ک چنیــن کاری کردم. زمانی کهی ک مقــدار آرام گرفت 
همسر از او پرســید از عالم قبر چه خبر؟ ملانصرالدین گفت اگر 
قاطر کســی را رم ندهید با شــما کاری ندارنــد. درواقع اگر قاطر 
کســی را رم ندهیم و در دنیا ظلمی نکنیم با ما کاری ندارند. امام 
مجتبیی ک دوســتی داشتند که بسیار شوخ بود. چند روز او را 
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حضــرت ندیده بودند بعــد از چند روز که دیدنــد گفتند چطور 
هســتید؟ گفت آقای ک جوری زندگی می‌کنم که نه خدا راضی 
است، نه شیطان راضی است و نه خودم. حضرت لبخندی زدند و 
گفتند چطور؟ گفت خدا راضی نیست به این خاطر که می‌خواهد 
مــدام از او اطاعت کنــم و معصیتی انجام ندهــم که من اینگونه 
نیستم. شــیطان از من راضی نیست چون می‌خواهد دائم معصیت 
کنم و هیچ اطاعتی نداشته باشم که آن هم نیستم. خودم هم راضی 
نیســتم چون دوســت دارم که تا آخر بمانم و هیــچ گاه نمیرم که 
اینطور هم نیســت. همان موقعی ک نفر کناری ایستاده بود گفت، 
چــرا ما از مرگ بدمان می‌آید و هــرگاه حرف می‌زنیم می گوییم 
نمی‌خواهیــم بمیریم. حضــرت فرمودند: چون شــما خرابکاری 
کرده‌اید و این طرف را آباد کرده‌اید و می‌ترســید که ازی ک جایی 
که آباد شده بهی ک جای خراب بروید. بنابراین برخی از ضعف‌ها 
بخاطر نقطه ضعف‌ها، جهل، کم معرفتی و کم ایمانی ما اســت. 
بنابراین این ترس ها مقدس نیست، چون منشأ آنها مقدس نیست. 
یک ضرب المثل معروفی اســت که می‌گوید اگر کسی خیانتی 
کرده می‌ترسد. اگر کسی دزدی کرده وی ا در اداره‌ایی ک رشوه‌ای 
گرفته اســت می‌ترســد. تا حســابرس، بازپرس و پلیس او را ببیند 
می‌ترسد. اگر این فرد نزد شما بیاید و بگوید چکار کنم که نترسم؟ 
می گویید خوب دزدی نکنید تا نترسید. این ترس مقدس نیست. 
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اینجا هم به همین صورت اســت ما باید وابستگی‌های خود را کم 
کنیــم. ما باید در زندگی خود گناه نکنیم وی ا اگر کرده‌ایم آنها را 
حذف کنیم.ی کی از بهترین چیزهایی که می‌تواند جلوی گناهانی 
را که به عادت تبدیل شــده و هم چنین محبــت به دنیا را بگیرد، 
همینی اد مرگ بودن و شنیدن موعظه‌های در رابطه با مرگ است. 
همچنیــن خواندن برخی دعاها که ما را بهی اد مرگ می‌اندازد. من 
توصیه می‌کنم مناجات حضرت امیرالمؤمنین در مســجد کوفه را 
دوستان زیاد بخوانند. در این مناجات امیرالمؤمنین تعبیرات قرآنی 
را جمع آوری کرده اســت. اگر این تعبیرهــا را ما بخوانیم و دقت 
کنیم واقعاً مؤثر اســت. باید به مرور منشــأ این ترس را از بین برد تا 
خود آن از بین برود. امای ک ترسی هم است که برخی از اولیاء خدا 
داشــته‌اند. این ترس، ترس مقدسی است. شما شنیده‌اید که مؤمن 
باید خوف و رجا داشته باشد. ترسی که مؤمن از مرگ دارد جنس 
آن متفاوت است. اتفاقاً ترسی است که ناشی از معرفت و ایمان بالا 
است. گاهی اوقات می‌ترسیدند به این خاطر که می‌دانستند بعد از 
مرگ بر چه عظیمی وارد می‌شوند. وقتی که شما بر شخصی وارد 
می‌شــوید که به معرفت او واقف هستید، با اینکه می دانید شما را 
اذیت نمی‌کند و آدم خوبی هم است اما خود بخودی ک ابهتی در 
دل شــما ایجاد می‌کند. مرحوم آیت اله شیخ محمد تقی آملی از 
مراجع صاحب رســاله در تهران بودند. ایشــان از اولین شــاگردان 
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مرحوم آقای قاضی بودند. تشرفی خدمت امام زمان در مسجد 
سهله داشتند، آنقدر جذبه و ابهت حضرت ایشان را گرفته بود که 
فرار کرده بود و به حضرت قســم داده بود که من دیگر نمی‌توانم 
جلوتر بیایم. این ترس بخاطر درک عظمت و معرفت است. زمانی 
امام مجتبی گریه می‌کردند. بعضی افراد به ایشان گفتند که چرا 
گریه می‌کنید؟ شــما فرزند رسول خدا هستید و کسی هستید که 
بیست سفر پیاده از مدینه به مکه رفته‌اید. شما کسی هستید که سه 
بــار تمام اموال خــود را با فقرا تقســیم کرده‌اید. شــما چرا گریه 
می‌کنید؟ حضرت فرمودند بخاطر دو چیز من گریه می‌کنم: اول 
اینکه دوســتان خدایی را ترک می‌کنــم و دوم از حول و هراس به 
ورود عالمی که حجاب‌ها برداشــته می‌شود. ایشان عظمت خدا را 
می‌دانند وگرنه بحث این نیست که از اعمال خود می‌ترسند. ایشان 
می‌خواهند مرحله به مرحله در عوالمی حضور پیدا کنند که سیر، 
سیر انا علیه راجعون است.ی ا گاهی اوقات فرد مؤمن است و اعمال 
زیادی هم دارد اما از کم و کیف اعمال خود می‌ترســد که لیاقت 
نداشته باشد. مبادا این اعمال برای سفر ابدی او کم باشد.ی ا آنقدر 
خالص نباشد که لایق درگاه خدا باشد. گفت چگونه سرزخجالت 
برآورم بردوست که خدمتی به سزا برنیامد از دستم. این‌ها اهل عمل 
بودند اما خیلی اعمــال خود را نمی‌دیدند. حضرت خدیجه در 
آخر عمر خود که در بســتر بودند گریه می‌کردند. حضرت رسول 
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پرسیدند که چرا شما گریه می‌کنید؟ ایشان گفتند من می‌ترسم که 
آیا خدای من از من راضی اســتی ا خیر. ایــن بانو فداکاری‌های 
بزرگی داشتند و اولین بانویی بودند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند. 
همانجا جبرائیل نازل شد و ســام خداوند را رساند و به حضرت 
رســول گفت به حضرت خدیجه بفرماییــد که خداوند فرمود من 
کمال رضایت را از شما دارم. این ترس از این مسئله است که مبادا 
این اعمال لایق اعمال نباشــد. حضرت آیت اله بروجردی هنگام 
مرگ خود گریه می‌کردند. وقتی اطرافیان خواستند به ایشان تسلی 
دهند گفتند شما این همه خدمات انجام داده‌اید. این تعداد شاگرد 
تربیت کرده‌اید، مسجد ساخته‌اید و کارهای بزرگی انجام داده‌اید. 
آیــت اله بروجردی با همــان گریه گفتند: عمــل خالص را آنجا 
گاه  می‌خرند و آن کســی که اعمال را حسابرسی می کند خیلی آ
اســت. این تــرس از روی معرفت و ایمان اســت. این ترس ترس 
مقدسی است و از فرد جدا نمی‌شود. سازنده است و اثر مثبت هم 
دارد. اثــر مثبت آن این اســت که فرد مدام عمل خود را بیشــتر و 
خالص‌تر خواهد کرد. از این دو نوع ترسی که گفتیم، قسمت اول 

آن باید از بین برود، اما قسمت دوم آن مقدس است.

احتضار چیست و هنگام آن چه اتفاقی می افتد؟

اولیــن مرحله و منزل از منازل آخرت وآخرین مرحله و منزل از 
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منازل دنیا اســت. به زبان ما موقع جان دادن و قبض روح اســت. 
البته اســامی دیگری هم دارد به نام سکرات موت و قمرات موت 
که در قرآن هم به آنها اشاره شده است. احتضاری عنی حاضر شدن، 
زمانی است که مرگ انسان و فرشتگان مرگ حاضر می‌شوند. این 
همان وقتی اســت که در روایات به عنوان پایان وقت توبه از آنی اد 
شده است. چون فردی که در زمان احتضار قرار می‌گیرد در عین 
حال که چشم او به دنیا است، چیزهایی از آخرت را هم می‌بیند. به 
طورکامل و واقعی ملک الموت را می‌بیند. البته این دیدن با چشم 
سر نیست که دیگران هم که در کنار فرد محتضر نشسته‌اند بتوانند 
آن را ببینند. این دیدن با همان چشم برزخی است. شبیه آن چیزی 
که درخواب بدن ما افتاده و چشــم ما بسته است امای ک چیزهایی 
می‌بینیم. اما اینجا در آستانه‌ی ورود به عالم دیگری هستیم و ملائکه 
را نیــز می‌بینیم. وقتی فرد می‌بیند دیگر اینجا توبه فایده و ارزشــی 
ندارد. چون توبه زمانی ارزش دارد که شما رجوع به خدا را انتخاب 
کنید. این کمال و رشــد اســت اما آن موقع دیگر انتخابی در کار 
نیست شما را می‌برند و چاره‌ای ندارید. ایمان اجباری و اضطراری 
رشــد و کمالی برای انسان نمی‌آورد. درقرآن داریم که فرعون هم 
در لحظات آخر توبه کرد. گفت من به خدای بنی اســرائیل ایمان 
آوردم. همانجــا خداوند خطاب کرد کــه الان ایمان آوردی؟ این 
ایمان دیگر فایده‌ای ندارد و رشــدی بــرای تو نمی‌آورد. آن زمانی 
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است که شخص محتضر مشاهداتی خواهد داشت. در عین حال 
که چشــمی به دنیا دارد اما آن طرف را نیز می‌بیند. پنج چیز را به 
عنوان مشاهدات محتضر از روایات پراکنده می‌توان استخراج کرد. 
یکــی از چیزهایی که می‌بیند جایگاه خود در بهشــت وی ا جهنم 
برزخ اســت. مــا در چندین روایت داریم که اجمــالًا در آن موقع 
می‌فهمد که جای او کجا است. در روایتی از امام صادق است 
که وقتی که جای مؤمن را در بهشت برزخی به او نشان می‌دهند، 
بــه ملائکه‌ی مــرگ خطاب می‌کند که به من اجــازه می‌دهید به 
خانواده‌ی خود بگویم؟ می گویند دیگر فرصتی نیســت. دومین 
 چیز از مشــاهدات شــخص محتضر، حضور حضرت عزرائیل
یا ملائک زیر دســت او است. داریم که موقع احتضار ملائکه‌ی 
رحمت و غضب صف می‌کشند. اگر شخص محتضر از مؤمنین 
باشد ملائکه‌ی رحمت به او بشارت داده و به خوش آمد می گویند 
و همینطور برخورد بســیار خوبی با او خواهند داشــت. و اگر اهل 
عذاب باشــد از همان لحظه و با برخورد ســختی که با او می‌کنند 
عذاب او شــروع می‌شود. ســومین چیزی که می‌بیند معصومین 
هســتند. دهها روایت در این زمینه داریم که شخص معصومین را 
می‌بیند. اولًا به چه علتی امیرالمؤمنین، پیامبر اکرم و سید الشهدا 
را می‌بیند؟ بهی ک جهت فلســفه‌ی این دیــدن که درروایات به آن 
اشــاره شده این است که شخص مؤمنی که عاشق و دوستدار این 
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افــراد بود، وقتی چهره‌ی زیبای آنها را می‌بیند از دنیا دل می‌کند و 
راحت جان می‌دهد. از طرف دیگر شــخصی که این افراد را قبول 
نداشــت و در جهت عکس مسیر آنها و دشمنی و بغض آنها قدم 
بر می‌داشت می‌بیند، شرمندگی عجیبی بر او وارد می‌شود. و غمی 
بر غم‌های او افزوده می‌شــود که من چه کســانی را که اینجا همه 
کاره هستند از دست داده‌ام. در فرازی از زیات امیرامومنین که در 
مفاتیح هم آمده تعبیر این است: سلام بر آن علی که نعمت خدا 
است بر ابرار و خوبان و نقمت خدا و نوعی عذاب برای بدان است. 
این نشــان می‌دهد که فلســفه‌ی آمدن آنها نوعی لذت وی ا نوعی 
عذاب است.ی کی از شاگردان خوب امام صادق سؤال می‌کند 
که آیا مؤمن در موقع قبض روح خود ناراحت اســت؟ آیا از مرگ 
کراهــت دارد؟ حضرت فرمودند نه. زمانی که ملک الموت برای 
قبض روح می‌آید ابتدا ناله‌ای سر می‌دهد. ملک الموت می‌گوید 
ای ولی و دوست خدا ناله نکن من از پدر برای تو مهربان‌تر هستم. 
چشم خود را باز کن و نگاه کن. مؤمن نگاه می‌کند و در آن حال 
رســول خدا و امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حســن و 
امام حسین و فرزندان آنها،ی عنی همه‌ی معصومین را می‌بیند. به 
مؤمن گفته می‌شود اینها رفیقان و هم نشینان تو در بهشت هستند. 
مؤمن نگاه می‌کند، در همین زمان خطاب می‌رســد: ای کســی 
که باور کردی و به اهل بیت اطمینان پیدا کردی، به ســمت خدا 
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بیــا در حالی که با این ولایتی که داری رضایت داری، خدا هم از 
تو رضایت دارد به ثواب و پاداشــی که به تو می‌دهد، بیا داخل این 
بنــدگان من،ی عنی حضرت محمــد و اهل بیت او. در این حال 
هیچ چیز برای او مح بوب تر از این نیست که روح او از بدن جدا 
گردد و به این بزرگواران ملحق شود. اما فقط اینکه آیا همه می‌بینند 
و اینکــه همه‌ی اهل بیت را می‌بینندی ا خیــر؟ آنچه که قدر مطلق 
همه‌ی روایات اســت و از مجموع روایات بر می‌آید این است که 
 و امیرالمؤمنین همه بی اســتثناء، مؤمن و کافر پیغمبر اکرم
را می‌بیننــد. البته طبیعی اســت که مؤمن آنها را بــا چهره‌ی باز و 
خنــدان می‌بیند و از او اســتقبال می‌کنند. و شــخصی که کافر و 
فاسق اســت که در مسیر خلاف آنها قدم گذاشته است، طبیعتاً با 
روی غضبناک آنها را می‌بیند و با آنها روبرو می‌شــود. از جزئیات 
قدم به قدم مســائل پس مرگ به جز اینکه روایات و آیات قرآن به 
مــا خبر بدهند کس دیگری نمی‌توانســت صادقانه خبر بدهد که 
ما بتوانیم اطمینان داشــته باشیم. اصل مسئله‌ی معاد با عقل اثبات 
می‌شود که از اصول دین است. اما جزئیات مراحل آخرت، برزخ، 
قبر و عالم قیامت از روایات اســتخراج می‌شود. چهارمین مشاهده 
شیاطین هستند. چون اینجا آخرین مرحله‌ی دنیا است، بعد از مرگ 
و در عالم برزخ دیگر شیطان نمی‌تواند دسترسی داشته باشد بنابراین 
تمام هم و غم او بر این اســت که بتواند وسوسه کند. اتفاقاً در این 
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لحظه‌ی آخر تمام توان خود را بکار می‌برد که مؤمن را نســبت به 
اعتقادات خود به شک بیندازد. اموری که مورد علاقه‌ی فرد است 
در چشــم او جلوه دهد که از دل کندن از دنیا بیزار شود.ی کی از 
آقایان می‌گفت طلبه‌ای بود که فرد خوبی هم بود اما موقع مرگ من 
به او تلقین می‌گفتم و کلمه‌ی لا اله الا الله را می‌گفتم اما می‌گفت 
نگو نمی‌شــکنم. بعد ازی ک مدت حال او خوب شدی عنی به دنیا 
باز گشــت. از او پرســیدیم که چه چیزی را می‌گفتی؟ گفت آن 
موقع شــیطان را می‌دیدیم وی ک ساعتی که من خیلی به آن علاقه 
داشتم جلوی چشم من گرفته بود و می‌گفت اگر بگویی لا اله الا 
الله من آن را می‌شــکنم. گفت آن ساعت را بیاورید که من آن را 
به کسی ببخشم و از آن دل بکنم. بخاطر همین است که گفته‌اند 
موقع مرگ و احتضار تلقین کنید و کمک به فرد بدهید که در حال 
گیجی اســت. برای اینکه شیطان نتواند غالب شود خواند سوره‌ی 
یاسین و صافات مؤثر است. بخصوص سوره‌ی صافات بسیاری از 
وسوســه‌های شیاطین را دفع می‌کند. همچنین خواند دعای عدیله 
باعث می‌شــود که فرد ایمان خود را از دست ندهد. آخرین مورد 
که در روایت امیر المومنین نیز به آن اشــاره شــد این است که 
اعمال، اموال و فرزند فرد به گونه‌ای برای او مجسم می‌شوند. همان 
روایتی که فرد به اموال خود می‌گوید من در جهان برای شما خیلی 
زحمت کشیدم، شما برای من چکار می‌کنید؟ گفتند کفنی تهیه 
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می‌کنیــم. به فرزندان خود خطاب می‌کنــد، گفتند ما تو را تا قبر 
می‌بریم. به اعمال خود خطــاب می‌کند، گفتند ما تا قیامت با تو 
هستیم. این چیزهایی اســت که محتضر در هنگام مرگ مشاهده 

می‌کند.
– گاهــی اوقات در موقع احتضار دیده شــده کــه افراد خوبی 
هستند که خیلی سخت جان می‌دهند و بالعکس افراد بدی هستند 

که خیلی راحت جان می‌دهند علت آن چیست؟
پاسخ – این ســؤال برای خیلی از افراد پیش می‌آید اولًا سختی 
و راحتــی جان دادن صرفاً آن چیزی نیســت که ما با چشــم خود 
می‌بینیم. شما گاهی کنار رفیق خود نشسته‌اید که او خواب است 
و در هنگام خواب وحشــتناک‌ترین کابوس را می‌بیند.ی ک دفعه 
از خواب بیدار می‌شــود و می‌گوید آیا تــو دیدی آن چیزی را که 
مــن دیدیم؟ می گویید نه من ندیدم، شــما راحت خوابیده بودید. 
ظاهر فرد خیلی راحت است اما در باطن او چه اتفاقی رخ می‌دهد. 
بنابراین صرف ظاهــر را نباید ملاک گرفت. آن چه که از روایات 
برمی آید این اســت که در لحظه‌ی آخر نوع جان دادن انســان‌ها 
چهار صورت است. بعضی از افراد آدم‌های خوبی هستند، خیلی 
راحت هم از دنیا می‌روند. درروایتی از پیامبر اکرم اســت که 
ملک الموت دو شــاخه‌ی گل برای این فرد می‌آورد.ی کی از آنها 
باعث نســیان اموال و فرزندان می‌شود که فرد دیگر غصه نخورد. 
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یکــی دیگر بویی معطر از حرم الهی دارد و وقتی مؤمن این گل را 
بو می‌کند ســخاوتمندانه جان می‌دهد. در برخی از روایات است 
که این دو شاخه گل نیستند بلکه دو نسیم هستند که از حرم الهی 
می‌وزند. دو نسیم معطر و جان فزا کهی کی از آنها مونسیه و دیگری 
موســخیه اســت و فرد به راحتی جان می‌دهد مانند بو کردنی ک 
گل. اما برخی از خوبان هســتند که در لحظه‌ی آخر سخت جان 
می‌دهند. در روایتی از پیامبر اکرم اســت کــه الموت کفارةٌ 
لِذُنوب المُومنین. احیاناً اگر گناهانی بوده که فرد نتوانســته آنها را 
جبران کند و با بلاها، مرض‌ها، ســختی‌ها و مشــکلات دنیا پاک 
نشــده است، خداوند متعال در آخرین مرحله‌ی دنیا این سختی را 
برای او بوجود می‌آورد که اینجا بی حســاب شود.ی عنی پاک شود 
و ازآن طرف اول راحتی او شــود. نوع ســوم آدم‌های بدی هستند 
که خوب می‌میرنــد و در ظاهر راحت جان می‌دهند. به این دلیل 
است که خداوند متعال اجر کسی را ضایع نمی‌کند. از طرف دیگر 
خدا قسمی اد کرده که در آن طرف دیگر خبری از احسان به کفار 
نیســت. از این جهت اگر کافری در ایــن دنیا عمل خیری انجام 
داده باشــد، همینجا جزای او را می‌دهند. جزای او این اســت که 
راحت جان بدهد. روایتی از امام کاظم است که حسنات کفار 
در همین دنیا با آنها تسویه می‌شود. اگر کار خوبی کرده باشند در 
همیــن دنیا پاداش آن را می‌بینندی عنــی آخرین لذت و راحتی آنها 
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همین است.
چهارمین نوع آدم‌های بدی هستند که بد هم می‌میرند

مرحوم آیت الــه اراکی می‌فرمود من پای منبر آقا شــیخ عباس 
قمی صاحب مفاتیح بودم و شــنیدم که محــدث قومی فرمود من 
وارد قبرستان وادی السلام شدم و صدای نعره شنیدم. چون صدای 
نعره‌ها بســیار بلند بود اول گمان کردم که شــتری را داغ می‌کنند. 
هرچه نزدیک‌تر می‌شدم صدای نعره‌ها بیشتر می‌شد. دقت کردم و 
دیدم که اطرافیان نمی‌شوند و فقط من آن را می‌شنوم. وقتی نزدیک 
شــدم دیدم جنازه‌ای را دفن می‌کنند. ایشــان می گویند من متوجه 
شــدم که نعره‌ها از همین جنازه اســت. این فرد چه انســان فاسق و 
فاجری بوده که عذاب او از همین جا شــروع شده است. این آدم‌ها 
افرادی هستند که بد هستند و بد نیز می‌میرند. البته این چهار قسم را 
که گفتم ما نباید فقط ظاهر را نگاه کنیم، چیزهایی است که با چشم 
و گوش دیگری است دیده وشنیده می‌شود که آنها ملاک است.

خدایا با فــرج ولی خود همه‌ی مؤمنین را خوشــحال کن. آن 
تعبیری که در تعقیبات نماز در ماه مبارک رمضان داریم که حتی 

بر اموات سرور است.

سکرات مرگ

 در ادبیــات دینــی و در ادبیــات مرگ، ما بــه واژه‌ای برخورد 
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می‌کنیم به اسم سکرات. سکرات با احتضار چه فرقی دارد؟
پاسخ – این واژه‌ی سکرات موت در ادبیات دینی ما وجود دارد. 
ســکرات جمع سکره است که کلمه‌ی سکر و مستی نیز از همین 
کلمه مشــتق می‌شــود. و در قرآن مفرد این کلمه به کار برده شده 
است. سکرات در واقع همان حالت احتضار است اما از آن جهت 
به حالت دم مرگ احتضار می گویند که وقت حضور مرگ، وقت 
حضور ملائک است. و از آن جهت به آن سکرات می گویند که 
انســان دری ک تحیر، سردرگمی و گیجی قرار می‌گیرد شبیه افراد 
مســت. ازی ک طرف انسان حسرت این را می‌خورد که عمر او به 
پایان رسیده و درست استفاده نکرده است. و اندوه این را می‌خورد 
که در حال جدا شدن از دنیا و امور مورد علاقه‌ای است که عمری 
با آنها انس گرفته است و از طرف دیگر عوالم ناشناخته‌ای برای او 
جلوه می‌کند که وحشت آور است. دیدن صحنه‌هایی که تا به حال 
ندیده اســت او ملائک و شیاطین را که حاضر شده‌اند می‌بیند. و 
همینطور عمری فرد با بدن خود انس گرفته، آن فشاری که باعث 
شــود روح از بدن جدا شودی ک حالت ســردردگمی و گیجی و 
تحیری ایجاد می‌کند که به آن سکرات می گویند. اگری ک دندان 
ما شــدیداً درد بگیرد ما ســردرگم و گیج می‌شویم و خیلی چیزها 
را فرامــوش می‌کنیم. دندان درد با حالات دم مرگ قابل مقایســه 
نیســت. در قرآنی ــک تأبیر دیگری هم وجــود دارد به نام قمرات 
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الموت. قمرات به معنای شــداید و سختی‌های مرگ است.ی ک 
تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه‌ی 901 نهج البلاغه دارد که توصیف 
هنگام ســکرات است. این مطلب را اززبان کسی می‌شنویم که به 
گاه بوده اســت. حضرت می‌فرمایند: آن هنگام  جزئیات این راه آ
قابل توصیف نیســت. ازی ک طرف سکرات موت و سختی جان 
دادن و از طــرف دیگر غم و اندوه فرصت‌هایی که فرد از دســت 
داده اســت تمام وجود او را می‌گیرد. درآن لحظات سخت اعضاء 
بدن سست می‌گردد و رنگ آنها تغییر می‌کند. با لحظه لحظه زیاد 
شدن آثار مرگ در پیکر، زبان از کار می افتد )یعنی اولین عضوی 
اســت که از کار می افتد( و قدرت سخن گفتن سلب می‌گردد. 
ولی همچنان اعضاء خانواده‌ی خود را با چشــم نگاه می‌کند و با 
گوش‌های خود می‌شنود، عقل او نیز سالم است. فکر می‌کند که 
عمر خود را به چه چیزهایی گذرانده و در چه راهی روزگار خود را 
تباه کرده اســت. بهی اد اموالی می افتد که با خون دل آنها را جمع 
کرده و کاری به حلال و حرام آن نداشته است. این نشان می‌دهد 
که حضرت کسانی را توصیف می‌کند که اهل دنیا هستند. و حالا 
باید برود و جوابگوی این اموال باشــد. لذت و استفاده‌ی آن برای 
دیگران و حســاب پس دادن و بدبختی آن برای او مانده اســت. 
مرگ همچنان بر اعضاء بــدن او چیره می‌گردد تا آنجا که گوش 
او نیزماننــد زبان از کار می افتد. و فقط بــه خانواده‌ی خود نگاه 
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می‌کند و حرکت زبان آنها را می‌بیند ولی دیگر صدایی نمی‌شوند. 
پس از مدتی چشــم او نیــز از کار می افتــد و روح از بدن خارج 
می‌شــود. مرداری خواهد شد در بین خانواده‌ی خود به طوری که 
از نشســتن نزد او وحشــت می‌کنند و از نزدیک شدن به او دوری 
می‌نمایند. در این حال دیگر نه گریه کننده‌ای او رای اری می‌کند و 
نه کسی به او جواب می‌دهد. سپس او را برداشته و بسوی آخرین 
منزلگاهی عنی قبر می‌برند و او را آنجا تنها گذاشته و به دست اعمال 
خود می‌سپارند و از دیدار او برای همیشه چشم می‌پوشند. این آن 
لحظه ســکرات و قمرات است که حضرت امیر توصیف کرده 

و لحظه‌ی سختی است.
سؤال – ما چه کاری می‌توانیم بکنیم که این سختی‌ها و شداید 

آسان شود؟
پاســخ – در روایات اهل بیت هم به عواملی اشــاره شده که 
باعث آسان شدن مرگ، راحت از دنیا رفتن و سختی نکشیدن فرد 
می‌شود و هم عواملی که باعث می‌شود فرد با سلامت از دنیا برود. 
این دو نکته است، اینکه هم انسان راحت از این عالم به عالم دیگر 
منتقل شــده و سختی نکشــد. و هم با ســامت رفته و دچار آن 
وسوسه‌هایی که شیاطین در لحظه‌ی آخر انسان را می‌کنند و تیرهای 
آخر را به ســمت او پرتاب می‌کنند نشود. اینجا دیگر منزل آخری 
اســت که دست شیطان به انسان می‌رســد و در نتیجه تمام تلاش 
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خود را در این لحظه می‌کند. اهل بیت در روایات مختلفی اشــاره 
به عوامل آسان، راحت و با سلامت از دنیا رفتن کرده‌اند. اصلی‌ترین 
مورد این اســت که انسان اعتقادات ســالم و درستی داشته باشد. 
تردیدی نیست که اگر من ایمان به خدا و آخرت داشته باشم و سیم 
اتصال من به خدا وصل باشد، زمانی که می‌خواهند من را به سمت 
خدا منتقل کنند وحشت نمی‌کنم. چرا که من را به سمت دشمن 
نمی‌برند بلکه به سمت دوست می‌برند. خود این ایمان، انسان را در 
لحظه‌ی آخر راحت می‌کند. در روایت زیبایی اســت که حضرت 
عزرائیل بر ابراهیم خلیل الله وارد شد. حضرت ابراهیم وقتی 
او را دید پرســید: آیا تو الان من را دعوت می‌کنی که به اختیار آن 
طــرف بیایم،ی ا زمان اختیار گذشــته و خواهی نخواهی باید بروم؟ 
حضرت عزرائیل گفتند نه به اختیار خود شما است که بیاییدی ا 
نیایید. حضرت ابراهیم چیزی گفت که حضرت عزرائیل را به فکر 
وادار کرد: خدا دوســت و خلیل من اســت، آیا دیده‌ای کهی ک 
دوســتی مرگ را به دوســت خود هدیه بدهــد؟ حضرت عزرائیل 
درمانده شد. از خداوند متعال خطاب به حضرت عزرائیل رسید که 
به او بگو آیا دیده‌ای که دوســتی از دیدار دوست خود بدش بیاید. 
تو به طرف دوســت خود می‌آیی و دوست مشــتاق دیدن دوست 
اســت. اگر بخواهیم این نگاه را به مرگ داشــته باشیم مستلزم این 
است که ایمان داشته باشیم. در این صورت چقدر این لحظه برای 
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فرد زیبا خواهد بود. در آیه بیست و هفت سوره‌ی ابراهیم داریم که 
خداونــد مؤمنین و افراد با ایمان را نگاه می‌دارد و در دنیا و آخرت 
آنهــا را تثبیت می‌کند. مــا در روایات متعــدد داریم که حضرت 
عزرائیل می‌گوید که من از پدر و مادر مهربان بر مؤمن مهربان‌تر 
هســتم. خود او مؤمنین را به شــهادتین تلقین می‌کند. ملائکه‌ی 
مــرگ به او خــوش آمد گفته و به اســتقبال او می‌آیند. در روایتی 
داریم که دو شــاخه‌ی گل بسیار معطر از حرم الهی برای او آورده 
می‌شود. بویی کی از آنها به گونه‌ای است که فرد خانواده و اموال 
خودرا فراموش می‌کند تا ســختی نکشــد. و بوی دیگری از نسیم 
رحمت الهی آنچنان حالتی در او ایجاد می‌کند که ســخاوتمندانه 
جان خود را بدهد. این‌ها همه برای مؤمن است.ی ک روایتی است 
از حضــرت امام صادق که می‌فرماید: روزی گذر ســلمان در 
کوفه به بازار آهنگرها افتاد.ی ک مرتبه دید جوانی بیهوش شــده و 
مردم اطراف او را گرفته‌اند. سلمان که از آن نزدیکی عبور می‌کرد، 
یکی از آن افراد دوید و به او گفتی ا اباعبدالله این جوان مریض و 
بیهوش اســت بیای ک دعایی بالای سر او بخوان که بهوش بیاید. 
حضرت سلمان وقتی نزدیک شد و به بالین جوان رسید او چشم باز 
کرد. تا ســلمان را دید ســر خود را بلند کرد و گفتی ا ابا عبدالله 
اینطور نیست که مردم گمان می‌کنند من بیمار هستم. وقتی گذر 
من به بازار آهنگرها افتاد و دیدم که با چکش‌های آهنی به میله‌های 
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سرخ می‌کوبیدندی اد این آیه افتادم: نگهبانان جهنم با چکش‌های 
آهنین بر دوزخیان می‌زنند. در این حالت دیگر نفهمیدم و از هوش 
رفتم. ســلمان دید این فرد با معرفت است با او دوست شد. بعد از 
یک مدتی این جوان مریض شــد، سلمان به عیادت او رفت و دید 
که موقع مرگ او است. سلمان به حضرت عزرائیل خطاب کرد 
کهی ا ملک الموت این جوان برادر و دوست من است لطفاً مراعات 
او را بکــن. حضرت عزرائیل فرمود:ی ا ابا عبدالله من مراعات این 
جوان و تمام مؤمنین را خواهم کرد و با آنها دوست هستم. بنابراین 
اصلی‌ترین شرط برای راحت مردن ایمان است. البته اگر می‌خواهیم 
ایمــان در لحظه‌ی مرگ و پــس از آن در مراحل ابدیت حافظ ما 
باشــد باید در دنیا حافظ ایمان خود باشــیم. ما حافظ ایمان خود 
باشیم تا ایمان در سختی‌ها حافظ ما باشد. بعضی از افراد هستند که 
از ایمان و اعتقادات خود محافظت ندارند. چه بســا که اعتقادات 
آنها لغزنده و سســت است. در روایت داریم که اعتقادات و ایمان 
بعضی از افراد عاریه‌ای است، از این دست می‌گیرند و از آن دست 
می‌دهند. مثلًا تای ک مقدار وضع مالی جابجا می‌شود، حقوق کم 
و زیاد می‌شــود و فشار زندگی وارد می‌شود چه بسا افراد خدا را به 
ظلم متهم می‌کنند. این‌ها خطرناک اســت. باید ایمان‌ها را تثبیت 
کرده و نگاه داشــت. تثبیت ایمان و اعتقادات هم فقط با خواندن 
کتاب وی ا رفتن به کلاس عقیدتی نیســت. این‌ها خوب اســت و 
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می‌تواند عقل را قانع کند. اما دل انسان نیز باید قانع شود. باید قلب 
انســان باور کند و ایمان در قلب رسوخ کند. باور قلب با عمل به 
دست می‌آید. هرچقدر ما اعمال خود را طبق وظایف و دستورات 
دینی انجام دهیم مانند چکشــی که بر میــخ می‌رود و فرو می‌رود 
باعث تثبیت اعتقادات در قلب و باور آن‌ها می‌شود. این آیه‌ی قرآن 
است: اگر می‌خواهید بهی قین و باور قلبی برسید، عبودیت و بندگی 
انجــام دهید. عمل صالح هم حافظ و تثبیت کننده‌ی ایمان و هم 
ارتقاء دهنده‌ی آن است. هم ایمان عمل صالح را خالص‌تر می‌کند 
و هــم برعکس. هر گناه و معصیــت بندهای ایمان و اعتقادات را 
شل و پاره می‌کند. چه بسا بعد از مدتی اگر انسان دچار معاصی و 
آلودگی‌ها شود و توبه نکرده و باز نگردد از درون خالی می‌شود. و 
در این صورت شــاید در حادثه‌های ســنگین مانند لحظه‌ی مرگ 
نتواند ایمان خود را حفظ کند. در لحظه‌ی مرگ فکر و محاسبات 
فکری خیلــی کار نمی‌کند بلکــه باورهای درونی انســان بیرون 
می‌ریزد. اگر کســی درون دل او هرز و کفر باشد بیرون می‌ریزد. 
اگر درون دل او خدا و اعتقادات باشد او هم بیرون می‌ریزد. مرحوم 
آیت الله کوهستانی چند سال قبل ازانقلاب فوت کردند. کسانی 
که در شــمال ایران هستندی عنی در اســتان مازندران و گلستان این 
بزرگــوار را که از اولیای خدا بود خوب می‌شــناختند. الان هم در 
شهر کوهســتان که در نزدیک ساری اســت، مدرسه‌ی ایشان که 
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بسیار بامعنویت هم است برقرار است. کسانی که در هنگام مرگ 
اطراف ایشان بودند نقل می‌کنند که با اینکه آقا دوی ا سه روز آخر 
حال حرف زدن نداشــتند. اما در دم دمای آخری کی از اطرافیان از 
ایشــان ســؤال کردند که آیا شــما ذکر خود را می گویید؟ ایشان 
فرموده بودند که خدا لعنت کند شــیطان را من هرموقع می‌خواهم 
ذکر بگویم سرفه‌ام می‌گیرد. اما من به دهان او می‌زنم و ذکر خود 
را می گویم. این افراد این چیزها را فراموش نمی‌کنند چون در دل 
آنها بوده اســت. مرحوم آیت الله طباطبایــی، فارابی زمان ما، در 
هنگام مرگ دچار فراموشی شدیدی شده بودند. طوری که بسیاری 
از اصطلاحات علمی و فلسفه‌ها و قیل و قال‌های کلامی رافراموش 
کــرده بودند. حتی رئیس بیمارســتانی که ایشــان بســتری بودند 
می‌گفتند اگری ک لیوان آب به دست ایشان می‌دادیم همینطور در 
دســت خود نگاه می‌داشتند مگر اینکه به ایشــان می‌گفتیم آن را 
بخورید. اما با این وجود برخی از بستگان ایشان می‌گفتند ما دیدیم 
در لحظات آخر لب ایشان تکان می‌خورد و گویی حرف می‌زنند. 
از ایشان ســؤال کردیم که چکار می‌کنید؟ فرمودند تکلم. گفتیم 
تکلم با چه کســی؟ گفت با حضرت حق. این را فراموش نکرده 
چــون در جان او رســوخ کرده اســت. پس اولین نکتــه ایمان و 
اعتقادات ســالم و قوی اســت. دومین نکته محبت و ولایت اهل 
 اســت. ولایت اهل بیت خصوصاً امیرالمؤمنین علی بیت
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 و امام سجاد جدای از توحید نیست. در روایاتی از امام رضا
داریم که فرمودند: ایمان و توحید، لا اله الا الله، محمد رسول الله 
و علی ولی الله است و بعد فرمودند توحید تا اینجا است. توحید تا 
اشهدان علی ولی الله است.ی عنی ولایت معصومین شأنی از شئون 
توحید و شرط توحید است. ولایت اهل بیتی ک دستگاهی جدای 
از ولایت و سرپرســتی خداوند عالم نیست. لطف اهل بیت در 
همه جا به محبین آن‌ها می‌رسد. هم در دنیا، هم در مرگ و هم بعد 
از آن در برزخ و قیامت و در همه‌ی عوالم. در هیچ عالمی از عوالم 
نیســت که ما بی نیاز از اهل بیت باشــیم. در هیچ عالمی از عوالم 
نیست که دست اهل بیت کوتاه و بسته باشد. در زیارت جامعه‌ی 
کبیره می‌خوانیم که اینها رحمت موصوله ی خدا هستند. رحمت 
موصولهی عنی قطع نمی‌شود و دائم متصل است. ممکن است سؤال 
کنیــد که ما روایاتی داریم که می‌فرماید شــفاعت ما اهل بیت در 
برزخ به شــما نمی‌رسد. آن روایات باید در جای خود معنا شود.ی ا 
مقصود این روایات این اســت که قیامت مراحل بسیار سختی دارد 
که شفاعت اصلی ما آنجا بروز می‌کند. اینجا شفاعت ما است اما 
شفاعت اصلی نیست. لذا شفاعت و دستگیری در برزخ هم است 
که در آخر زیارت عاشورا می گوییم: الهم الرزقنی شفاعة الحسین 
یــوم الورود.ی عنی از همان لحظه‌ی ورود به عالم آخرت شــفاعت 
می‌خواهد. پس شفاعت وجود دارد اما آن شفاعت اصلی مربوط به 



136

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

قیامت است.ی ا به این دلیل است که اسم لطف‌هایی که اهل بیت 
در برزخ می‌کنند شــفاعت نیســت. مانند لطف‌هایــی که در دنیا 
می‌کنند. الان اهل بیت در دنیا لطف و عنایت می‌کنند اما اسم آن 
را شــفاعت نمی‌گوییم. آنجا هم اســم آن را کرامت و عنایت می 
گوییم. پس دســت اهل بیت در هیچ کجایی کوتاه نیست. حاج 
آقای بهجت می‌فرمودند انشاء اله ما جوری زندگی کرده و جوری 
اعمــال انجام دهیــم که در لحظه‌ی آخر که قرار اســت اهل بیت 
دستگیری کنند نگویند که ما این فرد را نمی‌شناسیم. او با ما کاری 
نداشــت. بنابرایــن ولایت اهل بیت ســکرات را آســان می‌کند، 
خصوصاً محبت امیرالمؤمنین علی. اینکه می گوییم خصوصاً 
چون امیرالمؤمنین مرز و ملاک حق و باطل است. شیعه وسنی از 
پیامبر نقل کرده‌اند که فرمود:ی ا علی حب تو را داشــتن ایمان 
است و بغض نسبت به تو داشتن کفر است. پیامبر اکرم فرمود: 
اگر کســی علی را دوست داشته باشــد سکرات و سختی‌های 
مرگ برای او آســان می‌شــود. پیامبر در جمعی از اصحاب بودند 
فرمودند: چه کسی از شما است که هر روز عمر خود روزه است؟ 
سلمان بلند شد و گفت من. پیامبر فرمودند: چه کسی از شما است 
که تمام شــب‌های عمر خود را شــب زنده داری کرده و عبادت 
می‌کند؟ سلمان بلند شد و گفت من. پیامبر باز فرمودند: چه کسی 
اســت که در هر شبانه روزی ک بار ختم قرآن می‌کند؟ سلمان بلند 



137

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

شــد و گفت من.ی کی از اصحاب گفــت او دروغ می‌گوید. من 
خیلی از شــب‌ها دیده‌ام که او خوابیده اســت و شب زنده داری 
نمی‌کنــد. خیلی از روزها غذا می‌خــورد و روزه نمی‌گیرد. پیامبر 
فرمود: ساکت باش، به لقمان امت اینگونه تهمت نزن از او بپرس. 
این شــخص از سلمان پرسید که سر این ادعای تو چیست؟ گفت 
اینکه گفتم هر روز روزه هســتم به این علت است که خداوند در 
قرآن فرموده اگر کســی کار خیری انجام دهــد من آن را ده برابر 
می‌کنم. من در هر ماه ســه روز روزه می‌گیرم، اگر ســه روز را ده 
برابر کنیم می‌شود سی روزی عنی کل ماه. اینکه من گفتم هر شب 
شــب زنده داری می‌کنم به این علت است که پیامبر خدا فرمود: 
هر کســی هرش ب با وضو بخوابد گویی تمام شــب را شب زنده 
داری کرده اســت و من هر شب با وضو می‌خوابم. و اینکه گفتم 
هر روز ختم قرآن می‌کنم چون پیامبر فرمود:ی ا علی مثل تو در 
امت من مانند قل هوالله احد است در قرآن. اگر کسی سوره‌ی قل 
هو الله رای ک بار بخواند به منزله‌ی این است کهی ک سوم قرآن را 
خوانده اســت. دو بار بخواند دو ســوم قرآن را خوانده است و سه 
باربخواندی ک ختم قرآن کرده است.ی ا علی اگر کسی تو را با قلب 
دوســت داشته باشــدی ک ســوم ایمان را دارد. اگر با قلب و زبان 
دوســت داشته باشــد دو ســوم، و اگر با قلب و زبان و عمل تو را 
دوســت داشته باشد ایمان او کامل است. بعد پیامبر فرمودی ا علی 
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اگر چناچه آسمانیان و ملکوتیان تو را دوست دارند، اهل زمین هم 
تو را دوســت داشــتند جهنم را خلق نمی‌کردم. بعد سلمان گفت 
طبق این حدیث پیامبر من در روز ســه بار قل هو الله می‌خوانم که 
به منزله‌ی ختم قرآن اســت. منظورمن آن قسمت حدیث است که 
فرمود: اگر اهل زمین علی را دوســت داشتند کسی اهل جهنم 
نمی‌شد. این محبت و ولایت اهل بیت خود را در شداید و سختی‌ها 
نشان می‌دهد. می‌گفتند مرحوم آیت الله شیخ حسن علی نخودکی 
اصفهانی در دوی ا ســه روز آخر عمر که در بستر افتاده بود با اینکه 
با کســی حرف نمی‌زد و مشــغول خود بود، در شب جمعه‌ای سر 
ازبالین بلند کرد و روکرد به ســمتی و گفت ای شــیطان بر من که 
وجودم پر از محبت علی و اولاد او است دست نخواهیی افت. 
ســومین چیزی که از عوامل آسان کردن مرگ است، صله‌ی رحم 
خصوصاً نســبت به والدین اســت. ارحام خویشاوندان استی عنی 
بــرادر، خواهر و فامیل نزدیک. ارحام را که به آن رحم می گویند 
چون جلوه‌ای از رحمت خدا اســت. در روایت است که خداوند 
متعال فرمود: من از صد جزء محبت و رحمت خودی ک جزء آن 
را در عالم دنیا فرستاده‌ام که این محبت‌ها بین پدر و مادر و فرزند 
و برادر و خواهر و فامیل درست شده است. بقیه‌ی آن را آن طرف 
می‌بینید. اگر رحم،ی ک خاندان وی ک خانواده که بین آنها محبت 
است، این محبت را نسبت به هم قطع کنند،ی عنی در واقع رحمت 
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خــدا را قطع کرده‌اند. به این جهت اســت که خیلی با آن برخورد 
شده که قطع رحم نکنید. وقتی رحمت خدا را قطع کردید طبیعتاً 
در مرگ سختی می‌بینید. اما اگر کسی صله‌ی رحم کرد در حال 
جذب رحمت خدا اســت. بنابراین چون شما قدر رحمت خدا را 
خصوصاً نســبت به والدین دانســته‌اید مرگ را آسان می‌کند. آن 
فردی که به مادر خود جفا کرده بود حتی نتوانست تلقین پیامبر را 
جواب دهد تا زمانی که مادر او راضی شــد و او را بخشــید.ی کی 
 دیگر از چیزهایی که خیلی توصیه شده تسبیحات حضرت زهرا
بعد از نمازهای واجب است. من تقاضا می‌کنم که این گنج است 
و آن را از دســت ندهید. امام باقر فرمود: اگر هدیه‌ای بالاتر از 
تسبیحات زهرا بود پیامبر آن هدیه را به حضرت زهرا می‌داد. امام 
صادق فرمود: ما به بچه‌های خــود همانطور که نماز را توصیه 
می‌کنیم این تســبیحات را هم توصیه می‌کنیــم. و بعد فرمود اگر 
 کســی مداومت داشته باشد به خواندن تسبیحات حضرت زهرا
بعد ازهر نماز ســختی‌های مرگ بر او آسان می‌شود.ی کی دیگر از 
چیزها دســت کردن انگشتر است. بخصوص انگشتر عقیق که از 
علائم مؤمن اســت.ی کی دیگر از عوامل آسان کردن مرگ که در 
روایــات آمده، در تعقیبات نماز صبح و مغرب خواندن هفت بار: 
بِسمِ اللهِ اَلرحمنِ الرَحیم، لا حَولَ و لاقُوةَ اِلا بِالله العَلیُ العَظیم. در 
مفاتیح نیز مرحوم محدث قومی این را آورده است. در اصول کافی 
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روایت داریــم که این خیلی کمک می‌کند.ی کــی دیگر از امور 
دعای عدیله است. مؤمنین حداقلی ک بار در عمر خود این دعای 
عدیله را بخوانند، اعتقادات خود را صادقانه امانت نزد خدا بسپارند 
چــون در آخر دعای عدیله داریم که خدایــا تو بهترین امانت دار 
هســتی. این اعتقادات خود را پیش تــو امانت می‌گذارم تا هنگام 
مرگ که زمانی است که انسان خیلی چیزها را ازی اد می‌برد به من 
باز گردان. و آخرین چیز خواندن قرآن بعد از هر نماز است. پیامبر 
فرمود: اگر هر کســی بعد از نماز قرآن بخواند سکرات موت بر او 
آسان می‌شود و خود ملک الموت شهادتین را بر او تلقین می‌کند. 

نماز اول وقت نیز که به آن اشاره شد.
سؤال – اگر ما با کسی که در حال احتضار است برخورد کردیم 

چه وظیفه‌ای داریم؟
پاســخ - گاهی اوقات انســان با فردی مواجه می‌شــود که در 
لحظات بسیار سخت و حساس احتضار است و نیاز دارد که کسی 
به او کمک بدهد، اما اطرافیان که در کنار او هستند اصلًا نمی‌دانند 
که چکاری بکنند. برایی ک مسلمان زشت است که در آن هنگام 
نداند چکار باید بکند. در باره‌ی شــخص محتضری ک وظیفه‌ی 
واجب و تعدادی نیز وظیفه‌ی مستحب داریم. وظیفه‌ی واجب این 
است که اگر مواجه شدیم با فردی که علائم مرگ در او مشخص 
شــده و به نظر می‌رســد در حال رفتن از دنیا است او را رو به قبله 



141

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

کنیم. این کار بر هر مســلمانی واجب اســت البته اگر کسی او را 
رو به قبله کرد از دیگران ســاقط استی عنی و اجب کفایی است. 
باید طوری او را به پشت بخوابانیم که کف پاهای او به سمت قبله 
باشــد. البته اگر در جایی بود که این کار امکان پذیرنبود، مثلًا بر 
روی تخت بیمارستان که به فرد سرم و دستگاه‌های مختلفی وصل 
است و این امکان وجود ندارد، باید حتی الامکان و تا جایی که به 
این شکل شبیه‌تر است او را قرار داد. اگر هم نشد که ساقط است. 
در روایتی از پیامبر اکرم فلســفه‌ی این کار گفته شــده است. 
ایشان فرمود اگر کسی را اینگونه رو به قبله کنید دائم تا زمان قبض 
روح ملائک الهی و خود خداوند با رحمت خود به او رو می‌کنند. 
آداب مســتحبی نیز وجود دارد که اولین آن مسئله‌ی تلقین است. 
این را باید در نظر بگیریم که آن شخصی که درسکرات موت قرار 
دارد به قدری در ســرگردانی و تحیر است که چه بسا اسم خود را 
نیز بهی ا نمی‌آورد. او دری ک حالت گیجی و تحیر تام اســت. لذا 
در روایات متعدد گفته شــده که به او کمک بدهید. شهادتین را 
بــه این صورت به او تلقین کنید، در کنار او نشســته و آرام آرام نه 
بــا داد و بیداد و دعوا و اینطور چیزها که بیشــتر او را اذیت کند به 
دهان او بگذارید که بگو لااله الا الله، خدای کی است. اسم پیامبر 
را ببر و بگو محمد رسول الله. امام اول خود را بگو، امیر المومنین 
علی. پیامبــر اکرم فرمود: ایــن کار را بکنید و حرف‌های 
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پراکنده دیگرنزنید و ســپس فرمود: اگر به این صورت تلقین کنید 
آن کسی که بر زبان او این کلمات باشد و با اینها از دنیا برود داخل 
بهشت می‌شود. البته معلوم است که از روی اعتقاد این کلمات را 
می‌گوید و طوطی واربیان نمی‌کند. دومین نکته تلقین دعای فرج 
است. دعای فرج آن چیزی است که در قنوت‌ها در رساله‌ها گفته 
شــده بخوانید. افراد می‌توانند در رســاله ها قسمت قنوت مراجعه 
کننــد. لا اله الا الله الحلیم و الکریــم، لااله الا الله العلی العظیم، 
ســبحان اله الرب السماوات و... در رســاله‌ها به این بخش رجوع 
بفرمایید. این دعای فرج اســت که خود مرور اعتقادات توحیدی 
اســت. این را آرام آرام بخوانید که شــخص محتضر به دنبال شما 
بخواند. امیرالمؤمنین بر ســر بالین هــر محتضری که می‌رفتند 
و این را می‌خواندند می‌فرمودند که دیگر ترســی نیســت. سومین 
نکتــه‌ای که توصیه شــده خواندن هر جای قــرآن، خصوصاً آیت 
الکرســی، سوره‌یی اسین و صافات است. این‌ها را بخوانیم و لازم 
نیست تلقین کنیم. درروایات داریمی اسین را که می‌خوانید ملائک 
رحمت نازل می‌شوند. صافات را که می‌خوانید وسوسه‌های شیطان 
دفع می‌شــود. این‌ها آثار این سوره‌ها است که در آن هنگام خیلی 
مهم اســت. چهارمین چیزی که ما به آن توصیه شده‌ایم القاء امید 
اســت. خوف و رجــاء و بیم و امیدی ک مؤمن تــا وقتی که زنده 
اســت باید مساوی باشد. هم از اعمال خود، از آخرت و از عذاب 
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بترســد و هم به رحمت خدا امیداور باشــد. اما در روایات متعدد 
داریم که هنگام مرگ باید فقط امید باشــد. لذا به آن شخصی که 
هنگام احتضار است رحمت خدا را القا کنید. اهل بیت به توکمک 
می‌دهند و جایی می‌روی که به اســتقبال تو می‌آیند. ما در روایت 
داریم که رحمت خدا در آخرت به گونه‌ای است که حتی ابلیس 
به آن طمع می‌کند. ابلیســی که گناه اولین و آخرین به عهده‌ی او 
است وقتی رحمت خدا را می‌بیند می‌گوید شاید ما را هم ببخشند. 
بایــد این رحمت را با خواندن همین روایات به فرد القاء کرد و اگر 
هم بلد نیســتیم بگوییم که لطف خداوند متعال بی نهایت است، 
گناه ما محدود اســت اما رحمت او نامحدود اســت. لطف خدا 

بیشتر از جرم ماست نکته‌ی سربسته چه گویی خموش



سختی جان کندن

جیم اَعُوذُ بِاللّهِ منَ الشّیطانِ الرَّ
حیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللّهِ الرَّ

هِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ ةَ اِلّا بِاللَّ لا حَوْلَ وَلا قُوَّ
دِنَا وَ  ــاَمُ عَلَ ىسَــیِّ لَةُ وَ السَّ هِ رَبِّ الْعالَمِین وَ الصَّ »الْحَمْــدُ لِلَّ
بینَ  دٍ )صلوات( وَ عَلی آلِهِ الطَیِّ نَا وَ حَبِیبُ قُلُوبِنَا أبوألقاسِــمِ مُحَمَّ نَبِیِّ
اهِرِین ألمَعصومین وَ لَعنةُ اللهِ عَلَی أعدائِهِم أجمَعینِ مِنَ الان إلی  الطَّ

قیامِیَ ومِ الدّین«.
ةِ بْنِ الْحَسَــنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَل ىآبائِهِ  کَ الْحُجَّ اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ
فی هذِهِ السّــاعَةِ وَفی کُلِّ ســاعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلًا 
عَهُ فی‌ها طَویلًا، بِرَحْمَتِکَ‏ی ا  رْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّ

َ
وَعَیْناً حَتّ ىتُسْکِنَهُ أ
احِمینَ. اَرْحَمَ الرَّ

برای دیدن رویت بگو چکار کنم چقدر در غم تو ناله‌های زار 
کنم

چه می‌شــود که بــه خدمت مرا قبول کنی کــه من به خادمی 
کویت افتخار کنم
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چه می‌شــود ز عنایت اجازه‌ام بخشی کهی ک نگاه بر آن روی 
گلعذار کنم

چــه می‌شــود بنهی پای خود بــه دیدة من که جــان به خاک 
قدم‌های تو نثار کنم

یکی از اصحاب امام عســکری اسمشی عقوبهی عقوب میگه 
آمــدم محضر امام عســکری تو خانة حضــرت در محضر امام 
عسکری نشستم گفتم پسر پیغمبر وصی شما کیه جانشین بعد شما 
کیه؟ آقا فرمودند:ی عقوب بلندشــو اون پردة اتاق بالا بزن پردة اتاق 
بالا زدم دیدمی ه آقازادة 8-7 ساله صورتش مثل قرص ماه می‌درخشه 
سلام کردم جوابم‌رو عنایت فرمود: امام عسکری فرمود: إلیَّ بیا 
جلو پســرم آمد روی زانوهای پدر نشست فرمودی عقوب خدا در تو 
لیاقت دانست حجت‌بن‌الحســن را به تو نشان بدهدی عقوب این آقا 
حجت خدا بعد من است،ی عقوب بعد از من برای او غیبت طولانی 
اســت تمام شیعه‌ها در حســرتی ک لحظه تماشای اویند آقا ما که 
لیاقت نداریم جمالت ببینیم اما تو عنایتی کنی ه نگاهی به ما بکن ای 

یک جلوه بر رخم کن و جان را صفا ببخشی ابن‌الحسن.
هدیه به پیشــگاه مقدس و منور آقا حجت‌بن‌الحسن العسکری 

صلوات جلی ختم کنید.

سکرات مرگ انسان

بحث ما در رابطة با این موضوع بود که چه عواملی باعث می‌شود 
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سکرات مرگ انسان سخت بشود قرآن می‌فرماید: راه فراری نیست 
لحظة قبض روح برا هر انسانی می‌آید اما بعضی از انسان‌ها بد جون 
می‌دهند بعضی‌ها خوب جون می‌دهند اینکه انسان بد جون بدهد 
یا خوب بسته به عواملی دارد که از روز تکلیف او از سال تکلیفش 
تا آخر عمرش اون عوامل را اجرا کرده و عمل کرده باشدی کی از 
اون چیزهایی که باعث می‌شود انسان بد جون بدهد عرض کردیم 
مراعات نکردن نجاست و طهارت است بی‌موالات باشد بی‌خیال 
باشد این انسان بد جون می‌دهد سخت جون می‌دهد دیروز نزدیک 
04-03 دقیقــه تو این باب صحبت کردیم دومین عاملی که باعث 
می‌شود انســان سکرات مرگ بدی داشته باشــد سهل‌انگاری در 
نماز است انسان نســبت به نمازش بی‌خیال باشد من قبل از اینکه 
این روایت را بگمی ه پیشــنهادی بدهمی ه توصیه‌ای کنم از خانم‌ها 
آقایون بچه تا وقتی کوچیکه باید دســتش بگیری آشــنا به نمازش 
کنی بعضی‌ وقت‌های ه جایی میری بچه دو سالشــه سه سالشه میره 
مُهر برمیداره اشاره می‌کند سرش میذاره سجده چرا؟ چون می‌بینه 
مادرش نماز میخونه باباش نماز میخونه دستش می‌گیرند مسجدش 
می‌برن باریک‌الله این خوبه اگه از کودکی دستش گرفتی عاشقانه 
وارد جلگة مصلین نمازخوان‌هاش کردی وقتی چهارده ســالی ا نه 
ســالش شــد از زیر نماز فرار نمی‌کنه خدا خیرت بده اگه اونورم 
خاموش بشه دیگه بهتر حالای ه صلواتی ختم کنید. شاید سردشون 
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باشه.
من می‌بینم هر چی داد می‌زنم صدام به این حاج حسن نمیرسه 

بازمی ه صلواتی بفرستید.

تشویق کودکان به مسائل عبادی

از کودکی آشــنا به نمازش کنی درست میشه تو که می‌خواهی 
هدیه بخری تو که میخوای دوچرخه برا بچه‌ات بخری تو که میخوای 
عروســک برا دخترت بخریی ه هدیه‌ای بهی ه مناسبتی بخری اینو 
بهانة نمازش کن چرا وارد نیستیم خیالمون بهانه‌اش کن چون نماز 
داری میخونی چون دیدم داشتی نماز میخوندی چون دیشب با من 
مسجد آمدی چون دیدم چادر نماز قشنگتو دوختن به سرت کردن 
خوب وایستادی بهت میاد نماز خواندن هدیه‌رو اینجوری بهش بده 
تشــویقش کن به نماز اول کار با تشویق کاری نکنید تشویقه بیاد 
رها بشه ترک بشه مجبور بشی تو 41- 51- 61 سالگی مجبور بشی 
چوب و شلاق برداری به جون جوانت بیفتی که چرا نماز نمیخونی 
خب نمیخونم میاد میگه آقا خودم نماز میخونم خانمم نماز میخونه 
بابام نماز میخونه همه نمازخوان هســتند امای ه پسر دارم 81 سالشه 
نمــاز نمیخونه خب این باباش بد نه مادرش بــد نه خانواده‌اش بد 
نه چی شــده؟ بلد نبــوده اینو نماز خونش کنه بلد نبوده تشــویق 
باید از کودکی باشــه بچه وقتی کودکــه رنگ می‌گیره بچه وقتی 
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کودکه جزء نمازخوان‌هــا می‌آید رو زه می‌گیرد بعضی وقت‌های ه 
خانمی آقایی بلند می‌شــوند روزه بگیرند بچه‌اشونو بلند می‌کنند 
میگن امشب می‌خواهیم مثلًا آقا رضا را بلندش کنیم فاطمه خانم 
بلندش کنیم فردا می‌خواهد روزه کله‌گنجشــکی بره نمیگید شما 
این تشــویقه باریک‌الله وقتی هم ظهر شد براش غذا داغ می‌کنند 
بای ک ســام و صلوات و تشویقی به همه هم می‌گویند بابابزرگ 
مادربزرگ خاله دایی عمه نمی‌دونی دیشــب فاطمه سحر بلند شد 
روزه گرفت تا ظهر هم هیچی نخورد تشویقه رنگ می‌گیره دیگه 
خب این کار بهتری ا اینکه وقتی بزرگ شد خب هی بیایی شکایتش 
به من کنی شکایتشو نمیدونم به بزرگترهای دیگه بکنند چیکار کنیم 
ما؟ اصلًا نماز خواندن که اجباری نمیشه خدا رحمت کنه مرحوم 
کافی می‌گفتش کهی ه آقایی اومد گفت حاج آقا شــما منبر میرید 
این خانم‌ها به حرفت میرن گوش می‌کنند خلاصه منبرهاتُ دوس 
دارند اینارو نصیحت کن این خانم ما جزء پا منبری‌های شماست 
میــاد حرف‌هارو گوش میده گوش میده عمل می‌کنه گفت خب 
چیه مشکل خانم شما چیه؟ گفت حاج آقا همة جنبه‌های عبادیش 
خوبــه إلا اینکه نماز نمیخونه نماز نمیخونه آقای کافی به این بندة 
خدا گفته بــود خب حالا این خانمت که نمــاز نمیخونه حرفش 
چیه؟ گفت هیچی آقا هی به من میگه تو نماز بخون تا منم بخونم 
معلومه که الحمدلله این خانوادگی اهل ملکوت هســتند اینآ همه 
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خوبن اما بلد نبوده چی جوری بچه‌رو تشویقش کنه بلد نبوده

عاق والدین

خب حــالا روایت بگیم ببینیدی ه جوانی داشــت جون می‌داد 
ســکرات مرگ داشت اذیتش می‌کرد جوان مســلمان جوان پیرو 
پیغمبــر اکرم جوانی که نماز می‌اومد بد داشــت دســت و پا 
می‌زد نجات می‌دادی ا اینوری بشوی ا اونوری دیگه آقا آمدن خدمت 
رســول الله عرض کردنی ا رسول الله این جوانه الان دو سه روز در 
حال احتضار داد میزنه فریاد میزنه دست و پا میزنه خلاصه چیکار 
بکنیم پیغمبر اکرم آمدن کنار بســتر این آقا سه تا سؤال کردن 
دقت کنید پیغمبر سه تا سؤال کرد فرمود: أهو تاریک الصلاة؛ 
ایــن تاریک الصلاة داره اینجور دســت و پا میزنــه؟ گفتن نه آقا 
نمازآشو همه‌رو میخوند ترک نماز نداشت پیغمبر فرمود: أهو مانع 
الزکاة؛ اهل زکات نبود؟ گفتن آقا چیزی نداشت که زمین نداشت 
نمیدونم نخل نداشت انگور نداشــت گندم نداشت شتر نداشت 
گاو نداشــت گوسفند نداشت چیزی نداشت آقا سؤال سومی که 
فرمودند: فرمودند: أهو عاق للوالدین؛ عاق پدر و مادر نیست قالوا: 
نعمی ا رسول الله ببینید سؤال‌هایی که پیغمبر کرد سؤال‌های اساسی 
بود نماز و زکات و والدین گوشتون به من تو قرآن نگاه کنید هر جا 
لَةِ  هْلَهُ بِالصَّ

َ
مُرُ أ

ْ
مسئلة نماز بلافاصله می‌بینید مسئلة زکات میگه »یَأ
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كَاةِ«؛ )مریم: 55( هر جا نماز میاد بلافاصله بحث زکات مطرح  وَالزَّ
می‌کنه دو تا مســئله کلیدی تو قرآن اســت مسئلة سوم که والدین 
اســت چون پیغمبر اکرم فرمود: اگر به موسی وحی کرد آقای 
موســی آقای موسی اگر کسی همه عمل‌هاش خوب باشه اما عاق 
والدین باشــه لمی قبل منه شــیئا؛ چیزی ازش قبول نمی‌کنم مسئلة 
سوم جداست که حالای ه بحث جدا باید سخنرانی کنیم دل بعضی 
از مــادرآ و پــدرام پر همچین من بحث والدین بــاز کنم بیچاره‌ها 
عقده دلشون باز میشه اولین سؤالی که در میان این سؤال‌‌ها این همه 
سؤال می‌توانســت پیغمبر بکنه می‌توانست بگه این آقا غیبت 
می‌کنه؟ آقا اهل تهمته؟ این آقا اهل دروغه که اینجور شــده؟ این 
آقا اهل شــرابه؟ این آقا اهل فحشاء و منکراته؟ هزار تا سؤال پیغمبر 
می‌توانســت بکند اما لابه‌لای این سؤال‌ها پیغمبر صاف اومده سه 
تا مســئلة کلیدی‌ را بیان کرده أهو تارک الصلاة، أهو مانع الزکاة، 
أهو عاق للوالدین؛ باز این ســه تا مســئلة کلیدی کــهی کی از این 
مسائل مسئلة حق‌الله اســتی کیش حق‌‌الناس نماز حق‌الله زکات 
حق‌الناس فقراء خب در میان این ســه تا مسئلة کلیدی اولیشو نماز 
گفته أهو تارک الصلاة؛ آقا بی‌نماز اســت؟ تو هزار تا ســؤال ســه 
سؤال تو سه تا سؤال اولیش میگه این تارک‌الصلاة؟ تارک الصلاة؟ 
پس معلومه تارک نمازی کی از علل و عواملی که باعث می‌شــود 
سکرات مرگ انسان بد بشــه بد جون بدهد ترک نماز است ترک 
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نمــاز آقا همه کاری می‌کنه همه خدمتــی می‌کنه صدقه می‌دهد 
نمیدونم تو محافل سیدالشهداء شرکت می‌کند انفاق می‌کند سینه 
می‌زند به پدر و مادرش می‌رســد اما تــوی ه همینی ک قلم جنس 
مانده مشروط شده رد میشه آقا نماز چی؟ میگه خب حالا نماز که 
قرصشــو می‌خوریم خب عیب نداره قرصش بخور طوری نیست 
اما مطمئنی این قرصت نماز اونور خطم به دادت میرسه مطمئنی؟ 
فردای قیامت که می‌شود اولین موقف از مواقف قیامت اولین پلیس 
راه نوشته الولایه؛ ولایت امیرالمؤمنین و بچه‌هاش اینجا که رد میشی 
از این ولایــت نمره آوردی اولین تابلو امــام صادق می‌فرماید: 
تابلو سبز رنگیه رو این تابلو نوشته الصلاة نمازخون‌ها دفترچه‌اشونو 
بیارنــد پلیــس راه رفتید اتوبوس‌ها را نگه میــدارن محبت کنیدی ه 

صلوات جلی ختم کنید.
حاج آقای طبسی خوش آمدیدی ه بیست دقیقه اگه زودتر تشریف 
آورده بودند آقا من منبر نمی‌رفتم حالا دیگه سا دات بنی‌الزهرا امام 
رضا می‌فرماید: نگاه کــردن تو صورت‌ بچه‌های فاطمه کفارة 
گناه و بخشش گناهه باز هم برا سلامتیشونی ه صلوات بفرستید.

نماز

پلیــس راه اول از الصــاة؛ نمــاز چه کار کردی بــا نمازت؟ 
اگــه نمازتو خوندی حالا شــما معطل کنــی اون ملائکه را بگی 
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خب حالا مای ه مقدار کمک کردیم شــب عاشــورا به دیگ امام 
حســینی ه مدرسه ساختیمی ه حسینیه هم ساختیمی ه بیمارستانی 
هم ساختیم اولین پلیس‌راه استی ه همین اولین پلیس راه اگه جلو 
راننده اتوبوس بگیرند دفترچه‌اش مشکل داشته باشه دیگه به پلیس 
راه‌هــای بعدی و انفاق و اینا نمیرســه اینجا پــاش گیره أهو تارک 
الصلاة؛ این تارک الصلاة اینجور داره جون میده حرف اینجاست 
اولین پلیس راه میگن آقا دفترچه نمازت کو هی بیایی دفترچه‌های 
انفــاق و مسجدســازی و اینا میگه آقا ده کیلــو از این کارت‌ها و 
دفترچه‌ها بیاری بــذاری رو میز فایده نداره مارو معطلمون نکن تا 
نمازت مهر نخوره نمیذاریم از اینجا رد بشی پیغمبر این روایت 
ت رُدَّ ما سواها«؛ اگه نماز  پیغمبر »فَان قُبِلَت قُبِلَ ما ســواها و ان رُدَّ
ت رُدَّ ما سواها«؛  قبول بشــه بقیه‌ا‌شم قبول و درست میشه »و ان رُدَّ
اگه ردش کنن دیگه به بعدی‌ها نمیرسهی ه عده‌رو وارد جهنم کردن 
هی میسوزونندشون بهشــتی‌ها از اینها سؤال می‌کنند »مَا سَلَكَكُمْ 
فِی سَــقَرَ«؛ چطور شده شــما رفتید تو آتیش قرار گرفتید بابا شما 
که همچین تو کاظم آباد تو کرمان همچین مردم شــمارو بد آدمی 
نمی‌دونستن چطور شد رفتید اونجا دارید می‌سوزید »قَالُوا لَمْ نَكُ 
ینَ«؛ ما نماز بله نمی‌خوندیم آقا ما نماز نمی‌خواندیم تا  مِــنَ الْمُصَلِّ
ساعت سه بعد نصف شب شب عاشورا هم سینه بزنی نماز صبح را 
داً  عمداً نخونی پیغمبر می‌فرماید: و هو کافر؛ »مَنْ تَرَكَ صَلَتَهُ مُتَعَمِّ
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فقدك فر«؛ کافر است اولین پلیس راه »فَان قُبِلَت قُبِلَ ما سواها و ان 
ت رُدَّ ما سواها«؛ رد بشه بقیه‌اشم رد ول معطلی اوناییکه می‌آیند  رُدَّ
تو مراسم سیدالشهداء شرکت می‌کنند اگهی ه سؤالی بکنند متوجه 
می‌شوند جایگاه نماز را جایگاه نماز اولین شهید تو کربلا کی بود؟ 
شهید نماز بود اون شــبی که سیدالشهداء وقت گرفت فرمود: 
داداش جون برو از اینها وقت بگیر برا چی وقت بگیر شمشیرامونو 
 تیز کنیم؟ی ا اینکه 2-3 شب بیشتر زنده بمونیم؟ نه امام‌ حسین
میگه داداشــم عباس برو وقت بگیر برای چنــد چیزی ک: لتلاوة 

القرآنلإ قامة الصلاة؛

فرصــت گرفتــن امــام حســین شــب عاشــورا بــرای خواندن 

ــتغفار نماز و اس

نماز خواندن تلاوت قرآن اســتغفار اون شــبی که وقت گرفتن 
بــرا نماز وقت گرفتن نماز صبح عاشــورا بخوانیــد جوان‌هایی که 
سینه‌زن ابی‌عبدالله هستید اگه رفیقتونی ه وقت تو نماز خواندن شل 
کن ســفت کنه با این عبارات نصیحتش کنید شب عاشورا را امام 
حســین برا نماز وقت گرفتی ک، صبح عاشورا وقتی که بلند 
شدن امام حســین وقت نماز همه‌رو بلند کرد همه آمدن بیرون 
تو خیمة سیدالشــهداءی ا جلو خیمه اون کســی که اذان گفت 
کی بود؟ علی‌اکبر امام حســین علی‌اکبر صبح عاشورا اذان گفت 
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جلو خیمه‌ها نماز خواندن ظهر عاشــورا هم اینا صف بســتن چند 
نفر محافظت کردن از امام حســین اولین شهیدی که رو زمین 
افتاد شهید در راه نماز بود درسته؟ی ه خورده مشکل براش به وجود 
میادی ه خورده تو زندگی پس و پیش میشه حالای ا مالشو میخورنی ا 
مالشــو می‌برنی ای ه خورده آفت میزنه کم و زیاد میشه تو پسته‌ها و 
نمیدونم زراعتش اول که تلافی می‌کنه ســر نمازش و خداست ما 
دیگــه نماز نمی‌خونیم خب به درک نخون خب تو برا خدا آقایون 
عزیز اگه تمام کرة زمین بشــن سلمان فارسی بفرمائیدی ک سنگ 
ریزه به کل مملکت خدا اضافه میشهی ه سنگ ریزه کل کرة زمین 
بشــن سلمان فارسی خوبه؟ کل زنان روی زمین بشن آسیه و مریم 
خوبه بفرمائید با این خوبانی ه دونه سنگ ریزه اضافه میشه به کرة 
زمین تو مملکت خدا نه تمام مردمم بشن شمر بن ذی الجوشن از 
اینور کرة زمین تا اونور کرة زمین شــما بفرمائیدی ه سنگ ریزه کم 
میشــه از مملکت خدا نه کم نمیشــه که نماز میخونی برا خودت 
میخونی خودت این غذای روح میخوایی ه جوان از این جوان‌های 
لاتور به قول شــماها دستمالی زدی و زنجیر وی ه دونه از این چیزها 

توی قه‌اشو خلاصهی ه موقع

نماز پاک کننده قلب

نشســت پهلو من گفت حاج‌آقا گفتم بله بفرمائید گفت منی ه 
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سؤال دارم از شما گفتم خب بفرمائید گفت من عقیده‌ام آینه آدم 
اهل هر خلافی باشــه باشه اما قلبش پاک باشه گفتم نظریة خیلی 
خوبیه بنویسش حتماً هم بنویسش خب میشه از شما سؤال کنم قلب 
صاف چه جوری به دست میاد قلب پاک چه جوری به دست میاد 
قلب پاک را با ریکا و اســکاج و نمیدونم وایتکس این‌ها میشورن 
تمیزش می‌کنند پاکش می‌کنند چه کارشون کنی پاک میشه؟ غیر 
نماز چیز دیگه باید پاکش کنه قلــب را؟ گفت: آخه حاج‌آقا این 
نمازهایی که میخونن این نمازهایی که حواسشون پرته این طرف و 
اون طرف به چه درد میخوره منی ه مثال برا این آقا زدم گفتم ببین 
آقا هم جسم شما نیاز به غذا دارد هم روح شما شما گاهی میشینی 
سرمی ز فکرت مشوش نیست مضطرب نیست خراب نیست سر میز 
که نشستی غذایی که برات میارن می‌خوری هم می‌خوری جسمت 
سیر میشه هم لذت می‌بری از این غذا چرا؟ چونکه فکرت درب و 
داغون پریشان نیست دندونانتم سالم غذام حاج خانم درست کرده 
عالی درجهی ک نشســتی سر میزی ا کنار ســفره غذارو می‌خوری 
هم ســیرت میشه جسمت سیر میشــه هم لذت می‌بری از این غذا 
درسته؟ گفت: بله گفتم نمازم همینطوره نماز وقتی وامی‌ایستی به 
خواندن اگر نمازی باشــد که ذهنت متمرکز باشد و جمع باشه هم 
روح سیر می‌شود و هم لذت می‌برد اما اگر حواست تو نمازی این 
طرف اون طرف باشــه روحت سیر میشه اما لذت بله نمی‌بره مثل 
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اون آقایی که ناراحته اعصابش خورد میشینه سر میز چلو بوقلمون 
گذاشتی جلوش داره میخوره بشقابرم تموم کرده اما خیلی عصبانیه 
تمام بشقابرم همه‌رو خورد نگو اصلًا نفهمیدیم چی خوردیم میگه 
بابا همه‌‌اشــو تموم کردی می‌خواســتی چی چی بخوری لودر وار 
ریختی همه‌رو خوردی نفهمیدیم چی چی خوردیم مگه اعصاب 
برا آدم میذارن ببین این آقا ســیر خورد سیر شد اما لذت از غذا بله 
نبرد اون آقایی هم که تو ســر نماز وامی‌ایســته حواسش اینطرف و 
اون طرفه روح او غذارو می‌گیره ســیر میشه اما لذت نمی‌بره حالا 
آیا مجوز صادر میشــه بگیم چون لذت نمی‌برد این آقا از غذا پس 
دیگه غذا نخوره خب میمیره میمیره امام صادق وقتی داشت از 
دنیا می‌رفت اطرافیانشُ جمع کرد بســتگانشُ جمع کرد اینها فکر 
کردند امام صادق می‌خواهــد وصیت کنهی ه قواره زمین اونجا 
چنــد زمین مال فلانی مغازه مال فلانــی پول مال فلانی خونه مال 

فلانی دیدند نخیر

سبک شمردن نماز

امام صادق سر از بستر بلند کردی ه جمله فرمود: فرمود: »لَ 
یَنَالُ شَــفَاعَتِی مَنِ اسْــتَخَفَّ بِصَلَتِهِ وَلَ یَ رِدُ عَلَیَّ ... فرمود: »إِنَّ 
لَةِ«؛ من امام صادق نصیب حال  شَــفَاعَتَنَالَ  تَنَالُ مُسْتَخِفّاً بِالصَّ
کســی که نمازشُ سبک میشماره نمیشــه فکر نکنی شیعه هستی 
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امــام صادق فرمود: اگه می‌خواهی شــیعیان مارو امتحان کنید 
آقایــونی ه ملاک برا انتخاب داماد و عروس بســمه تعالی هر وقت 
می‌خواهــیی ه عروس انتخاب کنی هر وقــت می‌خواهیی ه داماد 
انتخاب کنی امــام صادق فرمود: از این بالاتر شــیعه هر وقت 
لاةِ؛ وقت نماز  می‌خواهی بشناسی »إِمْتَحِنُوا شِیْعَتَنَا عِنْدَ مَوَاقِیْتِ الصَّ
که میشــهی ه نگاه بهش کن ببین بلند میشــه برا نماز بره بلند میشه 
این خانم این دختر که حالا زیر نظرش گرفتین ان‌شــاء‌الله بعد از 
ماه صفر بری خواستگاری وی واشی واش به عروسی انتخابش کنی 
ببین اهل نماز است امتحانش اینجوریه فرمود: شفاعت من نصیب 
حال کسی که نماز این حدیث داشته باشیدی ه روایت دیگه براتون 
اینور بذارم این دو تا روایــت کنار هم بگذاریدی واشی واش روضه 
براتون بخونم ببینید آقای ه کسی اومد خدمت امام صادق عرض 
کردی ابن ‌الرسول الله از این مردمان مغرض بود منافقا بود از ایناییکه 
عوضی بودن گفتی ابن الرسول الله اگه شیعه گناه کنه چیکارش 
کنند؟ آقا فرمود: تو همین دنیا تلافی رو سرش در میارن گفت آقا 
اگه خیلی گناه بکنند چیکارش می‌کنند؟ آقا فرمود: لحظة مرگ 
بدی داره میجزونندش به اونور نمیذارن کشیده بشه همینجا گفت 
 آقا اگه خیلی خیلی گنــاه کنه چیکارش می‌کنند؟ امام صادق
فرمود: شب اول قبر بدی داره قبر بدی داره آقا اگه خیلی گناه بکنه 
چیکارش می‌کنند؟ امام صادق فرمود: عالم برزخ بدی دارد باز 
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اومد آقا اگه خیلی خیلی خیلی گناه کنه چیکارش می‌کنند؟ امام 
صادق فرمود: ســاکت باش اگه شیعه شــیعة من باشد منه امام 
صادق نمیذارم جهنم بره تو چی میگی منه امام صادق شفاعت 
می‌کنم نمیذارم جهنم برم این روایت داشــته باشــید روایت اولی 
چی بود؟ شــفاعت من امام صادق نصیب حال کسی که نماز 
را سبک می‌شــمارد بله نمی‌شودی عنی کسی که تو نماز میلنگه و 
ســهل‌انگار و امروز و فردا می‌کنه دلش به این حدیثه خوش نکنه 
روز قیامت شــفیعی ندارد پیغمبر بیاد شــفاعت کند از بی‌نماز پناه 
بر خدا نمیشــه که نماز نمیخونی بعد می‌خواهی پیغمبر و ائمه وی ا 
علی مدد و فلان و از این حرف‌ها نمیشه که نماز اصل آخر وسائل 
الأنبیاء؛ آخر نکته‌ای که أنبیاء وقت مردنشــون سفارش می‌کردند 
آی مردم نماز نماز خیلی مهمه عائشــه میگه پیغمبر داشت با 
ه لمی عرفنی؛ مثل  من صحبت می‌کرد تا صدای اذان بلند شــد کأنَّ
لَةَ تَنْهَی  اینکه منو نمی‌شناسه پاشو رفت به سمت نماز آقا »إِنَّ الصَّ
عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنکرِ«؛ )عنکبوت: 54( نگاه کن اگه نماز میخونه 
یــه فیلتری دارد برای گناه نکردن اگه این دامادی که رفتی نشــون 
کردیی ا عروسی که رفتی نشون کردی بی‌نماز است مطمئن باش 
تو فحشاء و منکراتم بی‌قید است کسی که نماز میخونه و مسجدی 
استی ه خورده از خدا میترسه دخترتُ نصف شب بیرون نمی‌کند 
کسی که اهل نماز و مسجد است سر سفرة شراب نمیشینه درسته؟ 
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بعد نیا بگو دامادم بد در اومد خب دقت کردی بعد نیا بگو عروسم 
خوب در نیومده تو دقت کردی دقت کردی ببینی نماز میخونهی ا نه 
پیغمبر داشت با من صحبت می‌کرد تا صدا اذان بلند شد آقا رسول 
ه لمی عرفنی؛ اصلًا انگار منو نمی‌شناسه امام  الله بلند شدن رفتن کأنَّ
رضا داشت می‌نوشــت تا صدای اذان بلند شد قلم‌رو انداخت 
تمام پا شد رفت امیرالمؤمنین داره شمشیر میزنه هی نگاه به آسمان 
می‌کنه ابن‌عباس گفــت آقا چرا نگاه به آســمان می‌کنی جنگ 
صفین بود چرا نگاه به آســمون می‌کنی؟ آقا فرمود: میخوام ببینم 
وقت نماز شده آقا شما که زره که نمی‌پوشی حواستم که به آسمونه 
شمشــیر میخوری‌آ آقا فرمود: ابن‌عباس جنگ ما برای چیه؟ بگید 
كَ  نَّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
نماز سیدالشــهداء تو زیارت‌های متعددش ببینید »أ

لَةَ«؛ اولین حرفشه صبح میخونه ظهر نمیخونه شب  قَمْتَ الصَّ
َ
قَدْ أ

عشقش می‌کشــه میخونه دوباره فردا نمیخونه چهار روز نمیخونه 
یه روزی ه جا مســجدیه چیه وضو می‌گیره میخونه دوباره نمیخونه 
تای ک ماه دیگه باباش از مســافرت بیاد میترســه میخونه ترک نماز 

فرمود: کافر اگر کسی عمداً نماز ترک کرد

نماز خواندن حضرت مهدی در شب معراج

امام زمان جاش بیشتر کجاســت تو مسجد سهله مسجد 
کوفه مســجد جمکران حرم ائمه خب اینجاها چیکار می‌کنه امام 
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زمان نماز میخونه وقتی که رســول الله معراج رفتن اونجا 
هم اسم مهدی‌رو دیدن هم نور مهدی را هم خودی مهدی را خدا 
نشــانش داد روایت ببینید وقتی که خدا خود مهدی را نشونش داد 
 روایت تو بحارالأنوار است اونجا می‌فرماید: حضرت مهدی

در حال نماز خواندن بود اینی ک.
دو: روز عاشــورایی که صدای چهار هزار ملک بلند شد وقتی 
که خدا خطاب کرد ملائکه آروم بگیرید اشاره کرد حضرت حق 
ببینید به عزت و جلالم قســم با این مهدی انتقام خون حســینم را 
می‌گیرم ملائکه وقتی نگاه کردن مهدی در حال نماز خواندن بود 

این دو تا.
سه: امام زمان وقتی ظهور می‌کنه اول کاری که تو مکه تو 
مسجدالحرام می‌کند با پیامبران و 313 نفر ملائکه نماز می‌خواند 
اول کاری کــه می‌کند وقتی می‌آید کوفه نمــاز جمعه می‌خواند 
بخوانیــد روایت امام صادق می‌فرماید: تا میــاد کوفه نماز روز 
جمعه هم وارد می‌شــوند نماز جمعه حالا میشه به ما بگیم شیعه به 
کســی که نماز نمیخونه بگیم شیعه خب نیست شیعه تای ه خورده 
ســختی بهش میره اول نماز نمیخونه عجب 27 نفر تکه پاره شدن 
قطعه قطعه شدن تو کربلا غروب آفتاب اینارو که جمع کرده توی ه 
خیمة نیم ســوخته اینارو آروم کرده امر به صبرشون کرده بعضی‌ها 
از گرســنگی و تشــنگی و کتک خوردن دیگــه از هوش رفتن و 
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خوابیدن زینب بالای تل زینبیه نشسته نماز میخونه گوش می‌کنی 
یعنی چیی عنی وقتی عمة ســادات حاج آقای طبسی عمه جانتون 
ــاَمُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ؛ ســام نماز  وقتی می‌گفت: اَلسَّ
که می‌داد اینور نگاه می‌کرد بدن‌های قطعه قطعه شــده اون طرف 
نگاه می‌کرد خیمه‌های نیم ســوخته و بچه‌های کتک خورده نماز 
داره میخونه بی‌بی، نماز، صلی الله علیکی ا أبا عبدالله؛ صلی الله 

علیکی ابن الرسول الله
عالم همه محو گل رخسار حسین است ذرات جهان در عجب 

از کار حسین است
دانی که چرا خانة حق گشته سیه‌پوشی عنی که خدای تو عزادار 

حسین است
جبرئیل امین سه مرتبه صیحة آسمانی کشیده و می‌کشد اولین 
فریــاد جبرئیل امین شــب شــهادت امیرالمؤمنیــن بود صدای 
مَتْ وَاللهِ اركانُ الْهُدی«؛ تمام شیرازة عالم  جبرئیل بلند شــد »تَهَدَّ
گسیخته شــد گسسته شــد این اولین ندای جبرئیل است صداش 
شنیدن ناله‌اش عالمیان شنیدن نالة دوم جبرئیل روز عاشورا بود امام 
صادق می‌فرماید: فریادش بلند شــد »وَ الْبِسْ ثیابَ الْحُزْنِی وْمَ 
مُصابِهِ؛ آی عالمیان برید تا آخر عمرتون ســیاه‌پوش بشید فان فرخ 
رســول الله مذبوح؛ الان جگر گوشة رسول الله را ذبحش کردن، 
یک ملک دیگری هم صداش بلند شــد مردم حسین تشنه کشتن 
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ای وای ایــن صدای جبرئیل بود اما صدای زینبم بلند شــد اولین 
صدای آســمانی جبرئیل بود اولین صدای زمینی صدای زینب بود 
صدا می‌زد وامحمدای ه نگاه کرد به عمر ســعد صدا زد ویحکی ا 
عمر أنی قتل أبو عبدالله؛ و أنت تنظر الی دارن حســینمُ می‌کشــن 

ایستادی نگاه می‌کنی همه بگیدی ا حسین.
دٍ دٍ وَآلِ مُحَمَّ الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

لِ  نَسئَلُک اَلّلهُمَ و نَدعُوک بِاسمِکَ العَظیمِ الَاعظَم الَاعَزِ العَجَّ
الَاکرَم

ــتْ قَلْبِی عَلی  بَ القُلُوبِ ثَبِّ هُی ــا رَحْمنُی ا رَحِیمُی ــا مُقَلِّ »یــا اَللَّ
دِینِکَ«؛

به ابی‌عبدالله قسم همة مارو ببخش و بیامرز
بحق زینب فَرَجِ مهدی را برسان

خدا بحق عباس مریضامون شَفا مرحمت فرما
بحق رقیه باران و برکاتت را بر ما نازل فرما

شر دشمنان به خودشون برگردان
کشور ما، ملت ما، کرامت ما، رهبر معظم ما، جوان‌ها، حضار 

محترم مجلس محافظت بفرما.
امام، شهدا، اموات این جمع غریق رحمتت بفرما.

این قلیل زیارت و توســات از بانی محتــرم و اهل مجلس به 
کرمت قبول بفرما



163

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

در دنیا زیارة الحســین در قبر و برزخ و قیامت شفاعة الحسین 
نصیب ما بفرما

احِمینَ. بِرَحْمَتِکَ‏ی ا اَرْحَمَ الرَّ



بسم الله الرحمن الرحیم

عوامل سختی جان دادن

جیم اَعُوذُ بِاللّهِ منَ الشّیطانِ الرَّ
حیمِ حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللّهِ الرَّ

هِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ ةَ اِلّا بِاللَّ لا حَوْلَ وَلا قُوَّ
دِنَا وَ  ــاَمُ عَلَ ىسَــیِّ لَةُ وَ السَّ هِ رَبِّ الْعالَمِین وَ الصَّ »الْحَمْــدُ لِلَّ
بینَ  دٍ )صلوات( وَ عَلی آلِهِ الطَیِّ نَا وَ حَبِیبُ قُلُوبِنَا أبوألقاسِــمِ مُحَمَّ نَبِیِّ
اهِرِین ألمَعصومین وَ لَعنةُ اللهِ عَلَی أعدائِهِم أجمَعینِ مِنَ الان إلی  الطَّ

قیامِیَ ومِ الدّین«.
ةِ بْنِ الْحَسَــنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَل ىآبائِهِ  کَ الْحُجَّ اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّ
فی هذِهِ السّــاعَةِ وَفی کُلِّ ســاعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلًا 
عَهُ فی‌ها طَویلًا، بِرَحْمَتِکَ‏ی ا  رْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّ

َ
وَعَیْناً حَتّ ىتُسْکِنَهُ أ
احِمینَ. اَرْحَمَ الرَّ

شاها نظری کن دل مسکین گدا را
بگذار به چشمان ترم، این کف پا را
ای خاک درت تاج سرم مهدی زهرا
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نومید مکن از درت این بی‌سر و پا را
رفتن به سر کوی صفا با دل خسته
دیدم که صفایی نَبُوَد بی‌تو صفا را

چند نفر شدن گفتن بریم شب جمعه کنار کعبه حجر اسماعیل 
نیُ جِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکشِفُ  مَّ

َ
بنشینیم تا صبح آیة شریفة »أ

وءَ«؛ بخوانیم متوسل به ســاحت مقدس ولیعصر بشیم شب تا  السُّ
صبح نشســتن این آیــه را خواندن دمادم صبح بعــد از نماز طلوع 
آفتابی ه وقت دیدنی ه ســید عربی وارد شــدی ه دسته گلی داد به 
یکی از اینآ با اســم او را صدا زد سلامش کرد این دسته گل را داد 
خداحافظی کرد و رفت اینآ نفهمیدن چه شــد وقتی به خودشــون 
آمدن گفتن راســتی این ســید عرب کی بود اســم مــارو از کجا 
می‌دانســت حالا که فصل گل نیســت تو مکه و حجاز این دسته 
گل و این ســید از کجا آورد داغ دلشون تازه شد هی به دنبال امام 
زمان تمام مســجدالحرام می‌گشتن آقارو صدا می‌زدن تو هم 

صدا بزنی ابن‌الحسن...
هدیه به پیشــگاه مقدس و منور آقا حجت‌بن‌الحسن العسکری 

صلوات جلی ختم کنید.

عوامل سختی و شدت سکرات مرگ لحظة احتضار

بحث ما در رابطة با عوامل سختی و شدت سکرات مرگ لحظة 
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احتضار بود عواملی باعث می‌شود انسان سخت جان بدهد
یکی از عوامل عدم رعایت نجاست و طهارت در زندگی است
عامل دوم به تعبیر رسول اکرم ترک نماز و سهل‌انگاری در 
نماز است بخواند و نخواند دیر بخواند همشی عنی انسان سهل‌انگار 
یا نخونه اصــاًی ا گاهی بخونه گاهی نخونهی ا اصلًا بی‌قید باشــه 
نســبت به اول وقــت هر چی مؤذن صدا می‌زنــد الله‌اکبر الله‌اکبر 
سرجاش نشســته پشت دخلش تو مغازه‌اش منادی خدا چند مرتبه 
صداش میزنه اما جواب نمی‌ده خانم کنار پرده نشستی گوش بده 
خدا خیرت بده خواندن و نخواندش بی‌قید اســت دیر خواندنش 
بی‌قید است مسجد نزدیک خونشــه الانم دارن اذان میگن کاری 
هم نداره مضطر هم نیســت مریضم نیســت اما اینکه وضو بگیره 

بلندشه بره مسجد بی‌قید است اینم شامل است

ــام  ــن س ــت م ــای ام ــه یهودی‌ه ــام ب ــی اس ــر گرام پیامب

نکنیــد

صاری، وَ لا  مُوا عَلَی الْیَهُود وَ النَّ پیغمبر اکرم فرمود: »سَــلِّ
تی«؛ بهی هودی‌ها و نصرانی‌ها سلام کنید اما  مُوا عَلَی الْیَهُودِ اُمَّ تُسَلِّ
بهی هودی امت من سلام نکنید گفتن آقای هودیی هودی امت شما 
 امت مسلمان استی هودی امت شما دیگه کدامند؟ پیغمبر اکرم
فرمود: اونیکه صدای اذان مســجد را می‌شنود همسایة مسجد هم 
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هســت نماز اول وقتشو تو مســجد نمیخونهی ه آدم کوری بود بلند 
شــد اونجا عرض کردی ا رســول الله من نابینام منم شامل میشم آقا 
فرمود: خونه‌ات کجاســت؟ گفت آقا نزدیک مسجد فرمود: بله 
آقا من کورم فرمود:ی ه رشــته بندی چه میدونم به تعبیر ماها طنابی 
نخی چیزی ببند کاری نداره که اگه کســی نیست دستتو بگیردآ 
ایــن طناب از در خونه‌ات تا در مســجد تو میگی نزدیک کوچه و 
خیابونم که وســطش نیست آهسته این طناب بگیر آهسته بیا بیا بیا 
صــاف بیا پیغمبر اکرم به این آدم کــورم نفرمود: برو بابا خدا 
خیرت بده تو معافی نماز تو مســجد نماز همة اینارو شــامل میشه 
سهل‌انگار در نماز انسانی که رعایت نکند حفظ نکند حق نماز را 
حق نماز اینکه حفظش کنی مؤذن وقتی اذان میگه گوش بدهید آقا 
 تو فقرات اذان ببینید بعد از اینکه شهادت به ولایت امیرالمؤمنین
می‌دهید بعــد می‌گوئید چی؟ بگید حیّ علــی الصّلاة؛ خدا پدر 
و مــادر هر چــی آدم چُرتیه بیامرزه، حیّ علی الصّلاة؛ حَیَّ اســم 
فعل است اسم فعلی عنی چه؟ی عنی رفتن همراه با شتابی عنی بدو 
گوش بده به من اذان که میگی نمیگی تفضل علی الصلاة؛ تفضل 
یعنی بفرمائید خواهش می‌کنم بفرمائید نماز اینجوری نمیگه میگه 
حَیَّ علی الصلاة؛ بدو شش مرتبه خدا میگه بدو آشیطونه میگه بابا 
بشین خدا میگه بدو شــیطونه میگه بشین ای بابا حالا بشین فیلمه 
تمام بشــه الان بعد از ایــن اذان ادامة فیلمه بیچاره روز قیامت نماز 
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که نجاتت میده این فیلم‌ها هزار منشم تو باسکول بریزیی ه پاپاسی 
قیا. مت پول بهت نمیدن، اینجوریه دیگه حی علی الصلاة؛ وقتی 
محلش نمی‌کنی ملائکه میگن خدایا چه آدم بی‌ادبیه شــش مرتبه 
صداش می‌زنی میگی بدو هنوز نشسته خدا حفظ کنه آقای قرائتی 
گفت وقتی تلفن زنگ می‌زنه وســط غذا لپش پر لقمه غذاســت 
بوقلمون گذاشــته تو لپاش تو دهنش نمیگه خب حالا این لقمه را 
ببریم پایین همینجور که دهن پر از غذاست این گوشی را برمیداره 
میگه الو بذار غذات تمام بشــه با همین دهن پُرِش میگه بله الو اما 
چی کاری نداره تو خونه نشسته خدا میگه حَیَّ صداش میزنه زنگ 
تلفن خدا به صدا در میاد بی‌خیال نشســته داره فیلم نگاه می‌کنه، 
یکی از عوامــل آینه دیگه و تارک الصلاة؛ ایــن جوانه تارک نماز 
اســت؟ گفتند نهی ا رسول الله پس معلومه در سکرات مرگ تارک 

نماز دخیله بد جان می‌دهد

عاق والدین

یکی از عواملی که باعث می‌شــود انســان بد جان بدهد عاق 
والدین است منی ادمهی ه سال پیش دو سال پیش نمیدونم سه سال 
پیش در رابطه با والدین اینجا ســخن گفتمی ه جلسه مفصل شایدم 
سی‌دی‌هاش باشه نواراش باشه عاق دو طرفی است هم والدین عاق 
فرزندان میشــن هم فرزندان عاق والدیــن گاهی بعضی از والدین 
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 فکر می‌کنند که فقط اینها هســتند که حق دارند پیغمبر اکرم
می‌فرماید: آی پدرآ آی مادرآ کاری نکنیدی ک عملی انجام ندهید 
که عکس‌العمل فرزندان شما موجب عاق شدنشون بشه تو استارت 
نــزن که او بخواهد بد دهنی بکند عاق بشــه تو کاری نکن که او 
برگردد تو تو کنه عاق بشــه بعد پیغمبر نفرین کرد گفت خدا 
لعنت کند اون پدر و مادری که اسباب عاق فرزندانشُ فراهم کنه 
خــب کاری نکن مراعات بکن نصیحت بکــن عاق والدین عاق 
والدین بد سکرات مرگی داره‌آ بد قبری‌ها بد قیامتی داره کسی که 
عاق والدین میشه‌آ گاهی بعضی از این پدر و مادرها نفرین می‌کنند 
بعضی‌هام که معتقدند نفرین مادر گیرایی ندارد مستجاب نمی‌شود 
چرا؟ مستجاب نمیشه چرا؟ چرا مستجاب نمیشه؟ میگه چون شیر 
مادر مانعش می‌شــود نخیر اینجوری نیســت این حرف‌ها نیست 
نفرین مســتجاب میشه من هر جای کشور میرم چند تا تذکر میدم 
تذکر اول: میگم آی مادرآ آی پدرآ چند چیز تو زندگی‌هاتون نیارید 
یکی قسم خوردن راه میره و هی میگه به علی قسم به سر علی قسم 
بخدا قسم به پیغمبر قسم بچه‌هاشمی اد گرفته سر ساندویچ خوردن 
با هم دعواشــون میشــه میگه به سر علی قســم خب کوفت بخور 
ســر علی چیکار داری به امام حسین به ســر امام حسین این انوار 
مقدسه‌رو چیکار داری تو اینآ والدین‌آ قسم تو زندگی‌هاتون نیارید 
ســر هیچی هیچی خدا و پیغمبر را بیارید کسی که قسم بخورد تو 
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زندگیش قسم‌های بی‌مورد کسی که قسم دروغ بخورد خدا نکبت 
و بدبختی تو زندگیش وارد می‌کنه هر چی میدوه به جایی نمیرسه 
فقر وارد میشــه تا آخر عمرشــم بدوهی کیش دو تا نمیشه اینی ک، 

قسم نخورید تو زندگی‌هاتون.
نفرین کردن

دو: نفرین نکنید گاهی طرف میگه خدا لعنت کند فلانی را إ 
خب چی میگی تو حدیث داریم به شیعه نفرین نکنید روایت داریم 
حضرت فرمود: کســی که لعن کند کســی را  اگه او مستحقش 
نباشد این لعن به خودش برمی‌گردد اگه او از نظر خدا مستحق این 
لعن و نفرین نباشــد این لعن و نفریــن به خودت برمی‌گردد وقتی 
برگشت مستجاب میشه وای زندگیت بهم میخوره قسم نخور لعنم 
نکن نفرینم نکن بچه‌ات حالای ه شیطنتی کرده هی دستش میزنه به 
سینه الهی ننه سنگ سیاه بشی خب نگو الهی ننه نمیدونم گرفتار 
گرگ بی‌بیابان بشی الهی ســرت بره زیر تریلی الهی پات بره زیر 
دوچرخــه خب نگو نقد براش خب چــرا دعاش نمی‌کنی دعاش 
کن بگو خدایا مادر هدایتت کنه خدا به راه راســت هدایتت کنه 
اذیتم نکن نه نفرین کن نه لعن کن دعا کن نفرین مادر مستجاب 
دعاشم مستجابه تشــییع جنازه کردنی ه شهیدی را دورة کی دورة 
موســی‌بن‌عمران موسی تو جنگ با دشــمنان و فرعونیانی ه شهید 
دادن شــهید را تشییع جنازه‌اش کردن آوردن نمازش خواندن آمدن 
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دفنش کردن بعد این رفیق موســی بود خیلی با موسی دمخور بود 
عرض کردی ا رب أین کان صدیقی؛ دوســت من کجاست؟ الان 
جاش کجاست؟ توقع داشت موسی خداوند متعال بفرمائید موسی 
فی أعلی علیین فی جنات النعیم؛ جاش شمال شهر بهشت تا گفت 
أین کان صدیقی؛ خطاب رسید فی جهنم إهه شهید تو جهنم؟ قال 
بلی؛ چه شــد گفت خدایا شهید گفت خب باشه شهید تو جهنم 
خطاب رســید موسی و کانی ســر علی عاق الوالدین؛ اصلًا اصرار 
داشت که والدینش اذیت کنه کارش این بود پدر و مادر بجزونه و 
من عهد کردم با خودم عاق والدین را نیامرزم مگر اینکه والدینش 
بگذره هیچ عملی ازش قبول نکنم تا مادر و پدر ازش راضی بشن 
هیچ عملی و کانی ســر علی عاق الوالدین؛ اصرار داشــت ســر و 
صــدای باباش بلند کنه اذیت کنه مادرش را حالا گاهی زورش به 
باباش نمیرسه همچین باباشی ه سر و گردن از خودش بزرگتره هی 
زورش به این مادر ضعیف میرســه مادر خب اینمی ه نوجوانی شده 
جوان شده گردن‌کش شده اون موقعی که تو قنداقه‌ بود که هی تو 
تو نمی‌کرد عروده بکشه اون موقعی که مادرتر و خشکش می‌کرد 
بای ه دنیا ملاطفت شیرش می‌داد و خوابش می‌کرد که عروده‌کش 
نبود حالا کهی ه خورده 01-51-02 ســالش شده همچین سینه سپر 
می‌کنــه و به مــادر تو تو می‌کنه و اذیت می‌کنه مــادر را اینو خدا 
نمی‌بخشــتش ســکرات مرگ بدی هم داردی ا رســول الله زکات 
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چیزی نداشت پیغمبر فرمود: أهو عاق للوالدین؛ جوانه عاق والدینه 
گفتند نمیدونیم آقا فرمود: باباش زنده اســت مادرش زنده اســت 
گفتنی ا رســول الله باباش که در فلان جنگ شــهید شد در فلان 
جا فوت کرده شهید شــده اما مادرش زنده است فرمود: مادرش 
بگید بیاد مادرش اومد رسول اکرم فرمود: مادر از این بچه‌ات 
راضی هستی؟ گفت: نهی ا رسول الله خیلی اذیتم کرد خیلی اذیتم 
می‌کــرد پیغمبر فرمود: خب حالا ازش راضی شــو گفت آقا 
منکه دلم نمیاد ازش راضی بشم اما چون شما می‌فرمائید به برکت 
قدوم شــما ازش راضی شــدم پیغمبر فرمود: دستت بلند کن بگو 
خدایــا بخاطر پیغمبرت از این جوانم گذشــتم اینــو بگو تا گفت 
این بچه آروم شــد پیغمبر فرمود: جوان حالا صدای منو می‌شنوی 
نْ لا إِلَهَ إِلَاّ 

َ
شْهَدُ أ

َ
گفتم: نعمی ا رسول الله پیغمبر فرمود: حالا بگو »أ

داً رَسوُلُ الله«؛ بدنش آروم شد دیگه دست  نَّ مُحَمَّ
َ
شْــهَدُ أ

َ
اللهُ« »أ

و پا نمی‌زد چشــماش چپ و راســت نمی‌رفت عروده نمی‌کشید 
صدا پیغمبرم شنید شهادتین گفت از دنیا رفت عاق والدین انسانی 
کــه عاق والدین دلم میخوادی ه روایت بگم اما وقت نیســت بحث 
دیگه‌ای میخوام بکنم بذارید بگم عیب نداره اگرم شنیدید قبلًا بازم 
بشنوید طوری نیست منی اد ندارم کجای کشور چه بحثی می‌کنم 
خوبیش آینه شماها کهی اد ندارید صبحانه چی چی خوردید این به 

اون در بله دیگه خیلی خبی ه صلواتی بفرستید.



173

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

نفرین مادر

پیغمبر اکرم تو مسجد نشسته بود جبرئیل نازل شدی ا رسول 
الله خدا می‌خواهد اهل بقیع را ببخشــه منتهای ه بهانه می‌خواد 
اوناییکه تو این قبرســتان بقیع دفن شدند تا حالا خدا میخواد از اینا 
بگذره منتهای ه بهانه میخواد چه بهانه‌ای؟ خطاب رسیدی ا رسول الله 
خدا می‌فرماید: توی پیغمبر من خاتم الأنبیاء من پاشــو بیا قدماتو 
بــذار تو بقیع خدا به برکت قدم‌های تو تمــام این مرده‌هایی که از 
مســلمان‌ها تو این بقیع دفن شدن همه‌اشون بیامرز قدم‌های پیغمبر 
دیگــه رحمة للعالمینی ه وقت پیغمبر بلند شــدن مردم گفتن آقای ا 
رسول الله کجا تشــریف می‌برید فرمود: میخوام برم بقیع هر کی 
می‌خواد بیاد بیاد پا شــدن پشــت ســر پیغمبر اومدن تو بقیع آمدن 
آمدن آمدن پیغمبر همینجور ذکر گفت فاتحه خواند تسبیح گفت 
همینجور تا رسید کناری ه قبریی ه وقت مسلمان‌ها دیدن پیغمبر کنار 
یه قبری توقفی کرد و ایســتادی ه خورده نشست هی ذکر میگه هی 
فاتحه میخونه رنگش ســرخ شــد عرق به پیشونیش نشست گفتن 
آقا چرا اینجا وایستی چرا نشستی؟ فرمود: این قبر مال کیه؟ گفتن 
چه می‌دونیم مال کیه شــما نمی‌دونید ایــن قبر مال کیه؟ گفتن نه 
آقا نمی‌دونیم چی شــده آقا؟ فرمود: صدای زجه و نالة این جوان 
از تــو قبر میاد آقا نمیدونیم مــال کیه چی میگی آقا پیغمبر فرمود: 
این جوانی تو این قبر دفنه داره داد میزنه التماس منه پیغمبر می‌کنه 



174

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

میگه فوقی النار؛ بالا سرم آتشه تحتی النار؛ پایین پام آتشه أنی مینی 
النار؛ سمت راستم آتشه أن شــمالی النار؛ سمت چپم آتشه الأمان 
الأمــانی ا رســول الله منو ترکم نکن تنها نگذار مــال کیه این قبر؟ 
گفتن نمی‌دونیم آقا فرمود: به بلال بگید تو مدینه داد بزنه هر کی 
مــرده خاک کرده تو بقیع بیاد بلال اومد بــالا مناره داد زدی ا أهل 
المدینه؛ آی مردم مدینه عجیبوا رســول الله پیغمبر اجابت کنید تو 
بقیع وایســته منتظرتون هر کی اینجای بقیــع مرده خاک کرده بره 
پیغمبر وایســتاده منتظری ه کسی اومد تو بقیعی کی وایستاد کناری ه 
قبــری گفت این قبر دائیمه اون گفت قبر عممه اون قبر خالمه این 
قبر بابامه همینجور پیغمبر وایســتاد ببینه کی چه کسی سر این قبر 
میادی ه وقت پیغمبر اکــرم دیدی ه پیرزنی عصا زنون اومد اومد 
اومد صاف وایســتاد السلام علیکی ا رســول الله پیغمبر فرمود: و 
علیکِ الســامی ا أمة الله؛ این قبر کیهی ه وقت این دستشــو زد رو 
ســینه‌اش گفت خدا آنن و آنن عذابش زیاد کنی ا رسول الله این 
قبر پســرمه پیغمبر فرمود: مادر چرا نفریــن می‌کنی عرض کردی ا 
رسول الله تا وقتی زنده بود اینقد سیلی به صورتم زد اینقد لگدم زد 
اینقد اذیتم کرد اینقد آبرومو برد حالا چیکار کنه پیغمبر این جوانه 
داره التماس می‌کنه اینم که اینجور دل پری داره مادر بیا از جوانت 
بگذر گفت نمیشه نمیشه آقا خدا عذابش زیاد کنه مادر بیا بخاطر 
من بگذر گفت آقای ا رســول الله خیلی کشیدم نمیتونم هر کاری 
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کرد پیغمبر راضی بشه راضی نشد گفت چیکار کنیم ما حالا قرار 
کل این جمعیت مردة ساکن بقیع بخشیده بشن اما اینی کی مونده 
چیکارش کنیم جبرئیل نازل شــدی ا رسول الله خدا می‌فرماید: به 
این مادر بگو به این پیرزنه بگو گوششــو بگذاره رو قبر من صدای 
نالة جوانش به گوشــش میرسونم مادر میشه گوشتو بذاری رو قبر 
گفت آقا که چی بشه؟ فرمود: گوشت بذار گوششو آورد پایین رو 
قبر گذاشــت خدا به قدرت کاملة خودش صدای نالة این جوان به 
گوش مادر رســاند دید داره میگه فوقی النار تحتی النا ر أنی مینی 
النار أنی ساری النار الأمان الأمانی ا رسول الله به دادم برسی ه وقت 
مادر ســر بلند کرد اشک‌هاش جاری شد عرض کردی ا رسول الله 
خیلی اذیتم کرد اما منکه گذشتم چیکار کنم صدا ناله‌اشو شنیدم 
آقا خیلی اذیتم کرد اما من از جوانم گذشــتم مادر ثویبه ثویبه چند 
شبانه روزی پیغمبر شیر داده بود ثویبه کنیز کنیز أبولهبم هست کنیز 
أبولهب قبل اسلام پیغمبری ه چند وعده شیر داده بود خب بعدشم 
اومدن گرفتن بردنش پیغمبر دادن به حلیمة سعدیه درست؟ آقایون 
عزیز پیغمبر هر کاری کرد بعد رسالتش این ثویبه را از ابولهب بخره 

آزادش کنه ابولهب لج کرده بود نمی‌داد.

احترام پیامبر به مادر رضاعی خود

پیغمبر اکرم گاهی پول می‌فرســتاد بــرا ثویبه گاهی افراد 
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را می‌فرســتاد حالشو بپرسن می‌گفت رفتید مکهی ه احوالی هم از 
مادرم ثویبه بپرسید آقای ا رسول الله ثویبه که شما را به دنیا نیاورده 
می‌گفت باشــه حق مادری به گردنم داره تای ک کاروانی از مکه 
می‌آمد افــرادی که نزدیک بودن می‌گفت آقــا می‌فرمود: خب 
از مادرمم خبر دارید مادرتون کیهی ا رســول الله می‌فرمود: ثویبه 
الله‌اکبر وقتی هم از دنیا رفت پیغمبر اشک ریخت اینکه تازه مادر 
نبود نشسته بود پیغمبر اکرم با عبا حلیمة سعدیه مادر رضاعی 
رســول الله وارد شد پیغمبر اکرم این لای عبای ه طرف رو باز کرد 
پهن کرد رو زمین فرمود: مادر بیا بشــین رو عبای من مادرش بود 
دیگه مادر رضاعی نشســت نشوند رو بال این طرف عبا خودشم 
وســط عبا شوهر حلیمه وارد شــد این طرف عبارو پهن کرد اونم 
بیا بشــین اینجا اینور حلیمه اینورم شــوهرش پسر حلیمه وارد شد 
پیغمبر از این وسط عبا بلند شد دست پسر حلیمه را گرفت نشوند 
جا خودش گفتندی ا رســول الله این چه کاریه می‌کنی آقا فرمود: 
مادرمه احترام داره مادرشــم نبود‌آ تولد از آمنه اســت اما چونی ه 
چند صباحی تو دامن این شــیر خورده احترام به والدین را باید از 
ائمهی اد بگیرم امام سجاد وقتی به دنیا آمد شهربانو از دنیا رفت 
 مورخین می‌نویســند: شهربانو بچه‌اشم ندید و مُرد امام سجاد
را ندیــد رفتنی ه کنیز آوردن امام ســجاد را بهش ســپردن این 
کنیز امام سجاد وقتی بزرگ شد وقتی که سر سفره می‌نشست 
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می‌گفت اول مادرم بگید بیاد ســر سفره بنشینه بعد من می‌نشینم 
گفتنی ابن الرســول الله مادرت از دنیا رفته شهربانو اینکه مادرت 
نیست می‌گفت نه مادرمه بگید بیاد بعد من بیام امام سجاد اول 
مادر این کنیزرو می‌گفت بیاد بنشــینه ســر سفره بعد آقا می‌اومد 
غذا می‌آوردند ســر سفره آقا دست نمی‌زد می‌گفتنی ابن الرسول 
الله خب این مادرته دیگه بفرمائید می‌گفت نه اول مادرم دســت 
بزنــه اول مادرم چــرا آقا می‌فرمود: می‌ترســم اون غذایی که من 
دســت می‌زنم قبلش مادرم نشونش کرده باشه حالا جوان‌های ما 
چیکار می‌کنند بدو بدو هنوز مادر بدبخت بیچاره تو آشــپزخونه 
داره میدوه چیزآرو بیاره جوانه بدو بدو میاد ســر ســفره هر چی 
گوشت تو این بشــقاب‌ها جمع می‌کنه هپل هیپو می‌کنه هیچی 
برا مادر وقتی هم مادر میاد ســر ســفره تازه طلبکارم هست اینکه 
گوشت نداره إ کوفتش کردی تمام شد چیزی برا مادر نگذاشتی 
تمومش کردی مادر احترام می‌کردند کنیز مادر رضاعی را احترام 
می‌کردند خود مادر که سرجاشــه گوش بدید به من منی ه جمله 
دیگه بگم روضه بخونم موســی الانی ادم اومد موســی وقتی که 
می‌خواســت نفرین کنه وقتی که می‌خواست بره به سراغ فرعون 
هُ طَغَی«؛ )طه: 34( برو  خطاب رسید موسی »اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّ
به سراغ فرعون طغیان کرده اگر هم می‌خواهی باهاش حرف بزنی 
نًا«؛ )طه: 44( اگه می‌خواهی با فرعون ســخن  یِّ »فَقُــولَ لَهُ قَوْلً لَّ
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بگی ســخن نرم بگو گــوش بدید به من خدا به موســی میگه با 
فرعون می‌خواهــی صحبت کنی فرعون آ فرعــون می‌خواهی با 
فرعون سخن بگی سخن نرم بگو چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینکه 
یه چند صباحی فرعون حق پدری داره به موسی گرفتی چی میشه 
فرعونی که طغیان کرده فرعونی که عاقبتم خدا تو رود نیل غرقش 
کرد فرعونی که درجه‌اش در طبقات جهنم معلومه اما موسی وقتی 
می‌خواهد بره خدا می‌فرماید: موسی وقتی رفتی فقولا هردوتاییتون 
نًا«؛ آرام صحبت  یِّ موســی و هارون هر دوتاییتون »فَقُولَ لَــهُ قَوْلً لَّ
کنیــد با فرعون آرام بد نگید آ تو تو نکنید آ نکات ببینید تو قرآن 
خدا رحمت کنه امام را امشــب شــب 21 بهمن دیگهی ک کسی 
وقت گرفته بود از امام بره خدمت امام کار داشت با امام بندة خدا 
به دفتر امام گفته بود آقا من وقت گرفتم اجازه می‌دهید من بابامم 
با خودم بیارم خیلی دوست داره امام ببینه خیلی مایله امام ببینه آقا 
اجازه بهش دادم که خلاصه بیاد وقتی وارد شده بود اجازه بهش 
داده بودن وارد شده بود اول این آقا اومده بود تو بعد باباش اومده 
بود سلام علیکم؛ امام فرموده بودند علیکم السلامی ه نگاه به این 
آقا مسئوله کرده بودندی ه نگاه به این پیرمرد کرده بودن آقا فرموده 
بودن که امام آ فرموده بود که ببخشید این آقا کین؟ گفته بود آقا 
ایشون پدر من هستند فرموده بود پدر شمان و اول شما وارد شدید 

این بابای شماست اول تو اومدی تو؟
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بی احترامی به پدر و مادر

چــرا ادب ندارید امام صادق می‌فرماید:ی ه جوانی رو دوش 
باباش تکیه کرده بود رو دوش باباش بی‌ادبانه با باباش راه می‌رفت 
و چرت و پــرت می‌گفت و داد و بیداد می‌کرد و گاهی هم تکیه 
رو دوش باباش می‌داد حضــرت صادق می‌فرماید: بخاطر این 
کارش بابام امام باقر تا زنده بود دیگه با این جوانه حرف نزد چرا 
بی‌ادبی نســبت به مادر و پدرت چرا؟ گاهی وقت‌ها بابا و مادر از 
دنیا میرن بازم طرف عاق میشــه اومد خدمت امام صادق گفت 
آقا کسی که بابا و مادرش وقتی زنده بودند احترام بهشون کرد عاق 
نشد وقتی از دنیا رفتنم عاق میشه؟ آقا فرمود: بله عاق میشه آقا مردن 
دیگه آقا فرمود: بله عاق می‌شــود آن فرزندانی که وقتی بابا و مادر 
از دنیا میرن در زمان حیاتشون احسان می‌کردن اگه بعد از رفتنشون 
دیگه احســانش نکنند خیراتی براش نفرستن فاتحه‌ای نخوانند بالا 
قبرش نرن عاق میشــن حالا بعضی‌ها گفت خیرات نمی‌فرســتن 
پیشکش بعضی از جوان‌ها تو کوچه خیابون‌ها وقتی راه میرن ضربه 
به اموال مردم می‌زنند و مردم را اذیت می‌کنند افراد جامعه هی راه 
میرن میگن ای بر پدر و مادرش لعنتی عنی خیرات که نمی‌فرسته 
هیچی برا پدر و مادر مردة تو قبرشــم هی لعن و نفرین می‌فرســته 
این دیگه بیچاره است بد جون میده انسانی که عاق است بد جون 
میده به این زودی‌ها عزرائیل نجاتش نمی‌ده سخت جون میده اینم 
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یکی. کســی که عاق والدین بشــه هر چی داری از پدر و مادرت 
داری رفیق هر چی داری اگه امام حسین داری از پدر و مادر داری 
اگه امیرالمؤمنین داری از پدر و مادر داری اگه علم داری اگه سواد 
داری اگه هنر داری اگه غیرت داری اگه سالمی هر چی داری از 
پدر و مادرت داری از مادرت داری از مادر شــیخ اعظم انصاری 
بزرگ مادرش از دنیا رفته بود تو تشــییع جنازة مادرش مرجع تقلید 
بود آ داشت زار زار گریه می‌کرد شیخ أعظم طلبه‌ها اساتید بزرگان 
اومــد محضرش گفتن حضرت آیت‌الله العظمی تو مرجع تقلیدی 
زشته تو تشییع جنازة مادر گریه کنی تو صاحب رساله‌ای آقا فرموده 
بود چی دارید میگید شــما مادرم از دنیا رفته به این شــیخ مرتضی 
انصاری شیخ مرتضی نمی‌شد اگر زحمات این مادر نبود تو میگی 
تو تشییع جنازة مادرم گریه نکنم چی داری میگی تو حاج آقا رضا 
بهاء الدینی می‌گفت عرفات رفتم تو خیمة حجت‌بن‌الحســن امام 
زمان پردة خیام زدم بالا فرستادن دنبالم روز عرفات بود فرستادن 
دنبالم حاج آقا رضای ه عربی اومد پردة بال خیمه‌امو زد بالا حاج آقا 
رضا بهاء الدینی گفتم نعم: السلام علیکم؛ گفتم و علیک السلام 
گفت عجیب عجیبوا مولاک مولاتو دریاب عجب مولاک مولاتو 
دریاب گفتم مولام کیه حجت‌بن‌الحسن را دریاب گفتم کجا آقا 
تــو خیمه‌‌اند فرمودند به حاج آقــا رضا بگید بیاد حاج آقا رضا زود 
خودش جمع و جور کرد و بلند شــد و قدم‌هارو برداشــت سریع 
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آمد در خیمــة خیمه‌ای بزرگی بود در خیمه‌رو زد بالا خیلی خیمة 
بزرگی بــود دیدم دور تا دور علماء، فقهاء و بزرگان و خوبای عالم 
تاجرا کاســبا ایناییکه خیلی خوب بودن اینا تو خیمة امام زمان آقا 
حجت‌بن‌الحسن هم بالا مجلس نشستن گفت سلام کردم السلام 
علیکی ا صاحــب الزمان فرمود: و علیک الســام حاج آقا رضا 
بنشین نشستم صحبت‌های زیادی شدی ه وقت فرمود: من لا به لای 
این صحبت‌ها جوان‌ها گوش بدیــد امام زمان فرمود: من از حاج 
آقای مهدی قوام خشنودم حاج آقا مهدی قوام هم اونجا نبود تهرانه 
حاج آقا مهدی قوام الانم هر دو تاشون از دنیا رفتن بعد میگه خب 
صحبت تمام شــد و خیمه تمام شد آمدیم عرفات تمام شد و مکه 
تمام شــد آمدیم قم بعدی ه راست رفتیم سراغ حاج آقا مهدی قوام 
گفتم حاج آقا مهدی تو چیکار کردی که امام زمان از خشنود 
نمــاز زیاد خوندی گفت بخدا چیزی نــدارم روزه زیاد می‌گیری 
چیکار کردی که حجت‌بن‌الحسن فرمود: خشنودم گفت: هآ اگر 
بخواد خشــنودی امام زمان باشــه تو اینی ه چیز است چند سال 
الان متکفل نگهداری مادرم شــدم مادرم نگهداری می‌کنم خب 
حالا مگه چه جوره؟ گفت خب ســخته اما بخاطر خدا سختیشم 
تحمل می‌کنم گاهی وقت‌ها بعد همینجور به حساب تاریخ گفتیم 
کــی بود کی بود کی بود گفت همان شــبش که فــردا امام زمان 
فرمود: من راضیم همان شب مادرمی ه وقت صداش دراومد صدام 



182

ختم
س 

جال
ر م

 منب
وای

حت
م

زد بلند شــدم رفتم داخل اتاقی ه خورده غذایی‌رو براش لح کرده 
بــودم به دهنش بکنمی ه خــورده ریخت رو این پیش‌بندش رو این 
لباســشی ه دفعهی ه دونه سیلی زد تو صورتم تا سیلی زد تو صورتم 
دســتش بوسیدم کاسه رو گذاشــتم کنار ریخته بود بعد رفتم این 
لباس براش اوردم لباسشــو عوض کردم دوباره غذا درســت کردم 
دوباره اوردم کنار بســترش غذا تو دهانش کــردم گفتم مادر این 

اشکش جاری شد چیکار می‌کردم با مادر مادر دریاب،
صلی الله علیکی ا مظلومی ا أبا عبدالله؛



روضه

 دو تا فاطمه تو مدینه تشــییع کــردن دیگه حالا بحث مادر بود 
دیگــه چیکار کنم بریم در خونة مــادر دیگهی ه فاطمه فاطمة بنت 
أســد مادر امیرالمؤمنین بود خیلی زحمت پیغمبر کشیده بود وقتی 
خبر وفاتش را آوردند امیرالمؤمنین اومد گریه می‌کرد آقای ا رسول 
الله مادرم رفت پیغمبر بلند شــدند پیشــانی علی را بوسیدن گریه 
کــردن فرمود: مادر علــی مادر منم بود خیلی زحمتم کشــید آقا 
فرمودند: زنان بنی‌هاشم بیاند زنان بنی‌هاشم آمدند فاطمة بنت أسد 
را تجهیزش کنید غسلش بدید کفنش کنید مردای بنی‌هاشم برید 
تو بقیع قبــری آماده کنید تمام مردم مدینه اومدن پیغمبر به بدنش 
نماز خواند عجب تشییع جنازه‌ای شد اون روز بدن آوردن کنار قبر 
یه وقت دیدن پیغمبر اول خودش رفت تو قبر خوابید هی صدا میزنه 
آی قبر فاطمه مادر علی مادر منه تشییع جنازه تمام مردم مدینه این 
یه فاطمه امای ه فاطمة دیگم مادر سادات این تشییع جنازه کجا اون 
کجا اونجا بدنش روز غســل دادن اینجا شبانه اینجا بدن روز تشییع 
کردن اونجا شــبانه اونجا مشیعین فاطمة بنت أسد همة مردم مدینه 
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بودن اینجا چهار بچة بی‌مادر دنبال جنازة مادر هی می‌گفتن مادر 
مادر

فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد به طفلی رخت ماتم بر تنم 
کرد

الهی بشکند دست مغیره میان کوچه‌ها بی‌مادرم کرد
دٍ دٍ وَآلِ مُحَمَّ الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّ

لِ  نَسئَلُک اَلّلهُمَ و نَدعُوک بِاسمِکَ العَظیمِ الَاعظَم الَاعَزِ العَجَّ
الَاکرَم

ــتْ قَلْبِی عَلی  بَ القُلُوبِ ثَبِّ هُی ــا رَحْمنُی ا رَحِیمُی ــا مُقَلِّ »یــا اَللَّ
دِینِکَ«؛

به فاطمه قسم همة مارو ببخش و بیامرز
بحق زینب فَرَجِ مهدی را برسان
مریضامون شَفا مرحمت فرما

امام، شهدا، امواتمون رحمت بفرما.
کشور و ملت و رهبر و جوان‌ها، حضار محترم مجلس محافظت 

بفرما.
خدا قسمت می‌دهیم این قلیل زیارت و توسل از اهل مجلس و 

بانی محترم به کرمت قبول بفرما
در دنیا زیارةُ الحســین در قبر و برزخ و قیامت شفاعَةُ الحسین 

نصیب همة ما بفرما
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باران و برکات و رحمتت‌رو بر ما نازل فرما.
احِمینَ. بِرَحْمَتِکَ‏ی ا اَرْحَمَ الرَّ
منازل هولناک بعد مرگ:

چگونه از منازل هولناک براحتی عبور کنیم:

 سکرات موت:

قرائت مزمل )مرگ شیرین(، ق در نماز مستحبیی ا واجب. 3 
بار جاثیه )پشت ســرهم(. مداومت بر سورهی س، ذاریات، واقعه، 

دعای عدیله
عالم قبر:

زیارت عاشــورا، ســوره‌های ملک هرشــب، تکاثر هرشــب، 
مداومت بر زخرف. ســوره ن و قلم در نماز مســتحبیی ا واجب. 

نساء هر جمعه.
برزخ:

 ،صدقه، دانش ســودمند، فرزند صالح، محبــت اهل بیت
گفتن اذان، و آموزش کار خیر.

حسابرسی اعمال:
آسان شدن حساب: سوره‌های هود. غاشیه. بینه. دخان در نماز 
مستحبیی ا واجب. حفظ کردن نبأ باعث میشه حسابرسی به اندازه 

مدتی ک نماز بشه.
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بی حساب وارد بهشت شــدن: فرقان. زیاد خواندن مطففین. 
3 بار خواندن رعد )بدون فاصله باشــه(. سوره انسان در نماز صبح 

)پنجشنبه‌ها )حدیث امام رضا
قیامت:

 سوره عبس )شادابی(. والعصر در نمازها. زلزله.
پل صراط:

محبــت و قبول ولایت امام علی. نمــاز جماعت. نماز اول 
وقت. خوردن از دســترنج خــود. ده روز روزه ماه رجب. صبر بر 
بیماریی ا صبر بر بدهکاری و شــکایت نکردن. شب زنده داری. 

صدقه
کسب مقامات عالی در قیامت:

سوره فجر و طارق در نمازها. فتح و فصلت هر روز.

روضه

سالگرد مادر
دفتری_حضرت_زهرا_س 3
 اگه بر آینهٔ جمال داور صلوات
 اگه بر آبروی آل پیمبر صلوات

 اگه بر فاطمه‌ای که شد به شأنش نازل
 اگه از سوی خدا سوره کوثر صلوات

)دعای_فرج(
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اللهم‌صل‌علی‌فاطمة‌وابیها‌وبعلها‌وبنیها‌والسرالمستودع‌فیها‌بعد
د‌ما‌احاط‌بهی‌علمک

السلام‌علیکی‌ا‌فاطمة‌الزهرا️
)یازهرا(3

️ای مدینه من دگر زهرا ندارم
صورت خود را به دیوار می‌گذارم

غنچه‌ام کو، لاله‌ام کو؟
یار 81 ساله‌ام کو؟

ای مدینه رخت ماتم در بَرَم شد
روز روشن خانهٔ من قتلگاه همسرم شد

غنچه‌ام کو، لاله‌ام کو؟
یار 81 ساله‌ام کو؟

ماه گردون چون مَهِ من، پردهٔ نیلی ندارد
بانوی پهلو شکسته، طاقت سیلی ندارد

...سیدا منو ببخشن
یا صاحب الزمان....

غنچه‌ام کو، لاله‌ام کو؟
یار 81 ساله‌ام کو؟

اگه مادر دارید، قدر مادراتونو بدونید..
مادر عزیزه.. مادر غمخوار اولاده...
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خدا مادرتو برات نگه داره،،، نکنه دلشــو بشکنی،،، قدر مادر 
رو بدون،،

بخدا دنیارو بگردی هیچ کسی جای مادرو برات پُر نمیکنه...
اونــی که مادر نداره،،، میگه حاضرم همــه زندگیمو بِدَم فقط 
یه بار مادرمو بغــل بگیرم،،، فقطی ه بار منو صدا بزنه،، فقطی ه بار 

صدای مادرمو بشنوم..
ای مادر ای مادر

اگه ازش بپرسی بدترین لحظه عمرت چه زمانی بود..
میگه اون لحظه‌ای که مادرمو تو غسالخونه دیدم...

اون لحظه‌ای که بدن مادرو تشیع می‌کردند
آخ خدا مادرم را کجا میبرن

گمانم برای شفا میبرن
️آخ اون لحظــه‌ای که بدن مادرمو داخل خانه قبر گذاشــتن،، 
سنگ لحدُ چیدن خاک ریختن،،، دیگه مادر اسیر خاکها شد،،، 

آخ دیگه مادرو نمی‌بینم،،،
ای مادر ای مادر ای مادر

دلتو ببرم مدینه بیاد غربت بی‌بی دوعالم ناله بزنی...
ســلمان میگه نیمه شــب تو خونه نشســته بودم، دیدم دارن در 
می‌زنند، درو باز کردم، دیدم حسنُ حسینی تیمان خانم زهران،،

نمیدونم بچهٔ بی مادر دیدیی ا نه؟
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الهی هیچ کس تو کوچیکی سایهٔ پدر و مادر ازش کم نشه..
میگه دیدم رنگ تو صورت این بچه‌ها نمونده...

صدا زدند.. سلمان...ســلمان اگه میخوای برای تشــیع جنازهٔ 
مادرمون زهرا بیای بیا سلمان..

سلمان میگه دست این آقا زاده‌ها رو گرفتم..
وارد خانهٔ علی شــدم.. دیدم امیرالمؤمنین بدن زهراشو غسل و 
کفــن کرده،،، بدنُ داخلی ه تابوتی قــرار داده.،،،ی ه طرف زینب 

نشستهی ه طرف امیرالمؤمنین...
)دشتی(
آخ..

فلک صبرو قرارم را گرفتی
به شام تیرهی ارم را گرفتی

علی می‌گفت زیر لب در آن شب
همه دارو ندارم را گرفتی
تا چشم علی من افتاد..

صدا زد: سلمان بیا.. سلمان بیا ...سلمان زینت خونه ام رفت.. 
سلمان بیا محرمم رفت..

️آی ناله دارا.. دیدی وقتیی ه مادری از دنیا میره.. وقتی میخوان 
جنازشو بردارن.. میگن پسراش بیان.. برادراش بیان..

)بابا محارمش بیان...این جنازه رو بردارن..(
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️ســلمان میگه دیدم پســران زهرا کوچکند نمیتوننــد جنازه رو 
بردارند

اباذر اومد، مقداد اومد،
همراه علی جنازه رو برداشتند...

قربون اون جنــازه‌ای که به روایتی 5 نفر به روایتی 7 نفر جنازه 
رو تشیع کردند ...

امان امان 2
️رسمه از خونه ای که دارن جنازه مادری رو میبرن...

بچه هاش شــیوَن می‌کنند.. همه میان دوری تیمارو میگیرن.. با 
یتیما گریه می‌کنند..
️بخدا زهرا غریبه..

️بخدا زهرا مظلومه..
)چرا(

آخه بچه هاش آستین به دندان گرفته بودند.. آروم آروم داشتن 
گریه می‌کردند..

علی بعد از توی ا زهرا غریبه
در این دنیای فانی غم نصیبه

تو رفتیُّ شدم تنهای تنها ای عزیزم
که ذکر من فقط امنی جیبه

)اوج(
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 کجا دیدیی ه مادر جوون بمیره.. نیمه شب تشیع بشه.. نتونی 
بلند بلند گریه کنی.. نتوتی بلند بلند مادر مادر بگی..

جنازه رو حرکت دادند..
سلمان میگه سرمو برگردوندم.. دیدم زینب سه چهار ساله چادر 

نماز مادرو به سر کرده.. داره مادرو بدرقه میکنه..
میخوام بگم تو خونه زهرا کار برعکس شد )چرا(
آخه رسمه دختر عروس میشه مادر بدرقه‌اش میکنه

اما تو دل شب زیتب مادرُ بدرقه کرد..
مادر جوونشو بدرقه کرد

منیم آنام حیالیدی
مدینین مارالیدی

یاواش گویون مزارینه
گولو سینیبی ارالیدی

لای لای نّنّه ام 4
الهیی انمیوم نِجّه
شرارِ محنتُ غَمَه

منیم آنام جوان اُلوب
مدینه باتدی ماتَمه

سنی چوخ وروب لیی ات ننه
سنه گوربانامی ارالان ننه
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لای لای نّنّه ام 4
دشتی زیبا و جانسوز

کاربرد در ختم پدر، مادر
کاربرد در ختم خواهر، برادر
کابرد در ختم جوان ناکام

بنال ای دل که نالیدن ثوابه
که هر نالیدنُم رنج و عذابه
بنال ای دل به حالِ روزگارُم
که در خاکه همه دار و ندارُم
بنال ای دل غریبی بد بلائیست
بلای جون مو دردِ جدائیست
مو که غربت نصیبُم چون ننالُم

جدایُم از طبیبُم چون ننالُم
عزیزُم از کنارُم پَر کشیده

از این دنیای غم خیری ندیده
شکسته عاقبت سنگِ صبورُم

که گشته قبر او راهِ عبورُم
شدم بیمار و بر دردُم دوا نیست

طبیبُم رفت و در خانه صفا نیست
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کِشُم بر دل فراقِی ار تا کی
بزن نی زن شدم همدرد با نی
دلِ افسرده‌ی مو خون گشته
زِ دردِ دوریش مجنون گشته

دلی دارُم که )هستی( دونه دردِش
بخونه )پرویزی( از آهِ سردِش

چهلم مادر

چهل روزه دم در می‌نشینم
که شاید روی مادر را ببینم

چهل روزهی گانه گوهرم نیست
چه سازم مرگ مادر باورم نیست
چهل روزه که دختر دل غمینه

ز داغ مادرش ماتم نشینه
چهل روزه پسرها ناله دارند
همه از داغ مادر غم گسارند
چهل روزه الا ای حی دادار
شدم در ماتم مادر عزادار

چهل روزه که بی دلبر شدم من
نه بی مادر که بیی اور شدم من

برای مادرم قرآن بخوانید
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درون مجلسش تا می‌توانید
سرودم منکهی ک شعر چهل روز
الهی کس نگردد خانمان سوز
چهل روزه که من مادر ندارم
چهل روزه به داغش سوگوارم
چهل روزه دل من بی قراره

چهل روزه دو چشمم انتظاره
چهل روزه به قبرش می‌نهم سر

بهی اد آخرین لبخند مادر
چهل روزه که مادر زیر خاکه
چهل روزه دل من چاک چاکه

چهل روزه شده کارم بهانه
چرا مادر نمی‌آید به خانه

چهل روزه گل کاشانه‌ام نیست
چهل روزه چراغ خانه‌ام نیست
چهل روزه غریب این دیارم

به جز مادر کسی را من ندارم
روضه_خواهر

روی قبرم بنویسید که خواهر بودم
سال‌ها منتظر روی برادر بودم
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روی قبرم بنویسید جدایی سخت است
این همه راه بیایم، تو نیایی سخت است

یوسفم رفته و از آمدنش بی خبرم
سال‌ها می‌شود از پیرهنش بی خبرم

روی قبرم بنویسید ندیده رفتم
با تنی خسته و با قد خمیده رفتم
بنویسید همه دور و برم ریخته‌اند

چقدر دسته‌ی گل روی سرم ریخته‌اند
چقدر مردم این شهر، ولایی خوبند
که سرم را نشکستند، خدایی خوبند

بنویسید در این شهر سرم سنگ نخورد
به خداوند قسم بال و پرم سنگ نخورد
چادرم دور و برم بود و به پایی نگرفت

معجرم روی سرم بود و به جایی نگرفت
من کجا شام کجا زینب بیی ار کجا؟
من کجا بام کجا کوچه و بازار کجا؟
بنویسید که عشّاق همه مال هم‌اند

هر کجا نیز که باشند به دنبال هم‌اند
گر زمانی به سوی شاه خراسان رفتید
من نبودم به سوی مرقد جانان رفتید...
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روی قبرش بنویسید برادر بوده
سال‌ها منتظر دیدن خواهر بوده

*زیاد معطلت نكنم، الحمدلله حرارت ِ روضه و گریه و عشقت 
بالاســت، عمه جان خوش اومدی، ســادات اومدن دور ِ محمل 
عمه جان رو گرفتند، گفتند: دختر ِ موســی بن جعفر ِ، آی نوكرا، 
ســادات، دل تو دلش نبود، دیدیی ه خواهر می خواد برادر رو ببینه 
اگه با خانواده باشه، هی میگه زود باشید. هی به اطرافیانش به زن و 
بچه‌ها می‌گفت: صبرك نید اگه داداشم رو ببینم، صورت ِ ماهش 
رو می‌بوسم، دلم برا داداشم تنگ شده، هی می‌گفت: صبرك نید 
من داداشــم رو ببینم"منی ه اشاره می‌کنم اما ادامه نمی‌دم ببینم تو 
چــه طوری عرض ادب می‌کنی"دل تو دلش نبود هی به دخترها و 
زن هــای ِ اطرافش می‌گفت: صبرك ن داداشــم رو ببینم ببین چه 
جوری اون رو بغل می‌گیرم، ببین اون وقت داداشــم من ِ معصومه 
رو نوازش میكنه، اگهی ه بار دیگه داداش رضام رو ببینم بهش میگم 
خیلی دلم برات تنگ شده دست رو صورت ِ ماهش می‌کشم، اما 
آی مردمی ه خانمی هم جلوی خیمه می‌گفت: بذاری ه بار دیگه برم 
صورتش رو ببوســم، بهش بگم اگه حلقومت رو بوسیدم عوضِ  
مادرم بود، این خواهر خودش رو رســوند دوان دوان رو گودال، اما 

آی رفقا دیر رسید زینب، موقعی رسید، دید:*
سری به نیزه بلند است در برابر زینب
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*این دست‌های گدایی بالا بیاد با تمام وجودت بگو: حسین
زمونه با دلُم داره سرِ جنگ
بخونُم بهرِ خواهر با دلِ تنگ
غمت در باورم هرگز نگُنجد
کجا خواهر تو را بینم مجدد
صفا از این دلِ ویرانه رفته

غمت را شمع با پروانه گفته

زِ داغت این دلم را غم گرفته
فضای خانه را ماتم گرفته
سرِ قبرش منم با دیده‌ی تَر
میون سینه دارم داغ خواهر
فلک تیرُم مزن قلبُم شکسته

غم اومد بر دلِ مو دسته دسته
نمی دونُم چه بر حالُم رسیده
که روزگار پَر و بالُم بُریده

تو را زود است در خاک آرمیدن
حدیث هجر تو ناگه شنیدن

بگو )هستی( تو از قلبِ حزینم
بخوان )حسینی( داغت را نبینم
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شروه دشتی مرگ برادر
آخ به اینجا اومدی؛ داداش منزل مبارک!
آخ چه خوش خوابیده‌ای! منزل مبارک…

چه خوش خوابیده‌ای تنهای تنها؛ آخ جدا گشــتی تو از دردا و 
غم‌ها

لالا لالا لالا ای گل گندم… از اون روزی تو رفتی سیر نخندوم
نمیدونوم دلوم داداش دیوانه کیست؛ اسیر نرگس مستانه کیست

لالا لالا لالا لالا عزیزم؛ چقدر خون جگر باید بریزوم؟
لالا لالا لالا ای گل پونه! بیا برگرد داداش بریم به خونه

روضه ختم خواهر
روضه حضرت فاطمه زهرا

روضه خواهر
بسم الله الرحمن الرحیم

یا رحمانی ا رحیم
دَتَنا  سُــولِی ا سَــیِّ ةَ عَیْنِ الرَّ دٍی ا قُرَّ ءُی ا بِنْتَ مُحَمَّ هْراَّ یــا فاطِمَةَ الزَّ
مْناكِ بَیْنَیَ دَىْ  لْنا بِكِ اِلَ ىاللّهِ وَقَدَّ هْنا وَاسْتَشْفَعْنا وَتَوَسَّ وَمَوْلاتَنا اِنّا تَوَجَّ

حاجاتِنای ا وَجیهتاً عِنْدَاللّهِ اِشْفَعْی لَنا عِنْدَاللّهِ
دلم می‌سوزد ازهجران خواهر
که بوده بهر من مانند مادر
برایش بی قرار وبی شکیبم
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که خواهر بوده چون تنهاحبیبم
برای من رفیقی نازنین بود

اگرچه خواهرم بودبهترین بود
چه خاکی برسرم کردی تودنیا
مرا بی خواهرم کردی تودنیا

عجب دنیا توپَست و بی وفایی
چرا راضی شدی از این جدایی؟

مجلس و محفل بیــادی ه عزیز خواهره.. حرف دل خواهرشــا 
بخونمو نالشو بزنی..

آخ خدا داغ تو را کرده نصیبم
که من در حسرت روی تو باشم

آخ عزیز دلم
خدا خواسته که من دور از تو باشم

همیشه مایل کوی توی باشم
 بیاد همه عزبزایی که بین ما بودندو از ما جدا شدند..

بیاد پدر مادرایی که اسیر خاکها هستند..
ان شاالله که روح این عزیز خواهرم فیضشو ببره

روضه برات بخونم نالشو بزنی..
امروز اشک چشمت رو هدیه کن به روح این عزیز خواهر..

میخوام بگم دســت همــه تون درد نکنه.. اگه )نــام بانی( داغ 
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خواهر دید.. همه اومدن زیر بغلاشــو گرفتن.. تســلیت دادند.. 
سرســامتی گفتن.. آرامتون کردند.. نازنین بدن خواهر رو غسل 

دادین. کفن کردین.
آخ تشیع کردین در روز.. به خاک سپردند

یاد شــهدا امام شــهدا اموات جمع حاضر الخصوص روی این 
خواهر فیض ببرد حالادلها آماده شــد بریم مدینه اما دلها بسوزه بر 
فاطمه الزهرا که فرمود علی جان شبانه غسلم بده کفنم کن شبانه 

بدنم را به خاک بسپار چه کرد امام علی به وصیت زهرا
امام علی بدن زهرا راشبانه غسل داد کفن نمود شبانه تشیع کرد
اما در دل شــب صدای ناله‌ای به گوش می رسه به امام حسن 
میگه حسنم نگاه کن صدای گریه کیه بابا می بینه خواهرش زینبه 

که پشت سر مادرناله می زنه
ای میگه خدا مادرم را کجا می‌برند

گمانم برای شفا می‌برند
منو خونه داری منو سوگواری

کجا می‌برند مرو مادرم
امام علی کنار قبر رسید

بدن بی بی را کنار قبر گذاشت
عزیزان فاطمه که مرحمی جز علی نداشت حسن وحسین هم 

کوچک بودندچگونه تنهایی این بدن به خاک بسپارد
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ناگهان دید دستی از قبر نمایان شد

شبیه دست پیامبر علی جان امانتم پس بده
ای بیابان گل زاشکت جاری است

آفرین براین امنت داریت
یا رسول الله از رخت شرمنده‌ام
فاطمه جا ن داده ومن زنده‌ام

می زند شیپور مرگ ما اجل * که‌ای مسافرهای خفته العجل
ما مســافرهای آنجا بوده‌ایم *ك اندرین جا ســاخت جا خوش 

کرده‌ایم
روی این پل جای خوابیدن نبــود * خواب غفلت زود ما را در 

ربود
آری بایــد رخت خود بندیم زود * صبح رفتن حســرت ماندن 

چه سود؟
دار دنیا مقصد ما نیســت نیست * ســر سرای ما سرای دیگری 

است
توش-ه برگیــری-م از ای-ن رهــگ-ذر * خ-ذ حبیب-ی 

مااستطع-ت للمق-ر )1(
حامد معاونیان
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9- قمی، شیخ عباس، تتمه المنتهی فی وقایع، باتصحیح باقری 

بیدهندی، قم، دلیل ما، 2831 ش،
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 ،01- قزوینــی، محمدکاظم، زندگــی حضرت زینب کبری
مترجم: محمداسکندری، تهران، مهریاس شمیم،7831

11- کاشفی، ملاحسین، روضه الشهداء، قم، نویداسلام،2831 
ش،

21- کلینی، محمدبنی عقوب، الکافی، تهران، اسلامیه،2631 
ش،

31- قمی، شیخ عباس، نفس المهموم فی مصیبه سیدنا الحسین 
المظلوم

41- محدثی، جواد، موســوعه عاشــورا، بیروت، دارالرســول 
الاکرم،8141 ق،

51- مجلسی، محمدباقر، جلاء العیون، قم، سرور، 2831 ش،
61- موســوی مقرم، عبدالرزاق، العباس )سردارکربلا(، قم، 

مولودکعبه؛ 6141 ق،
71- نظری منفرد، علی، درسوگ آل الله، قم، جلوه کمال،1931 

ش،
81- نیشــابوری، عبدالحســین، ریحانــه کربلا؛ قــم، طوبای 

محبت،0931 ش،
91-ی ــزدی حائــری، محمدحســن، انوارالشــهاده، قم، حق 

بین،4731 ش،
02-  نورایــی، محمدعلــی، ســقای تشــنگان کربــا، قــم، 
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پرتوخورشید؛ 5831 ش،
12- قادری، سیدمحمدتقی، این گونه ابوالفضل رابشناسیم، 

قم، نصایح، 4931
22- طوبــای کربــا، فرمایشــات مرحــوم حاج اســماعیل 

دولابی، انتشارات هنارس،8831
32- پیشوایی، مهدی، سیره پیشوایان،

موسسه امام صادق
42- ســیدبن طــاووس، اللهوف علی قتلی الطفوف، ســیدبن 

طاوس، قم، دفترنشرنویداسلام
52- مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، انتشارات صدرا،

62- نظری منفرد، علی، قصه کربلا، انتشــارات سرور، 1831 
ش،

72- قمی، شــیخ عباس، منتهی الامال، قم، انتشارات هجرت 
2731 ش،

72- ابومخنف، وقعه الطف، انتشارات جامعه مدرسین، 7141 
ق،

72- دشتی، محمد، نهج البلاغه
82- احمــدی گورجی، ذبیح الله، گلچین احمدی، بوســتان 

احمدی،
92- شریف القرشی، باقر، حیاة الامام الحسین، قم، مدرسه 
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علمیه ایروانی،
03- کاشفی سبزواری، ملاحسین، روضه الشهداء، قم، چاپ 

نویداسلام
13- محدثی، جواد، فرهنگ عاشورا، نشرمعروف،

23- محدثی، جواد، درس‌های از زیارت عاشورا، دارالحدیث
33-  عزیزی، عباس، فضائل وســیره امام حســین، صلاة، 

1831 ش،
 ،43- ربانی خلخالی، علی، چهره درخشان حسین بن علی

مکتب الحسین 9731 ش،
53-  شهیدی، سیدجعفر، قیام امام حسین، دفترنشروفرهنگ 

اسلامی، 9531 ش،
63- امیــن عاملی، سیدمحســن، لواعج الاشــجان فی مقتل 

الحسین، وزارت فرهنگ وارشاد،5631 ش


